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بانکداری مجازی بانک باسارکاد 


> مشامدہ جات سره و موب حماب. ...> درخواست صدوراتاع ات 


> اثتقال وجه بین بانگی € خسدعات کارت افتباری_ 
و التتام الوا خساب‌ها فسات جک 


۱۷۷/۷۷۷۷۵۵۴ 


در این شماره می فوانید: 
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قطره‌ای از دریای زبانشناسی 
دیدنیهای ایران 
در محضر اخلاق 
ماحرای‌واقعی‌خارجی 
داستان‌زندگی 
گزارش از زندان 
گزارش خارجی 
مشاورخانواده 
سوژه 
دين و اخلاق 
صدای سبز بسیج 
اطلاعات مفتکی 
ماحراهای خواستگاری 
در پیچ وخم داد گاه 
نگاه 8 
پاورقی خارجی 
از گوشه و کنارجهان 
پاورقی«ردپای‌خاطره...» 
یک هفته حادثه 
پاورقی‌تاریخی 
قصه یک اه 
تماشاگه‌راز 

شته‌های ناب 
جدول‌متقاطع 
جدول شرح در متن 
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در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 


عکس روی جلد: علی کیانی موحد 


فرا رسیدن عید مبارک و فر خنده وسعید 
فطر را به همه شما خوانند گان ارجمند و 
صمیمی و همچنین به همه روزه‌داران 
عزیز که از امتحان یک ماه بند گی و رضا و 
تسلیم سربلند بیرون آمده واز خوان کرم 


حق و سفره ضیافت الله بپبره‌ها بر ده‌اید و یه 


برده‌اند تبریک و تبنیت می گوییم. 
یادداشت ھفتہ ‏ محمد امین جوادی 
کے 


چ > ٭٭ مه 
رنج سفدرتتعطیاات 
همزمان بافرارسیدن عید سعید فطر و با توجه به 

تعطیلات جند روزه‌ای که در پیش است مسافرت‌های 
تابستانی باشدت بیشتری پی گر فته می‌شود. تابه حال 
بر گزاری کنکور و نیز روزه در ماه مبارک موجب شده 
بودند که سفرهای تفریحی شهروندان با وجود آغاز 
تابسستان رونق چندانی نداشته باشد. اما حال سفررهای 
تابستانی آغاز می شود. جاده‌ها شلوغ می‌شوند و 
فرصتی برای استراحت پدید می این د. اما یکی از 
77727۳ ۱ 
در گیر ند عدم وجود راه‌های دستر سی است.اینکه شما 
برای استفاده از دو سه روز تعطیلات مجبور باشید یک 
8۶ ۱ ۱۳۳ 
استراحت‌باقی نمی گذاره کته ۰ ۱۳ 
که‌باوجودافزایش بیش از صد درصدی جمعیت 
نسبت به اوایل انقلاب و با وجود افزایش پنج برابری 
وسایط نقلیه, جاده‌های مادر مناطق پر رفت و امد به 
ویژه در خطه شمال توسعه چندانی پیدا نکر ده‌است. 
همچنان شاهد همان جاده‌های قدیمی هستیم. جاده 
چالوس, جاده هزار و جاده کندوان. گر چه این دو جاده 
اخیر توسعه یافته اند و در مسیرهایی به صورت رفت 
وب رگشت در آمده‌اند.اماوجود گلوگاه‌هایی که‌اجازه 
توسعه نیافته و به همان تنگی گذشته باقی مانده‌اند 
باعث‌می‌شود که را‌بتدان‌های ۱ 
همچتان اعصاب‌مسافران را ۰ ۱۱۰ 
گر چه از حق نباید بگذریم. پس از انقلاب بسیاری از 
مسیرهای کشور دو طر فه و اتوبان وبزر گراه شده‌اند 
و هزاران کیلومتر بزر گراه و اتوبان به ظرفیت جاده‌ای 
کشور افزوده‌شده است. اما همچنان در مسیرهای 
پررفت وآمدی که مهمترین‌مناطق گردشگری‌به 
حساب می | یند شاهد مشکلاتی از این دست هستیم 
که اجازه استفاده مناسب از فرصت تفر ی اعت 
رابه شهروندان نمی دهد. در این رابطه می توان چند 
راهکاراراته دا سک بت آکه وس ایل سای 


راحتتر ومناسبتری رابه کار گرفت تاحتی‌الامکان 
ار ئا شخضی کاستی گرد 

۲-سرنوشت اتوبان شمال پس از سالهای مدید 
"٢‏ " ر شود وراه دسترسی به متطقہ 
شمال کشور توسعه پیدا کند. 

۳- کیلومتر های باقی مانده از مسیر هراز که 
مهمترین مسیر دسترسی به شمال کشور است و هنوز 
به صورت قد یمی باقی مانده به صورت دو مسیر رفت 
وبر گشست وبزر گراهی در آید تااز شدت ترافیک در 
این مسیر بکاهد. 

کک دیسر گردشسگری در 
جغرافیای بز رگ و دیدنی این سرزمین. محدودیت 
مناطق گردشگری رااز بین ببریم وبا توزیع مناسب 
مناطق توریستی و معرفی مناسب آنان انگیزه‌های 
تنوع گردش و سفر رابیشتر کنیم. 

 + 707*‏ یکی از بهترین ابزار حمل 
ونقل ومهمترین وسیله جابجایی است از حالت عقب 
ا رن انتخاب مسافران 
و گر 2 گران بل کنيم. متس فانه در سالهای پس از 
انقلاب و بخصوص وبویژهد ریک دهه اخیر توسعه حمل 
و نقل ریلی مورد غفلت قرار گرفته است.هنوز مسافرت 
با قطار نیازمند رزرو قبلی. پیدا کردن جا پارتی‌تراشی 
۲ل وت کت انکه با وجود ظرفیت خالی فراوان 
این بخش و نیز ارزش افزوده‌بسپاری که ایجاد می کند 
ونقش مهمی که در صنعت. گردشگری ترانزیت و 
اقتصاد دارد توجه کافی به آن صورت نگر فته است و از 
این امکان بلقوه‌استفاده نکر ده‌ایم و این صنعت(حمل و 
نقل ریلی) را مطابق نیازهای کشور توسعه ندادەایم.۔ 

البته در این باره نکات فراوان دیگری هم می‌توان 
سے و فص تو مال می‌فاند 
برای یاددانٌ شت‌های بعد. اما آنچه که در انتهای سخن 
تأ کید بر آن ضروری است اینکه در حال حاضر سفر 
بخصوص درایام تعطیلات:برای شهر وندان‌بارنجهای 
٣‏ که باید برای آن فکری کرد 


هفته آ بنده مجله منتشر نمی شود 
به مناسبت فرارسیدن عید سعید و مبار ک فطر و تعطیلات شنبه و یکشنبه هفته آینده که با توجه به تعطیلات فر داو 


کار رابشدت کاهش می‌دهد. هفته آینده مجله اطلاعات هفتگی منتشر نمی‌شود. ضمن پوزش از شما عزیزان به اطلاع 
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ماه صادق(ع) 


نامه‌های بی واسطه 


کے 


خستەایم ممدی جان 

این روزها به تظاهر می گذرد! 

تظاهر به دوست داشتنت... 

به دعا برای آمدنت.. 

آیا اولویت اول همه شده‌ای؟ 

هتخت است.. 

چقدرخوب دروغ می گوئیم از خوب شدنمان تا 
اینکه زود تر بیائی... 

آنقدرخوب که دلمان نمی اید باور نکنیم این 
دروغ را. 

بین خودمان باشد مهدی جان 

حالمان هر روز بدتر می‌شود 

نه عشق پایداری, نه دعائی, نه گریه‌ای... 

خسته‌ایم...خسته گناه! 

ولی با این وجود دوستت داریم...مهدی جان. 

همان جایی که تو نشسته بودی 

زمانی که استالین از دنیا رفت خر وشچف جانشین 
اودر کنگره‌حزب کمونیست شر وع به‌باز گویی 
جنایات استالین کرد. 

همه حاضرین تعجب کرده‌بودند که چگونه یک 
رهبر از رهبر پیشین خود اینچنین تند انتقاد می کند. 

در حین سخنرآنی در سالنی که مملو از جمعیت بود 
ناگهان فردی خطاب به خروشچف فریاد زد: 

پس تو آن زمان کجابودی؟ 

سالن ساکت شد خروشچف رو به جمعیت گفت : 

چه کسی این سوال را پرسید؟ 

هیچکس جواب نداد و صدایی از کسی درنیامد. 

"تار گنت: کسی که این سوال را کرد بایستد 

د حالی که لبخند برب داشت گنت 

در آن زمان من هم همان جایی نشته بودم که تو 


حالا نشسته‌ای. علیزاده از بردسیر 
ازرم لخاشتن ۱ 


عتیقەفروشی در روسستایی به منزل رعیتی ساده 
واردشد.دید کاسه‌ای‌نفیس وقدیمی دارد که‌در 
گوشهای‌افتاده‌و گربه‌در آن آب میخورد. دید اگر 
قیمت کاسه رابپر سد رعیت ملتفت مطلب میشود 
وقیمت گرانی بر آن‌می‌نهد.لذا گفت: عموجان چه 
گربه قشنگی داری آیا حاضری آن رابه من بفروشی؟ 
رعیت گفت:چند می‌خری؟ گفت:یک درهم.رعیت 
گربه را گرفت وبه دست عتیقے فروش داد و گفت: 
خیرش راببینی. عتیقه فروش پیش از خروج از خانه 
با خونسردی گفت: عموجان این گربه ممکن است در 
راه تشنه‌اش شود بهتر است کاسه آب راهم به من 
بفروشی. رعیت گفت:قر بان من به این وسیله تابه حال 

پنج گربه فروخته‌ام. کاسه فروشی نیست 
محمودجعفری از کوهبنان 


و 


ماده خطر نا کی به نام «شیشه» 
ا ا کرو 
جهان بیش از ۰۰ ۲ هزار نفر بر اثر سوءمصرف مواد 
مخدر جان خود رااز دست می‌دهند و ۴۵درصد 
زندانیان‌نیز به خاطر مواد مخدر واستفاده‌از آن در 
زندان به سر می‌برند. یکی از خطر ناکترین مواد مخدر 
شیشه است.عوارض شیشه بعد از گذشت کمتر از ۶ 
ماءخوذرانشان می دهد و وا جسمان وا 
آن بروزمی کند. توهم شیشه بسیار خطر ناک است 
ومصرف کنند گان آن پس از مد تی به همه بدبین 
می‌شوند و همه رادشمن خود می‌دانند به گونه‌ای که 
حتی به خانواده خود دیگر اطمینان ندارند. آ نهافقط 
خودراباور دارد ومعتعقد ند از زمانی که مصر ف شیشه 
راشروع کرده‌از همه مردم داناترن د وچیزهایی را 
متوجه می‌شوند که دیگران از درک آن عاجزند. 
دراین جابازدوباره‌این سوال به ذهن شما خطور 
می کند که واقعا جرا کسانی که آگاهانه وبا اطلاع از 
عوارض مواد مخدر به سمت آن می‌روند و در کنار 
ان دست به جرم می‌زنند. درک نمی کنند پشیمانی 
اولین چیزی است که پس از دستگیری به سراغشان 
می ید در حالی که سودی ندارد؟ چرانمی خواهند باور 
کنند استفاده از مواد مخدر آنچنان روح وروان آنان 
را تخریب می کند که جنایت رانه تنهاجرم بلکه نوعی 
روال عادی زند گی می‌دانند؟ من چندین بار در زندان 
با کسانی که حکم اعدام آنها صادر شده‌بود گنت وگو 
کرده‌ام و در همه موارد. انها منتظر یک معجزه بودند 
تابارهایی از زندان یک زند گی جدید راشروع کنند. 
ناامیدانه منتظر بخشش دیگران بودند تابتوانند به 
زندگی خود ادامه دهند. گزارش:محمد رضائیان 
خبرنگار اطلاعات هفتگی شاهرود 
فان ر هفتکی شاهرو 
اختلاس نامه 
با خنده و شوخ و سرسری شوت نکن 
یاسوی قضا و قدری شوت نکن 
این توپ بزر گ اختلاست راهم 
هرگز به زمین دیگری شوت نکن 


ای دوست "سپ بیا و یکریز بخند ۱ 

این بار کمی کنایه امیز بخند 
لبخند به هر حال برایت زیباست 
بر شایعه فساد خود نیز بخند 
قنبر پوسفی لاویج-آمل 
نیاز مند یک سرپرست 

زنی‌هستم اهل سقز که بابیش از چهل سال سن مجر د 
مانده‌ام و در حال حاضر سر پرستی ندارم.از سلامت 
جس مانی نیز برخوردارم. از همه خیرین عزیزی که 
حاضر باشند سر پرستی مرابه عهده‌بگیر ند خواهشمندم 
با قبول سرپرستی این جانب (که گواهی مرا کز مورد 
وثوق از جمله شورای محله وامام جمعه ومر کز بسیج 
در مورد صلاحیت رانیز دارم) بن ده رااز بی‌پناهی و 
بی سرپناھی نجات دهند وبه عنوان عضوی از خانواده که 

کک ال ان هی راهان ال مرا رن 
#نشانی و مشخصات نامبرده د ر دفتر مجله محفوظ است. 


با کے * 
اضلاعات مل ارہ گوس 


نامه به سردبیر 


تسد 


ارجمنداطلاعات هفتگی وبا تب ریک فرارسیدن عید 
قبول طاعت وبن دگ ی خداوند.عید پذ یرش روزه و 
روزه‌داری»عید توفیقبنده‌د رآ ز مون الله وبهره‌مندی 
ازضیافت الله عید سعید ومبا رک فط رو باامید به 
آنکه طاعات وعبادات شماد رماه‌مبارک رمضان 
مورد قبول د رگاه حضرت ح ق قرا رگرفته باشد. 


# عباس توکلی از قائم شھر 
مطلب اخیر شمادربارهذ کر خیری از مر حوم 
«پرویز کشوری قادیکلایی» به دستم رسید.برای 
این پیشکس وت ورزش استان و شهر شماو ب وکس 
کشور بنده‌هم طلب مغفرت می کنم. ضمنا مطلب 
ارسالی رابه صفحه ورزشی می دھم تادرصورت 
امکان بخش‌هایی از آن در آن صفحه مورد استفادہ 
قرار گیرد. سربلند باشید 
#غلامعلی قاضی از شهرضا 
گلایه شمادرست است. نامه شمارابه بخش 
ترازو سپرده‌بودم که هنوز با زگشایی نشده است. 
بااین همه به نظر می رسد کەاکٹر مطالب ارسسالی 
شما خواننده فعال وقدیمی در مجله به چاپ رسیدہ 
است. مطلب اخیر شمارانیز در نوبت چاپ گذاشته 
ام که از آن استفاده خواهیم کرد. شعر بلندی هم 
تحت عنوان«در مقام‌راننده» بر ایم فرستاده‌اید که 
ان‌شاء ال بتوانیم جایی برای انعکاس آن پیدا کنیم 
یکی دو بیت اول مثنوی شمارا در زیر آورده‌ام. 
مظهر صبر و شکیبایی و تسلیم و رضا راننده است 
همدم و یار و انیس و غصه بی‌انتها راننده است 
خسته اما با لبی خندان و رویی پربسیم 
از همه شر و بدی‌ها ماسوا راننده است... 
برای شما آرزوی موفقیت می کنم. 
#۶ مر تضی محمدی از هشترود 
دو مطلب جدید از شما به دستم رسیده است. 
چون همیشه از قلم و نگارش خوبی بهره بر ده‌اید. 
درباره‌هشترود ومشکلات آن نیز تابه حال چندین 
مطلب در همین صفحه به چاپ رسیده است. از 
جمله کمبوداماکن تفریحی ور فاهی.مشکل بیکاری. 
نبود تر مینال, کمبود د رآ مد شهرداری و مسایلی از 
این قبیل که دامنگیر بسیاری از شهرهای کشورمان 
است که امید واریم با توزیع مناسب ثروت وجمعیت 
وامکانات کش ورسامان درستی پیدا کند.موفق 
باشید 
٭زھرامترجمی از جهرم 
از اينکه مجددا مطلبی جدید از شما می‌خوانم 
خوشحالم واز اینکه مدتی است برای تهیه مجله 
دچار مشکل شده‌اید ابراز تاسف می کنم به هر حال 
مقاله جدیدی را که تحت عنوان مواظب سلامت 
خودمان‌باشیم فرستاده‌بودی د در نوبت چاپ 
گذاشته‌ام. برای‌شماخواننده‌فعال و صمیمی ارزوی 
موفقیت دارم. 


باریکترازمو 


سمیه د او و ٥۵‏ بیگی 
beigi_somayeh@yahoo.com‏ 


٭ اگر رؤیاھایتان را نسازید. یک نفر استخدامتان می کند تا 
رژیاهای او را بسازید. 

۴+ نقدر خوب باشید که ببخشید.اما آنقدر سادہ نباشید که 
دوباره اعتماد کنید. 

٭اگر احساس افسردگی دارید. در گیر گذشته هستید. 

اگر اضطراب دارید در گر آیندہ. 

واگر آرامش دارید. در زمان حال به سر می‌پرید . 

سس نظ ہت کا 

٭ قدر لحظه‌ها را بدانید۔ 

زمانی می رسد که دیگر شما نمی توانید بگویید جبران می‌کنم . 

٭ یسک نکته راهر گز فراموش نکنید: لطف مکرر. حق مسلم 
می گر دد. پس به اندازه لطف کنید. 

از کسی که به شمادروغ گفته. نپر سید چرا. چون سعی می کند 
با دروغ‌های پی در پی شمارا قانع کند. 

#«غصه‌هایتان را با قاف بنویسید تا هر گز باورشان نکنید. 

اطر فقط فص اس ب 


٭ هیچ بوسه‌ای جای زخم زبان را خوب نمی کند. 

پس مراقب گفتار تان باشید. 

+ جاده‌ی زند گی نباید صاف و هموار باشد و گر نه خوابمان 
می‌بر د. دست‌اندازها نعمت بزر گی هستند. 

ونکته آخر: 

هیچ وقت فراموش نکنید که دنا تکرار نمی‌شود! 


توخیطان هترا 


روزی روز گاری شیطان به فکر سفر افتاد. با خود عهد کرد تازمانی که 
انسانی نیابد که بتواند او رابه حیرت وا دارد. از این سفر بر نگردد. نیم دوجین 


روح رادر خورجین ریخت. نان جویی برداشت و به راه افتاد. 


رفت ورفت ورفت...هزاران فرسنگ راه‌رفت تااینکه تر دید در دلش 


رھ 9 سک 

سه نتفر جواب آزمایش‌ھایشان رادر دست داشتند.د کتر به‌هر سه آنها گفته بود که 
آزمایش‌ھانشان می دھند به بیماری ھای لاعلاجی مبتلا شده‌اند و دیگر امیدی به ادامه 
زندگی برای آنها وجود ندارد ودر آینده‌ای نزدیک, عمرشان به پایان می رسد. آنها داشتند 
در این باره صحبت می کر دند که می خواهند باقیمانده عمرشان را چه کار کنند. 

نفر اول گفت: من در زند گی ام همیشه مشغول کار و تجارت بوده‌ام و حالا که نگاه 
می کنم. حتی یک روز از زند گی ام را به تفریح و استراحت نپر داخته‌ام. اما حالا که متوجه 
شدهام بیش از چند روزی از عمرم باقی نمانده؛ می‌خواهم تمام ثروتم رادر این چند روز 
خرج کامجویی و لذت از دنیا کنم. می‌خواهم به جاهایی بروم که یک عمر خیال رفتتش را 
داشستم. چیزهایی رابپوشے که دلم می‌خواسته‌امانپوشيد هام. کارهایی راانجام دهم که به 
علت مشغله زياد انجام نداده‌ام وجیزهایی بخورم که تابه حال نخورده‌ام. 

نفردوم می گوی د:من نیز یک عمر در گی ر تجارت بود هام وازاطرافیانم غافل بوده‌ام. 
اولین کاری که می کنم این است که می روم سراغ پدر و مادرم و آنهارابه خانەام می آورم 
تا این چند روز رادر کنار آنها و همراه باهمسر و فرزندانم سپری کنم. در این چند روز 
می‌خواهم به تمام دوستان و فامیلم سر بزنم واز بودن با آنهالذت ببرم. در این چند روز 
باقیمان ده‌می‌خواهم نصف ثر وتم راصرف کارهای خير خواهانه و عام المنفعه کنم ونیمی 
دیگر را برای خانواده‌ام بگذارم تا پس از مرگ من دچار مشکلات مالی نشوند. 

نفر سوم با شنیدن سخنان این دو نفر, لحظه‌ای سا کت ماند واندیشید سپس گفت: من 
مثل شماهنوز ناامید نشده و امیدم رابه زند گی از دست نداده‌ام. من می‌خواهم سال‌های 
سال عمر کنم و از زنده بودنم لذت ببرم اولین کاری که می‌خواهم انجام بدهم این است 
کد رای کم ہی کرام راع د رت یر ر درو دن دی راا رد 
بمانم وزنده‌می‌مانم!ودر کنار آن کارهایی راانجام دهم که‌شمادر زمان قطع امید از 
زندگیتان‌انجام‌می‌دهید. دراین صورت نه امیدم راا زخداقطع کر ده‌ام نه از زند گی و 


ابلیس حیرت زده پرسید: از کجا فهمیدی؟ 

مر د پاسخ داد:از روی تجر به‌ام... گفتم.ببین.من فر وشنده دوره گر دم.خیلی 
سفر می کنم و مردم راخوب می‌شناسم. در نتیجه در همین ده دقیقه‌ای که 
اینجاهستیم. توراشناختم. چون مثل کنه به من نچسبیدی» پس مزاحم یا گدا 
سس ارا وھ وا کات کک نی سرا سس م له کر دی 
پس رآهزن نیستی... به من حتی سلام نکر دی» پس شخص محتر می نیستی... 
از من نپرسیدی داخل کیفم چه دارم پس فضول هم نیستی... 

7707۶7 9 "۷" 
نه راهزن, نه محترم؛ نه فضول پس 


مړ دم در دڼباده 
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یله 


ار وت شهر ت می‌دادند و لی در خر ت ډه دسله اعمال محاسه خو اهند شد 


جوانه بست که شاید تصمیم غلطی گرفته باشد. در هیچ کدام از جاده‌های دنیا 
کے ‏ تس طل را 
نخورد.دیگر داشت خسته می‌شد. تصمیم گرفت به مکان مقدسی سر بز ند. 
ولی‌حتی آ نجاهم که همیشه مبارزه‌ای ریشەدار از زمان‌های دور علیه او جریان 
داشت. هیچ چیز نتوانست حيرت زداش کند . 

دلسرد و ناامید وافسر دهد ر سایه درختی ایستاده‌بود که رهگذ ری گر مازده 
با کیفی بر دوش کناراوایستاد. کمی که استر احت کر د.خواست به رفتنش ادامه 
دهد. مرد قبل از اينکه به راه خود ادامه دهد. به او گفت: تو شیطان هستی!" 


آدمیزاد نیستی! هیچ کس نیستی. 
شیطان‌باشنیدن‌این حرف‌ها 
کلاه‌از سر برداشت و سرش را 
مردبادست بے پاهایش زد 
و گفت: خوبه تازه شاخ‌هم که 


داری!" 
2۶ 200 عص 


اما هادی (ع) 


آب ان٥‏ احمان 


٭ رهبر معظم انقلاب در دیسدار صمیمی جمعی 
از دانشجویان: تفکر دینی راجز بااقناع نمی شود 
منتقل کرد 

٭٭روحانی:ھنربایدزشتی دروغ وفسادرانشان 
دھد 

#جهان در انتظار نتایج طولانی ترین چانه زنی 
سیاسی قرن در ژنو سوئیس 

پوتین: خواهان لغو فوری و کامل تحریم‌های ایران 


٭ دولت با افزایش ۶درصدی قیمت کالاهای 
اساسی موافقت کرد 

عربستان بار دیگر آتش بس اعلام شده‌دریمن 
رانقض کرد 

٭ پارلمان اروپا حملات وحشیانه عر بستان به یمن 
رامحکوم کرد 

٭ آ نفلوانزای مرغی در ایران مهار شد 

٭طبق گزارش کارشناسان:بسیاری از شهرها تنها 
یک گام تا خاموشی فاصله دارند 

#۶ سر کرده داعش افغانستان و یا کستان کشته شد 
٭ یک تیم تروریستی در مرز سیستان و بلوچستان 
٭ معضل اصل تامین اجتماعی. شر کت‌های واگذار 
شده به این مجموعه است 

#«دولت باباز نشستگی پیش از موعد کارمندان 
موافقت کرد 

وزارت بهداشت:میزان سموم میوه‌های‌وارداتی 
تا ۱۰برایر حد مجاز است 

سس ملس اس ها اما ابا 
ریشه‌ای درمان کنیم 

٭ پنجمین جلسه داد گاه سعید مر تضوی بر گزار شد 
#+شمارش معک وس‌برای آغاز نبرد نهایی در 
"فلوجه عراق آغاز شد 

7ص یی ی 
شد 

٭داعش اقامه‌نماز عید فطر درمساجد راممنوع 
اعلام کرد 

٭ عبدا... گل: تر کیه باید سیاست خاور میانه‌ ای خود 
رااصلاح کند 

۶+ داعش در سال ۲۰۱۴ هزار میلیارد دلار خسارت 
به کشورهای عربی وارد کرده‌است 

٭وزیر جدید دفاع کره‌شمالی. ۲سال پس از اعدام 
وزیر قبلی منصوب شد ۱ 

۶ روسیه در وا کنش به تحر کات آمریکا خط تولید 
بمب افکن‌های هسته‌ای را دوباره راه‌اندازی کرد 
یک فر مانده‌عالی رتبه جهادی‌افغان در ولایت 
"بلخ ‏ ترور شد 

#6 رژیم صهیونیستی پس از ۵ ۵ روز اعتصاب غذای 
خضر عدنان. وی را آزاد کرد 


٭ ر کور د مصرف برق در کشور شکست 
ےر ےا 


۱ 


اگر کری بتواند تاچند روز آینده‌به توافق تار یخی دست پیدا کند. توجه‌ها به سرعت به 
سمت کنگر ه معطوف خواهد شد. کنگر ه‌ای که‌اوایل امسال‌قانونی را تصویب کرد تادرباره 
این توافق نظر دهد. در این شرایط قانونگ‌ذاران (پس از مصالحه‌ای که بادولت صورت 
گرفت) باید خودشان را آماده‌بررسی توافق کنند.اما کنگره کار دشواری برای توقف 
توافق خواهد داشت! 


اینطور که پیداست دولت نتوانست توافق‌هسته‌ای 
امضا شده‌ای را باایران تاروز پنجش نبه برای کنگره 
ارسال کندپس حالا مجلس نمایند گان وسنا ۶۰ روز 
برای بازبینی ورای دادن به آن فرصت خواهند داشت 
و این مدت حتی می‌تواند کوتاه‌تر هم شود. چون 
قانونگذاران قرار است آخر ماه به تعطیلات تابستانی 
بروند این گونه بود که سناتور باب کور کر (جمهوری 
خواه‌از تنسی) رئیس کمیته روابط خارجی سناروز 
یکشنبه در بر نامه 20611161121101 گفت:«آنها 
دارند عجله می کنند.» استدلال کور کر این است که 
دولت می خواهد در مسیر اقدامات کنگره مانع ایجاد 
کند. چون می‌داند اگر مهلت در اختیار کنگره بیشتر 
شود فرصت بیشتری برای مخالفت خواهد داشت. 
اما جاش ارنست, سسخنگوی کاخ سفید این اظهارات 
را تکذیب کرد و با اشاره به روند دو ساله مذاکرات به 
خبرنگاران گفت: «اين مسئله نشان می دھد که هیچ 
کس عجله‌ای ندارد». 

این در حالی است که منتقدین دولت می گویند. 
اوباماو کری به دنبال دستیابی به یک میراث تاریخی 
هستند وبه همین دلیل بسیاری از خطوط قر مز را 
رد کر ده‌اند. منتقدین نگران بازرسی‌هاهستند که به 
اندازه کافی شدید نیست و بسیار کمتر از «هر زمان. 
هر جا» است. تحریم ها به سرعت لغو خواهند شد و 
با زگشت آنھاسخت تر از آن چیزی است که اوباما 
می گوید و توانایی دسستیابی ایران به سلاح هسته‌ای 


۰ 


ارہ ۳۳۹۹۰ 


هم به جای این که نابود شود به تاخیر می‌افتد. 
گزارش‌هایی که بعد از آن منتشر شد نشان می داد که 
ایران به دنبال لغو تحریم‌های تسلیحاتی ساز مان ملل 
به عنوان قسمتی از توافق است. امری که آمریکا پیش 
از این با آن مخالفت کردہ بود. 

براساس مصالحه‌ای که در فصل بھار میان کنگرہ 
ودولت صورت گرفت. مخالفان برای بلو که کردن 
توافق,نیاز به دو سوم آرای کنگره‌دارند وبرای رسیدن 
به این میزان رای نیاز به آرای دمو کرات‌هایی دارند 
که به رئیس جمهور پشت کنند. به همین منظور اوباما 
برنامەھای این هفته‌اش رالغو کردہ و سناتورهای 
دمو کرات رابه کاخ سفید دعوت کرد تادرباره توافق 
احتمالی با آنهالابی کند. 

قانون گذاران هم نشان داده‌اند که حاضرند از 
ادعاهایی که کرده‌اند. کوتاه بیایند. انفعال کنگره‌در 
برابر لایحه اجازه به دولت اوباما یرای جنگ با داعش, 
70+ 

اماهر دومجلس آماده‌اقدام در این رابطه هستند. 
کوین اسمیت. سخنگوی جان بینر: رئیس مجلس 
نمایند گان گفته است که این مجلس در وضعیت 
هشدار قراردارد وبرای روز پنچشنبه یک جلسه 
استماع در کمیته روابط خارجی برنامه ریزی شده 
است.در سناهم کور کر به دنبال بر گزاری جلسه 
کمیته روابط خارجی است. اسمیت در ادامه می گوید 
«اگر این توافقی بد باشد. دموکرات‌ها نمی‌توانند آن 


رامخفی کنند». 
پس اینطور که پیداست. جمهوری خواهان ممکن 
این رابطه انجام خواهند داد. 


دموکراتہاچه می‌گویند؟! 

اگر دولت ب اراک اوباما بتواند به توافق تاریخی با 
ایران دست پیدا کند. در مرحله بعد بايد تلاش کند 
که در کنگره حمایت دموکرات‌های طر فدار سفت و 
سخت‌اسرائیل راجلب کند.این گروه‌توانایی آن‌را 
دارند که راه‌رابر رسیدن باراک اوباما به مھمترین 
هدف دیپلماتیکش در دوره‌دوم ریاست جمهوری 
ببندند. کاخ سفید در ماه مه تن به مصالحه‌ای تقنینی با 
کنگره داد و براساس «قانون بازنگری توافق هسته‌ای 
ایران» قبول کرد کنگره توافق نهایی بر سر برنامه 
هسته‌ای ایران رابررسی کند. بعد 
از مرور توافق هم کنگره‌می‌تواند 
آن رارد کند واگر این اتفاق بیفتد. 
رئیس‌جمه ور قادر به لغو یا تعلیق 
تحریم‌های کنگره علیه ایران نخواهد 
بود.این در حالی است که کنار گذاشته 
شدن تحريم‌ها یکی از ستون‌های 
اصلی توافق است. 

برای رد شدن توافق هم نیاز به 
اکثریت مطلق آراء کنگره‌است. اما 
حتی بارآی اکثریت هم اوبامامی‌تواند 
ری کنگره راوتو کند. پس جمهوری 
خواهان اگر می‌خواهند امکان 
وتوشدن رآی راهم از بین ببرند. باید باجلب نظر 
دمو کرات‌هاء دو سوم آراء مجلس نمایند گان وسنا 
راتضمین کنند این شرط لازم برای رد قطعی توافق 
به سختی قابل حصول است و جمهوری خواهان هم 
در محافل خصوصی بے آن اذعان کرده‌اند. بااین 
حال, نمایند گان دمو کراتی که با آیپاک.لابی اسرائیل 
درعرصه سیاست آمریکاو مخالف سرسخت توافق 
هسته ای ار تباط دیرینه دارند تحت فشار زیادی 
قرار دارند تا با اقدام رئیس‌جمه ور مخالفت کنند. 
این در حالی است که اکثریت قانونگ ذاران خود را 
درگیر جزئیات توافق نخواهند کرد. به همین خاطر 
نظر تعداد معدودی از دمو کرات‌های شاخص تر 
می تواند مشخص کنندہ رای نهایی کل فراکسیون 
باشد. در اینجاء فهر ستی از این نمایند گان شاخص 
ارائه می‌شود: 

چاکشومر :از نظر بسیاری از دموکرات‌هاء ری 
چاک شومر به تأیید يارد توافق باایران.مهمترین رای 
کنگره خواهد بود. شومر که سناتور ایالت نیویورک 
است در کنار سناتور «باب منندز» که در ماه آوریل 
بااتهام فساد روبرو شد. تندترین دمو کرات منتقد 
توافق باایران در سنابوده‌است. در ابتدای سال 
جاری میلادی, او به رهبر اکثریت سناء «میج مک 
کانل» پیوست و طر حی رااراثه کرد که طبق آن‌در 
صورت نرسیدن به توافق, تحریم‌های جدیدی عليه 


ایران وضع خواهد شد. با توجه به ار تباط نزدیک او با 
حامیان‌مالی ثر وتمند طر فدار اسرائیل و آینده‌او به 
عنوان رهبر احتمالی دمو کرات‌های سناء نظر شومر 
برای بسیاری از دمو کرات‌های مردد تعیین کننده 
خواهد بود. 

دبی‌واسرمن :واسرمن رئيس «کمیته ملی 
دموکرات‌ها»[ نهاداصلی‌اداره کننده‌حزب دمو کرات ] 
و اولین زن یهودی انتخاب شده از حوزه ایالت فلوریدا 
است. طی سال گذشته میلادی, واسر من از اظهار نظر 
قاطع در مورد توافق باایران خودداری کرده‌است. 
اماب توجه به اعتبار او در میان دمو کرات ھای وفادار 
و تندروهای طر فدار اسرائیل, بسیاری از کارشناسان 
امور مجلس آمریکا در پی کشف نظر او هستند. 

هیلاری‌کلینتون «بااینکه کلینتون دیگر عضو سنا 
نیست. اما به عنوان نامزد احتمالی دمو کرات‌هادر 


منتقدین نگر ان باز رسی‌هاهستند که به 
اندازه کافی نیست و بسیار کمتر از «هر 
زمان. هر جا» است. تحریم‌ها به سرعت 
لغو خواهند شد و بازگشتآنهاسخت‌تراز 


آن‌چیزی است که اوبامامی‌گویدو توانایی 
دستیایی ایران به سلاح هسته ای هم به 


جای‌این که نابود شود به تاخیر می افتد 


انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۶ ۰ ۲. هنوز وزن 
زیادی دارد. گزارش‌ها حاکی از آن است که کلینتون 
در ملاقات‌های اخیرش با آن دسته از حامیان مالی 
خود که طر فد ار اسرائیل هستند. موضع مبهمی درباره 
توافق باایران اتخاذ کر ده است. بر خی از حامیان پر پول 
او که اعتقاد دارند توافق به روند صلح جهانی کمک 
می کند کلینتون راحامی نظرات خود می بینند, اما از 
طرف دیگر منتقدان توافق اعتقاد دارند که کلینتون 
همنظر آنهااست.در هر حال» برای کلینتون سخت 
خواهد بود که از توافق انتقاد کند. زیرا«جیک 
سولیوان». مشاور سیاست خارجی کلینتون. کسی بود 
که به پا گر فتن این مذاکرات کمک کرد ودر ماەنوامبر 
در کنگرہ به تفع این توافق مشغول لابی بود. 
نیتسلووی: نیتالووی معمولاً به سر خط اخبار راہ 
نمی یابد امااین نماین‌ده نیویورک هم روی کبوترها 


۰+ ا 
٤‏ تر ۹۶ اطلامات ہلک 


وهم روی بازهای حزب دموکرات نفوذ قابل 
توجھی دارد. قدرت اوریشے در مقامش دارد: لووی 
بلند پایه‌ترین مقام دمو کرات کمیسیون تخصیص 
بودجه نمایند گان آمریکا است. ار تباط نزدیک او هم 
بانیروهای مترقی وهم بابازهای طرفدار اسراثیل, 
او را تبدیل به مرشد بسیاری از دمو کرات‌ها کرده 
است. به گفته یکی از کار کنان سابق کنگره «در بحث 
سیاست خارجی, نیتا شخصیت سرد و گرم چشیده 
فراکسیون دمو کرات مجلس نمایند گان است. به او 
بدون توجه به گرایسش ایدئولوژیکش احترام زیادی 
گذاشته می‌شود». خبر بد برای کاخ سفید آن است که 
لووی بارھاتر دید خود رادر مورد توافق با ایران ابراز 
کرده‌است و دولت رابه خاطر انتقادهای ملایمش از 
اسرائیل مورد سرزنش قرار داده است. 

بن‌کاردین :کاردین بلندپایه‌ترین مقام حزب 
دمو کرات در کمیسیون روابط خارجی 
سنای آمریکااست. امانظر او در مورد 
توافق هنوز مشخص نیست. این 
سناتور اهل ایالت مریلند در سخنرانی 
خود برای طرفداران اسرائیل نسبت 
به توافق با ایران به شدت ابر از تردید 
نموده است. او همچنین رسانه‌ها را 
به خاطر نحوه پوشش اخبار اسرائیل 
و خاورمیانه مورد انتقاد شدید قرار 
داده‌است.اما کاردین بعد از اینکه 
در کمیسیون روابط خارجی سنا 
جایگزین «باب منندز» شد با دولت 
همکاری بسیار بهتری نسبت به سلف 
تندخوی خود داشته است.او در ابتدای سال جاری 
میلادی نقشی اساسی در تعدیل قانون بازنگری توافق 
هسته‌ای با ایران داشت و بعدها نیز از همکاران خود 
خواست از قضاوت عجولانه در مورد نتیجه توافق 
خودداری کنند. 

استنی‌هویر :از میان کارشناسان. کمتر کسی 
عقیده دارد که «نانسی پلوسی» رهبر اقلیت دمو کرات 
مجلس نمایندگان بر سر توافق هسته‌ای با اوبانادچار 
مشکل شود.امادر مورد نفر دوم اقلیت دموکرات. 
یعنی استنی ھویر: داستان متفاوت است. هویر یکی 
از نزدیکترین متحدان آیپاک در مجلس نمایندگان 
است و بارها نگرانی خودش را در مورد توافق ابراز 
کرده‌است. خط قرمزهای مطرح شده توسط هوير 
غالبا همان مواردی‌هستند که در اواخر ماه ژوئن توسط 
گروهی متشکل از نمایند گان دو حزب منتشر شد. 

ریچارد بلومنتال:در کنگره آمریکا کسی از رآی 
قطعی سناتور بلومنتال درباره توافق هسته‌ای خبر 
ندارد. اما او خود می‌داند که کم کم باید موضعش را 
مشخص کند. بلومنتال سال گذشته یکی از حامیان و 
پشتیبانان اولیه «طرح ایران بدون سلاح هسته ای» 
بود که موردمخالقت کاخ تقد فراز گرفت با این 
حال, وقتی که کاخ سفید مشخص کرد که قصد دارد 
مسئله رااز راه‌دیپلماتیک حل کند. بلومنتال هم بارای 
گیری در مورد افزایش تحریم‌ها مخالفت کرد. 5 
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اگرقراراست‌این‌اقدام 
قوه‌قضاییه اثرقایل 
توجهی داشته باشد. 


هم تعداد جلسات و 
هم زمان جلسات باید 
تغییرقابل‌توجهی‌کند 


ان کار شرایط نامطلوب "طلاق "در کشورمان 
دیگر ممکن نیست. زمانی که طبق آمار رسمی مراجع 
ثبتی در بر خی مناطق اران از هر چهار واقعه مبارک 
ازدواج. یک مورد به طلاق منتهی می‌شود. قوه قضاییه 
دراین میان برای تغییر این آمار. حر کتی جدید را آغاز 
کر ده که‌از سر حسن نیت و خیر خواهی بتواند تعداد 
هزینه وسریع طراحی شد هو متأسفانه همین سرعت در 
تصمیم گیری وهزینه اند ک مالی و تحقیقاتی اش باعث 
خواهد شد که تاثیر قابل ملاحظه‌ای در جابجا کردن 


ممنوعیت ورود پراید 
به جاده‌های بین شسهری. 
آخرین پیشنهادی است 
که به نظر مدیران ساز مان 


استانداردر سبدهالیته‌به 


شرطی که یارانه‌ای هم به 
مالکان‌پراید پرد اخت شود 


یکی از مدیران ارشد سازمان استانداردایران؛ چند 
روزقبل گلایه کردازاینکه خودروی پرایددرایران 
به دلیل نداشتن استانداردهای ایمنی لازم هر روز 
در جاده‌های کش ور مشغول کشتن انسان‌هاست!ولی 
اراده‌ای‌هم وج ود ندارد که‌دست کم اگر اصلاحی 
در استانداردهای‌اين خودروانجام نمی گیرد. جلوی 


مجلس شورای اسلامی 
می‌توانند سے ضلع 
مثلثی باشندکه بیکاری 
در ابران را کاهش دهند 


بانک جهانی هر سال کشورها رابر اساس اینکه 
در کدام یک از آنهااف راد می‌توانند راحت‌تر وباطی 
کردن مراحل ساده‌تر و کوتاه تری, برای خود کسب 
و کار وشغلی‌دست وپا کنند.ر تبه بندی‌می کندودر 
تمام رتبه بندی‌های سال ‌های اخیر.ر تبه ایران جزو 
چند کشور آخر فهر ست بوده‌به این معنی که در ایران 
راه‌ان‌دازی کسب و کار راهی طولانی وپر پیج وخم 


کر 
اطلاعات سل 


ارقام طلاق در ایران نداشته 
باشد. در گذشته هم قانونگذار 
یراتی سعي کردهبودتابانوشتن 
چند کلمه و طولانی کردن مسیر 
اداری طلاق در نظام قضایی 
ایبران. تاان دازه‌ای از درد امار 
بالای طلاق در کشور بکاهد 
ول ی آن تجربه هم مانند این 
تجربه جدید. تنها در حد همان 
چند سط باقی ماند و هر چند ظاهر قانون رازیباتر و 
خیر خواهانه تر کرد ولی پر ونده‌های طلاق را نتوانست 
از رونق بیاندازد. مطابق رسم گذشته, یکی از مراحل 
اداری بررسی پرونده طلاق در داد گاه‌ها معرفی ۲ 
نفربه‌عنوان‌داور. از طرف زن ومرد بود.داورانی که 
کا فا طف داش تند مساله رااز طریق داوری 
ومیانجیگری»بررسی وحل وفصل کنند وطرفین 
رااز جل_ وی در داد گاه‌به جلوی در خانه انتقال دهند. 
قانون البته اجازه‌می‌داد که‌اگر زن و مرد نتوانستندیا 
نخواستند از بین خویشاوندان و بستگان خود. داوری 
معرفی ین امکان راداشته‌باش ند که داور رااز 
بیرون اعضای خانواده وفامیل هم انتخاب کنند. نتیجه 


ورود ایشان به جاده‌های بین 
شهری گرفته شود جایی که 
بیشترین صدمات جانی از طریق 
این خودرو در آنهادیدهو ثبت 
شد ه. 

کار بخشی از صنعت 
خودروی ایران به آنجا کشیده 
که برخی مس ولان از اصلاح 
آن ناامید شده و به راهکارهای 
ابتکاری دیگری روی آورده‌اند. 
مثل همين مدیسر محترم 
استاندارد که تقاضامی کند برای کاهش تلفات 
جاده‌ای, خروج پراید از داخل شهرها ممنوع شود. 
پیشنهادی که در عمل اجرای آن مساوی خواهد بود 


دارد و آمار سنگین بیکاری که 
گاه در بین فارغالتحصیلان به 
بیش از ۰ ۲درصد وحتی بالاتر 
هم می‌رسد. یکی از نشانه‌های 
آن. چند روز پیش اما گزارشی 
از سوی کمیسیون حمایت از 
تولید در مجلس شورای اسلامی 
قرافت شد که می گفت این 
کمیسیون توانسته باجمع آوری 
و ارائه اطلاعات و آمار صحیح و 
دقیق بانک جهانی, رتبه ایران را 
دراین فهر ست ار تقابخشد ویکی از علل پایین بودن 
رتبه ایران» همین بی خبری بانک جهانی از آمار و ارقام 
دقیق ایران‌بوده‌است اھر چند بعید به نظر می‌رسد 
بااین دست اصلاحات تغییری در شرایط بیکاری 


این خیر خواهی ساده هم این شد که عده‌ای اطر اف 
داد گاه‌های خانواده‌می‌ایستادند و شغلشان‌داوری بود! 
زنان ومردانی‌هم که به قصد طلاق به داد گاه‌می آمدند 
برای طی شدن هر چه سریعتر مراحل اداری, مبلغی به 
دو نفر از این داوران حر فه‌ای پرداخت می کر دند و در 
مقابل.اين افراد هم گزارشی ساختگی به داد گاه تقدیم 
می کر دند که سعی خود رابرای میانجیگری کر ده‌اند 
ولی ثمری نداشته وداد گاه‌هم ناچار به پذیرش این 
گزارش ساختگی در مراحل رسید گی بود. حالا اما قوه 
قضایی هسعی کرده‌تادر خصوص طلاق‌هایی که با 
توافق طر فین انجام می‌شود. قدمی بر دارد و مراجعه 
طرفین رابه مر اکز مشاوره خان واده الزامی کر ده‌و 


بامحروم شدن میلیون‌ها مالک خودر وی پراید که 
امکان مسافرت راباوسیله شخصی از کف خواهند 
داد وپولی هم برای خرید خودروی ایمن تر در جیب 


در کشور ایجاد شود ولی نکته مهم واثر گذار دیگری 
هم در این گزارش رسمی وجود داشت و آن اینکه 
بانک جهانی,نبودن مد یریت واحد شسهری رایکی 
از مهمترین علت‌های طولانی شدن روند راه‌اندازی 


بدون این مراجعه. این طلاق‌هاامکان ثبت رسمی 
نخواهند داشت. اینکه زوج‌هایی که دچار اختلافاتی 
شده‌اند یا حتی در مر احل قبل از بر وز اختلاف به مرا کز 
مشاوره مر اجعه کنند یکی از بهترین و توصیه شده‌ترین 
رفتارها از سوی روانشناسان و مشاوران خانواده است 
تااز این طریق نه تنها از بر وز اختلاف پیشگیری شود 
بلکه زمینه‌ای هم برای آموزش مهارت‌های زند گی 
زناشویی در زوج‌ها مهیا شود. اما این توصیه راهگشا 
با آنچه قوه قضاییه سعی در اجرای آن دارد. فاصله‌ای 
معنادار پیدا خواهد کرد. چرا که اولا زوج‌ها؛ بسیار 
دیر و در مرحله‌ای که در آخرین گام‌های پس از بروز 
اختلاف و رسیده به طلاق هستند به جنین مرا کزی 
نتیجه گیری و حل اختلاف بلکه از دید ایشان به عنوان 
بخشی از مر احل اداری اجرای طلاق تلقی می شود و 
البته بسیار طبیعی است که به دلیل کمبود امکانات و 
هزینه‌های احتمالی چنین مشاوره‌هایی, این مراجعات 
در فرصتی بسیار کوتاه و در جلساتی معدود وحتی 
تشریفاتی اجر | خواهد شد. روشی که اثر این مشاوره‌ها 
رابه حداقل خواهد رساند و همچنان آمار بالای طلاق 


ندارند وھمین اتفاق کافیست که مدیران ارشد کشور 
باملاحظات امنیتی وانتظامی از موافقت بااین پیشنهاد 
خودداری کنند و به این تر تیب فقر اقتصادی همچنان 
در جاده‌ه اقر بانی بگیرد.البته اگر واقعاً اراده‌ای برای 
بستن دست این قتل‌های جاده‌ای وجود داشته باشد و 
اند ک سرمایه وبودجه‌ای هم در اختیار. می توان این 
بودجه رادر اختیار شر کت‌های مسافر تی و حمل و نقل 
جاده‌ای کشو ر گذاشت و آنهارااجبار کرد کهبهمالکین 
خودروی پراید و خانواده‌های آنان برای سفرهای بین 
جاده‌ای, در مقابل استفاده نکر دن از خودروی شخصی 
و ممنوعیت ورود پراید به جاده‌ها یارانه و تخفیفی 
دهند وبلیت‌هایی بابهای‌ارزان‌تر در اختیار مالکان 
این خودرو قرار دهند. شاید که آمار قربانیان جاده‌ای. 
کنر تیوه ۱ 


کسب و کار در ایران می‌داند. جرا که شهر داری در 
ایران تنهااختیار بخشی از امور شهر رادر اختیار دارد 
و اگر اختیار کامل اداره شهرها در اختیار شهر داری‌ها 
بود بسیاری مجوزها و پروانه‌ها و امتیازه؛ سریعتر 
و ساده‌تر در اختیار متقاضیان کسب و کار قرار 
می گرفت. واتفاقا مجلس بااختیارات قانونی که دارد 
می‌تواند مقدمات قانونی چنین تحولی رادر کمترین 
زمان‌ایجاد کند واگر یس از ۰ ۱سلل‌اداره‌بزر گترین 
شهر ایران توسط شهر دار فعلی تهر ان عملکر دایشان 
مطلوب ارزیابی می شود:می توان این طرح رابااین 
پشتوانه از تهران آغاز کر د. شهردار کنونی تهرآن هم 
از چنین پیشنهادهایی قبلا استقبال کر ده و درباره رفع 
آلودگی هوای تهران, تقاضا کر ده بود که تمام اختیار 
وتمام مستولیت به ایشان محول گردد که البته این 
پیشنهاد هیچ گاه به سرانجام نرسید. ۰ 


قطره‌ای ازدریای زبانشناسی 
mm‏ 
مصطفی گلیاری 
زیانشناسی ادبیات عشق 
از قدیم تاام ,و ز 


ادامه‌ی قطره‌ی قبل: 
عارف قزوینی شاعر, تصنیف ساز, آهنگساز 
خواننده و مردی سیاسی بود. او راه علی اکبر شیدا 
را ادامه و تصنیف را به اوج رساند. ایرانی‌های 
آن روز الفبای موسیقی(نّت) نداشتند و آهنگ‌ها 
سینه به سینه ضبط می‌شد بنابر این بسیاری از 
آهنگ‌های عارف و دیگران از یادها رفته. او در 
سفری به تر کیه.از "دارالاحان( کنسرواتور)" 
دیدن کرد و فهمید موسیقی بدون نت سودی 
ندارد و خواست مدرسه‌ی موسیقی تأسیس کند 
عارف قزوینی که شاعری خوش ذوق و 
مبتکر نیز بود. زبان شاعرانه را با وزن و قافیه‌ای 
درست وارد تصنیف کر د. او که مردی سیاسی و 
جامعه دیده بود. دریافت که تصنیف می تواند اثر 
مهمی بر عوام بگذارد و آنها را که مدت‌ها بود به 
خوابی عمیق فر و رفته بودند. بیدار کند وبه شور 
بیاورد. و موفق هم شد و تصنیف‌هایش باسرعت 
زیاد. گوش و حنجره‌ی مردم را پر می کردند. 
اثر گذار بود. به مناسبت ورود ملیون به تهران و 
گشایش مجلس دوم در دستگاه دشتی اجراشد. 
در ان تصنیف برای قر بانیان راه ازادی اهی 
خونین کشیده بود و در مردم شوری و حالی 
ایجاد کرد امروز شما هم برخی از بیت‌های آن 
را شنیده‌اید: 
"هنگام می و فصل گل و گشت (جانم گشت. 
ر دربار بھساری تھی از زاغ (جانم زاغ وخدا 
زاغ) زعن شد ۾ 
از ابر کرم خطه‌ی ری رشک ختن شد 
دلتنگ چو من مرغ قفس بهر وطن شد 
چه کجرفتاری ای چرخ /چه بد کرداری‌ای 
چرخ/ سر کین داری ای چرخ /نه دین داری نه 
آیین داری ای چرخ! 


از خون جوانان وطن لاله دمیده/ از ماتم سرو 
قدشان سرو خمیده 

در سایه‌ی گل, بلبل از این غصه خزیده/ گل 
نیز چو من در غمشان جامه دریده 

چه کج‌رفتاری ای چرخ 

خوابند و کیلان و خرابند وزیران/ بردند به 


سرقت همه سیم و زر ایران 
مارانگذارند به یک خانهی ویران/یارب 
بستان داد فقیران ز امیران! 
چه کجرفتاری ای چرخ... 
از اشک همه روی زمین زیر و زبَر کن /مشتی 
گرت از خاک وطن هست. به سر کن 
غیرت کن و اندیشه‌ی ایام بتر کن / اندر جلو 
تیر عدو سینه سپر کن 
چه کجرفتاری‌ای چرخ..." 
در سال ۱۳۲۹ قمری که شاه مخلوع با کمک 
روس‌ها در گمش تپه(گومیشان) پیادہ شد و برای 
به دست آوردن تاجش دورخیز کرد عارف 
تصنیف‌هایی ساخت که در مردم اثرها گذاشت: 
"...یوسف مشروطه ز چه بر کشیدیم 
آه که چون گرگ. خود او را دریدیم 
پیرهنی در بر یعقوب دیدیم 
هیچ ز اخوان کسی حاشا ندارد 
ا دل افسل, نقش فوباطل, خون توقای 
دل 
دلی دیوانه داریم. ز خود بیگانه داریم. ز کس 
پروا نداریم. جانم پرواء خدا پروا نداریم..." 
در ۱۳۲۹ که روس‌هااز دولت ایران 
خواسته بودند مستر مور گان شوستر " را از ایران 
اخراج کند. عارف تصنیفی به نام شوستر در 
بهجتآباد ساخت و مردم و مجلس فریاد "یا 
مرگ یا استقلال سر دادند. 
این ویلیام مور گان شوستر اهل آمریکا و 
حقوقدان مالی بود. دولت ایران در ۱٩۱۱‏ میلادی 
او رااستخدام کرد تااوضاع مالی ایران را اصلاح 
کنداماروس‌ها و انگلیسی‌ها و طر فداران روس 
و انگلیس خواستار اخراج او بودن د. کمی از آن 
تصنیف را بخوانید: 
"ننگ آن خانه که مهمان ز سر خوان 
برود(حبیبم) ۲ 
جان نثارش کن ومگذار که‌مهمان 
برود(برود) 
گر رود شوستر از ایسران, رود ایران بر 
باد(حبیبم) 
ای جوانان مگذارید که ایران برود(برود) 
قدرت ترانه‌ها و صدای عارف چنان بود که 
مانند ذ کرهای صوفیان مردم را به وجد می آورد. 
این به وجد آورنده, در آخرهای عمرش افسرده 
وبسی غمگین شد و به همدان رفت و انزوا گزید 
و سال ۱۳۵۲ قمری در گذشت. 
او رادر آرامگاه ابن‌سینا دفن کردند وبر سنگ 
گورش این بیت او را نوشتند: 
اسر کے مسر گن درس فر گذشت/ 
تاریخ زندگی همه با درد سر گذشت'. 
بااين که می‌گویند اتنها صداست که 
می‌ماند ؛ صدای عارف قزوینی نمان د اما 
نوشته‌هایش ماندند. 
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قزوین به علت‌داراب ودن دههابنای آب‌انبار.به 
شهر آب انبارها شهرت یافته است ودر حال حاضر نیز 
به علت شیوه ساخت بی نظیر و معماری شگفت انگیز 
آب‌انبارها که هر یک پلانی جدا گانه و متفاوت دارند. 
این‌بناها به عنوان مهمترین جاذبه‌های گردشگری 
این استان به شمار می ر وند.. ساخت و وقف بیش از 
۰ بنای شکوهمند و پرهزینه برای انباشت و ذخیره 


شهر مشهد همواره به بر کت حرم مطهر امام 
رضا(ع) قطب مذهبی کشور و از مهمترین مکان‌های 
دیدنی بوده است.اما مش هد از روستاهای زیباو 
تماشایی هم بی‌بهره نیست.به خصوص که آب و 
هوای مشهد نسبت به بسیاری از نقاط خنک تر است 
ودر روزهای گرم تابسستان, سفر به روستاهای خوش 
آب وهوای آن می‌تواند انتخاب خوبی باشد. روستای 
آل از این روستاهاست که چشم همه مسافر ان رابه 
خود خیره می کند. این روستا در فاصله ۵ کیلومتری 
شمال مشهد در جاده کلات قرار دارد. قرار گرفتن 
روستا در دره‌ای به نام «کارده» و وجود طبیعت سبز و 
شاداب, منظره‌ای شگفت انگیز به وجود آور ده‌است. 
رودخانه‌ای دائمی از روستامی گذرد که همان کارده 
نام دارد و کوهها و مناظر مشهد. سرسبزی و طراوت 
خود رامدیون آن هستند. همچنین کناره‌اين رودخانه 
است.امادره‌ای که روستادر آن‌واقع شده مسیر 
قدیمی‌مشهد به کلات‌بوده‌وایران رابه مر کز آسیا 
مرتبط می کر ده است. 
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زبرنظر: محمود صفادار 


اف_زون بر هزاران واحد آب‌انبار خانگی وده‌ها آبگیر 
کاروانسراهای شهری برای استفاده مسافران. قزوین 
راامروزه‌به شهر آب‌انبارهامعروف کرده‌است.ازقرن 
پنجم‌هجری.افراد خیر برای رفع کم آبی شهر اقدام به 
حفر قنات کر دند.اما چون باز هم در تابستان کم أ بی به 
وجود می آمد.مر دم ثروتمند وخیر در محلات مختلف 
به‌ساخت آب انبار پر داختند ودرحال حاضر سابقه 
سکونت گزینی و تمدن ۹ هزار ساله و آثار باستانی و 
تاریخی چشمگیری در قزوین به‌ وجود امده‌است. 
آب‌انبار سردارب زر گ,بزر گترین آب‌انبار تک 
گنبدی درایران وجهان‌است که در سال 1۹۱ اهجری 
شمسی (۱۲۲۷هجری قمری - ۱۸۱۲مبلادی) 
در محله راه‌ری شهر قزوین ساخته شد. این بنای 
به‌شمارمی‌رود.دارای گنبدی رفیع و آجری‌است که 
این آب انبار یک نظام بز رگ و جالب از آبرسانی 
شهری محسوب می شود که حجم مخزن آن ۳۶۰۰ 


از دیدنی‌ھای تاریخی این منطقه 
می توان کتیبه خان تاشی رانام برد. ظاھ را 
در حدود سال ٩۱۲‏ هجری:«محمد خان 
شیبانی» شهر طوس راتصرف وبازسازی 
کردوتمام مراحل ونحوه‌مرمت طوس را 
روی سنگی که در حاشیه روستا قرار دارد. 
حکاکی کرد.درواقع‌این کتیبه‌هایکی از 
مهمترین اسناد تاریخی استان هم محسوب 
می‌شوند وبالاخره‌در فهر ست | ثار ملی‌ایران 
به ثبت رسیده‌اند. 

دره انجیر هم جاذبه طبیعی 
دیگراین روستاست.منظره 
درختان انجیر وحشی در این 
دره بسیار جالب و زیباست. 
غار دره آل هم درهمین دره 
قرار دارد که خود نیز مقصدی 
مجزابرای علاقه‌مندان به 
گردشگری و غارنوردی است. 
جاذبه تاریخی دیگر روستاء 
قلعهعماداست که گاهی آن 
رامات هم می‌نامند. این قلعه 
سنگی بر بالای ار تفاعاتی واقع 
شده که کاملا بر دره‌و روستا 
مشرف است. 


اطلاعات کل سم رو ۳٦٣٣‏ 


عصمت بهنام فر؛ خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی در قزوین 


مترمکعب است وعلاوه‌بر باد گیر مر کزی, چهار روزن 
مشبک دیگر جهت تهویه در گنبد کار گذاشته شده 
تاریخی شهر قز وین محسوب می شود به وسیله حسین 
وحسن خان‌سردار. از امرای فتحعلی خان قاجار در کم 
آب‌ترین محله شهر. ساخته شده و بز ر گترین آب انبار 
تک گنبدی ایران شناخته می‌شود. 

جمعاً این آب انبار دارای ۰ ۵پله سنگی است که به 
کانالی مشهور به راه شیر منتهی شده که دارای سقف 
است ودر بالاترین قسمت آن,باد گیر ی قرار گر فته‌و 
متراسست.وهم اکنون کف آن رابه اندازه امتر پر 

این آب‌انبار دارای سردری رفیع با قوس جناغی 
است وراه شیر آب‌انبار ۰بله سنگی داردوبرای 
دسترسی به آب بای د دوازده ونیم متر پایین رفت 
.مصالح به کار رفته در جرزهای آن, شفته, آهک با 
روکش ساروج وقطر آن‌ها در حدود سه متر است. 


ہر نیس 


تار 


بزرگ که از مهمترین 
اثار تاریخی شهر 
فزوین محسوب 
می‌شود. به وسیله 
فتحعلی خان قاجار 


ساخته شده است 


خلیلی.از کارشناسان مر کزاطلاع رسانی گردشگری 
استان قزوین درا تباط باساخت گنبد این آب‌انبار 
می‌گوید:«در تاریخ آمده‌است که‌وقتی‌معمار آب‌انبار. 


دیواره‌های آن راساخت.در حدود ۶ماه‌ناید ید شد و 
هیچ کس نتوانست نشانی از او بیابد. معمار پس از ۶ 
ماه باز گشت و گفت که باید پس از گودبر داری منتظر 
می ماندیم تا کف آب‌انبار خشک شود ودر مدت یاد 
شده باخشک شدن کف آب‌انبار سطح کنده‌شده 
کف آب انبار بیش از یک متر نشست کرده‌بود.» 
راهنمای تور گفت:«معماربرای‌ساختن گنبد 
نمی‌توانست داربستی در آب‌انبار بزند بنابراین بانیان 
آب‌انبار تصمیم گرفتند داخل آب‌انبار ساخته شده را 
با کاه‌فشر ده‌شده‌پر کنند ومیان کاه‌ها.سکه‌های طلایی 
ریختند.پس از ساخته شدن گنبد مر دم برای خالی 


اگراهل مسافرت باشید.ایران خودمان مناطق 
بسیار دیدنی وبکری‌دارد که رفتن به آنجا برای‌شما 
خاطرہای ماند گار به جای می گذارد. یکی ازاین مناطق 
زیبادرشمال کشسورمان واقع شده. حرف از شمال 
کەمی شود ھم گان به یاددریای خزر و جنگلهای 
انب وه می‌افتند امادر دل همین جنگل. دریاجه‌ای 
رات شسده که شمارا باد مناظز دیدتی کشور سوگینن 
می‌اندازد. حر ف از الیمالات است. در یاچه‌ای که وقتی 
برای اولین‌بار بعد از طی کر دن و دور زدن در جاده‌ای 
پردرخت بے آن می رسید وورودی‌پار کینگ را 
می‌پر دازید و وارد محوطه‌اش می شوید شکوه طبیعت 
آن شمارامی گیرد وباورتان نمی شود که باچنین 
منظره‌ای روبه‌رو هستید. 

اتومبیل را که پار ک کر دید باشوق مسیری پنج 
دقیقهای راپیاده‌روی کنید وبعد از طی این مسافت 
از بلندی‌به سمت پایین که دریاچه آنجاست هدایت 
می‌شوید. پلی زیبا شمارابه آنجاوصل می کند. 
می‌توانید روی سنگ‌های کنار رودخانه لم بدهید و 
ساغث فاہے جنگلی که دریاچه رابغل کرذ ات 
نگاه کنید ۔ 

دریاچے الیمالات در مسیر جاده ار تباطی نور 


کردن کاەھابسیج شدند و سکه‌هایی که در میان کاه‌ها 
می‌یافتن د.مزد روزانه آ نان راتامین می کر دوبه‌اين 
ترتیب آب انبار ساخته شد». 
آب‌انبارمسجدجامع. کهن‌ترین آب‌انبار قزوین 
است که در شمال جلوخان این مسجد قرار دارد. این 
آب انبار در سال ۱۰۹۳ قمری توسط علی خان: یکی 
از امیران شاه سلیمان صفوی ساخته شد. مخزن آبگیر 
آن گنجایش هزار و ۰ ۰مترمکعب آب دارد. 
آب‌انباره ای‌حاج کاظم. سر دار کوچک مولا 
وردیخانی‌با سردری دارای‌تزئینات کاشی و کتیبه 
سنگی, آقاحکیم.زنان ه بازارو... نیز جزو مجموعه 
دارای ویژگی‌ه اوجذابیت‌ه ای فراوانی برای جذب 


گردشگران هستند. 


بے < جمستان قرار داردو در ق قسمت جنوبی دوراهی 
روستای کار گر کلاجای گرفته است. فاصله آن از 
جاده اصلی نور به چمستان هم حدود سه کیلومتر 
بر آورد می‌شود. 


قال علی (ع): 
صحة الجسد من قلة الحسد 
حضرت امیر المومنین علی(ع) فر مودند: 
درستی و سلامت تن از کمی رشک بردن است. 
دوستان. حسد چیست؟ حسد این است چشم 
دیدن نعمتی رابرای دیگری‌نداشته باشد ودردل 
آرزو کند به جای‌او خودش دارای آن موقعیت 
باشد. در واقع حسودعزت خودرادرذلت دیگری 
جستجو می کند. انقدر این صفت زشت و نایسند 
است که امام صادق(ع) فر مودند: الحسد یاکل 
الحسنات كما تا کل النار الحطب 
حسد می خورد مزد اعمال خوب 

همانسان که آتش خورد اصل چوب 
در بزرگی گناہ حسد همین بس که گفته شده 
است آدم حسود بی‌اعتقاد به قدرت خداوند 
است.چرا که اگر اعتقاد راسخ به خداداشته 
باشد همان موقعیت رااز خدا طلب می کند. 
عجیب است که آدم حسود تیشه به سلامتی 
خود می‌زند چرا که با کامیابی هر کس غم و 
غصه‌اوبیشتر می شود به این سخن مولی(ع) 
توجه کنید: 
العجب لغفلة الحساد عن سلامةالاجساد 
شگفتی آوراست که حسودان از سلامتی‌بدن‌های 
خویش غافلند. 
حسد بدن حس ود رامثل موم در برابر حرارت 
اب می کل 
فرمودند: الحسود اہداعلیل 
آدم حسود برای همیشه ناخوش و علیل است 
درعوض گفته‌اند که به حال کدیگر غبطه 
بخورید.یعنی بگویید خداخشنودم 
که‌بن ده‌توازمواه ب‌محیط ۷ 
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بارخدایااین‌عنایت رابه 
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او فرمودی به من نیز عنایت 
فرما. 
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که کسی اذ مار وی بگر داند 


9 امام زمان چا 


منبع:ریدرز دایجست. جولای ۲۰۱۵ 


ماجرای وافعی خارجی 
١‏ 


جراحان سلاخ 


جراح جوان در اتاق رختکن خانم هار وی توالت 
فرنگی نشسته بود. به جلو قوز کر ده‌و چشم‌هایش بدون 
هیچ حر کتی.به سر امیکھای قهوه‌ای رنگ کف اتاق 
خیره‌مانده بود. چند نفس عمیق کشید, چشم‌هایش را 
باز و بسته کرد و عضلات صورتش رااز انقباض خارج 
کرد. کوشید درد ورنجی که‌اورااز پادر اورده از 
وجودش بیرون بریزد. اگر او رااینجاء درون این اتاقک 
پیدامی کر دند.بی گمان یکی از کسانی بود که‌بدون 
هیچ توضیحی, به ر گبار بسته می‌شد. 

این پنج ساعت.طولانی‌ترین ومر گبارترین 
لحظه‌ه ای زند گی اش بودند.پنج ساعتی که تک و 
تنهاء با اضطرابی کشنده در اتاقک قوز کرده‌بود و 
سکوت مر گبار آنجارارعب ووحشت ناشی از ورود 
چند پرزستاربه اتاق بغلی در هم می‌شکست. آنها 
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می آمدند تادست‌های به‌خون آغشته خود رادر 
آن اتاق بشویند. باز گشت از اتاق عمل, آن‌هم پس 
از جنایست بر روی مردان جوانی که روی تخت‌هادراز 
1 کشیدهبودند. انقدر دلهره | ور بود که به پرستارها 
فرصتی بر ای فکر کر دن ندهد و حواسشان به توالت 
رختکن نباشد و جراح جوان را که آنجا پنهان شده بود. 
نبینند. از اتاق عمل که فقط چند متر با رختکرن خانم‌ها 
فاصله داشست.هیچ صدای ناله والتمااسی به گوش 
خبر است. چند پاتیل خون جمع شده بود وروی تخت. 
مردان‌جوانی د راز کشیده‌بودند که نمی‌دانستند آینده 
برایشان چه چیزی به ارمغان خواهد آورد. 


مخفیگاهی به نام توالت زنانه 
برای دکتر امنجدالمدرس روز مه گرفته 


وخاکستری اواخر اکتبر ۱۹۹۹ درست مانند تمام 
روزهای قبل آغاز شد. او مثل هر روز کارش راساعت 


و 


۳ در یکی از بخش‌های بیمارستان صدام حسین " 
دربغدادشروع کرد. آن‌ روز صبح:اوھنوزازفر مان‌ھای 
جدید خبر نداشت وفقط بے این فکر می کرد که چرا 
سازمان ملل متحد بدون هیچ دلیلی بیمارستان‌های 
عراق راتحریم کردہو کار درمان‌های پزشکی با کمبود 
تجهیزات و داروهای اساسی و پایه لنگ مانده بود. از 
نظر او تنبیه صدام حسین و رژیم دیکتاتور اوهیچ ربطی 
به نجات جان انسان‌های بیگناه نداشت. اما او هنوز 
نمی‌دانست داستان از چه قرار است! 

کمی به هشت ونیم صبح مانده بود که ناگهان یک 
فوج سرباز سیل وار وارد بیمارستان شدند. سر دسته 
آنها, یکی از مقامات ارشد ارتش, مردی قوی هیکل 
و خشمگین بود که با تهاجم و فری اد اعلام کرد که 
تمام عمل‌های جراحی در ۰ ۱ اتاق عمل بخش‌های 
مختلف باید لغو شوند. کمی بعد. سر نشینان سه 
اتوب وس را که جوانان فراری از جنگ بودند. در حياط 
بیمارستان تخلیه کردند. قرار بود به دستور صدام 
حسین, گوش آنهاُریده شسود. بیشتر آن جوان‌های 


Hf. 


باشد. خیلی سریع چهره تک تک همکارانش را کاوید. 
همه از وحشت سر جای خود میخکوب شده بودند و 
می‌دانستند تا چند دقیقه دیگر صدای شلیک گلوله به 
او و هم کاران بخش یاد آوری خواهد کرد که سزای 
نافرمانی.مر گ است وبس. فرقی نمی کرد که این 
افرمنی از سوی رئیس بخش جراحی باشد یا طرف 
مردم عادی. د کتر منجد اطمینان داشت نمی‌تواند با 
این وضعیت کنار بیاید. او مثل هر پزشکی معتقد بود 
برای درمان مر دم تعلیم دیده نه برای اسیب زدن یا 
کشتن آنها.د کتر منجد باخود گفت آنه...من نمی توانم 
گوش این جوانان راقطع کنم... اومنتظر فرصت شد 
و وقتی حواس همه پرت بود. از ورودی پشت سرش 
وارد رختکن زنانه شد و خودش رادر توالت انجا 
پنهان کرد. خودش هم نمی‌دانست بعد ش بايد چه 
تصمیمی بگیرد فقط می‌دانست عضو سالم کسی را 
قطع نخواهد کرد. 

حالا جند ساعت گذ شته بود و او همین جا در توالت 
نشسته بود وبه روزی فکر می کرد که مردان صدام 


این ماجرای واقعی و عجیب د کتر منجد المدرس است که صدام حسین به او فرمان داده بود 
افراد سیاسی و سر بازان فراری را قطع عضو کند.اگر او یا هر جراح دیگری از فر مان صدام حسین 
سر می‌پیچید. بی درنگ تیر باران می‌شد ند. د کتر منجد نتوانست خلاف وجدانش رفتار کند ودر 
ماجرایی دشوار از عراق به استرالیامهاجرت کرد.اوامروز یکی از جراحان مشهوری است که 
در کمک به افرادی که قطع عضو شده‌اند. دارای ابتکارات مهمی است. 


مفلو ک ودرمانده پیژامه و دمپایی داشتند و معلوم 
بود آنهارااز خانه‌هایشان به آنجا آوردہ بودند. پاهای 
آنپ از ضربه‌ه ای تازیانه مجروح و خونی بود. آنهارا 
دست بسته به قسمت پذیرش بر دند و بعد از یادداشت 
کردن اسم ومشخصات هریک به آنها دستور دادند 
منتظر بمانند تابه نوبت به اتاق عمل منتقل شوند. د کتر 
منجد از اینکه می دید برخی از آنها کاملاً آرام هستند. 
متعجب بود. شاید این سربازان فراری فکر می کر دند 
گوش آنها را با بی حسی قطع می کنند و درد ندارد. 
کمی بعد سرپرست بخش جراحی با صدای بلند 
اعلام کرد که‌بر اساس‌سوگند پزشکی:ازش کل 
انداختن این مردان جایز نیست.ناگهان گر وهی سر باز 
برسرش ریختند واوراروی زمین کشان کشان به 
سمت پار کینگ بتونی بیمارستان بر دند. فر مانده‌با 
خشونت گفت: "کس دیگه‌ای هم هست که همین 
نظر رو داشته باشه؟ ا گر هست. یک قدم بیاد جلو!'' 
نگاه منجد المدرس همانند تیری که از کمان رها شده 


اعلاعات .لین ارو اوس 


به خانه یکی از همسایه‌های آنها رفتند. صدای ناله‌ها 
وجیغ‌های مادر آن پسر جوان‌هر گز از ذهنش محو 
نشد. پسر جوان همسایه رابالباس خانه تامیدانگاهی 
که نز دیک بود. بر دند. سپس یکی از سر باز هااز بلند گو 
اعلام کرد: "هر کس که می‌خواهد مراسم اعدام را 
ببیند.بشتابد! "پدرش رامجبور کر دند پول گلوله‌هایی 
را که پسرش رابا انها تیرباران کرده‌بودند. بپر دازد. 
سپس ذهن د کتر منجد به سوی دبیرستانی رفت که 
نورچشمی‌های بزر گان و پسرهای صدام حسین نیز در 
ان در کنار خودش تحصیل می کر دند. پسرهایی که 
غیر از درس خواندن قرار بود در زور گویی و آدم کشی 
نیز فارغ التحصیل شوند. 

فرار و پشیمانی 

ساعت دو بعدازظهر بود. ساعت پایان جر احی. جند 


زن وارد اتاق می‌شوند تابرای آخرین بار دست‌های 
خود رابشویند. کار ناخوش ایند آنهاحالا تکمیل شده 


بود.منجد ۵ ۱ دقیقه‌دیگر هم‌منتظرماند تا آخرین 
نفردست‌های خودرابشوید وبا آرنج درراباز کندو 
بیرون برود. سپس منجد به طرف رختکن مردانه رفت 
تاروپوش جراحی خود را بالباس شخصی عوض کند. 
سالن‌های بیمارستان که تاساعتی پیش پر از نیروھای 
ارتشی بود.حالا کاملاً خلوت بودند. د کتر منجد از اولین 
خروجی بیر ون رفت. ریسک نکردوقیدماشینش را 
که در پا رکینگ بیمارسستان بود زدوشستابان بهسمت 
ایستگاه تا کسی رفت.اونمی توانست به خانه خودشان 
برود چون‌می‌دانست تاالان ماموران به آنجارفته و 
دنبالش گشته‌اند. به‌راننده‌تاکسی آدرسی رادر آن 
سر شهر داد تا به خانه یکی از دوستان خانواد گی و قابل 
اطمینان بر ود.اوحالایک فراریمحسوب می‌شد واصل 
ونسب اش رافی واینکه تنهافر زند یکی از خانواده‌های 
نجیب زاده‌بود. هیچ تأثیری در بخشش او نداشت و 
مانع غضب بعثی‌ها نمی شد. از شیشه عقب تا کسی» 
برای آخرین‌بار به بیمارستان‌نگاه کر د.از نوجوانی آرزو 
داشت جراح شود وهر چه بزر گتر شد.این خواسته در 
وجودش رنگ و بوی پر رنگتر و خاص‌تری گرفت اما 
باوضعی که پیش آمده‌بود. گویی تمام آرزوهایش را 
آتش زده‌بودند وحالا او مانده بود و آرزوهایی که دیگر 
به خاکستر تبدیل شده بودند. برایش روشن بود که بايد 
عراق راق رک می کرک 

منجدوچند مسافر دیگر سوار 
اتوبوس شدند و در جاده‌اي بیابانی و 
خالی از سکنه به سوی مرز اردن "راه 
افتادند.یکی از بستگانش که در ارتش 
پستی داشت. از ار تباطات خود در اداره 
گذرنامه استفاده کرده و برای منجد 
پاسپورت گرفته بود. بر اساس قوانین 
صدام. پزشکان حق نداشتند از کشور 
خارج شوند بنابراین منجد به اسم 
کار تراز ا چا از مه تمادزش در 
آخرین دیدارشان, به او ۲۲ هزار دلار پول داد و حالا 
این پول باچسب به شسکم منجد چسبانده شده بود تا 
درامان باشد. او در تمام راه به مادرش فکر می کر د. به 
اینکه آیاباز هم او را خواهد دید؟ او اشک‌های مادرش 
راهن‌گام وداع به خاطر می آورد. دیداری که پنهانی و 
با ترس و وحشت زیاد انجام شده بود. 

منجد به ایستگاه‌مرزی "تربیل "رسید.جایی 
که‌مهاجران راشمارش ومدارک آنهارا کنترل 
می کر دند. وحشت منجد زمانی به اوج خود رسید که 
دید یکی از مامورهای ایستگاه مرزی که مامور کنترل 
کردن پاسپورت هم بود. قبلا بیمار خودش بوده. چند 
هفته قبل. یک شب اورا که دستش به شدت مجروح 
شده بود و زخم عمیقی داشت. به بیمارستان محل کار 
منجد آورده بودند. منجد آن شب به بیمار رسید گی 
کرد و دستش رابخیه زد. وحالا قرار بود در مرز مرگ 
وزندگی باهم رخ دررخ شوند تااوعکس پاسپورت 
راباصورت او تطبیق دهد و مهر تابید بزند. به خودش 
گفت:چاره‌ای‌ندارم. هر طور که هست. باید بااین 


مرد روبرو شوم. شانس با او یار بود. مامور بدون اینکه 
آشنایی بدهد. پاسپورت منجد رامهر کرد. 

دکتر منجد المدرس یک هفته بعد سوار هواپیما 
شد و به سوی مالزی رفت تاشانس خود را آنجاامتحان 
کند وشاید بتواند بار دیگر به عنوان پزشک مشغول 
کار شود. 

در کوالالامپور بایک قاجاقچی آشناقرار گذاشت 
درازای ۲۰۰۰ دلار اورابه جزیره کریسمس بفرستد. 
قاجاقجی از او خواست به جا کار تا برود و منتظر بماند 
وتا آن موقع هیچ کاری نکند. منجد در جاکارتا به 
هتلی که قاجاقجی ادرسش راداده‌بود. رفت.هتلی 
کهنه و فرسوده و کیک زده که پر از آدم‌هایی بود که از 
گوشهو کنار به آنجا مده‌بودند وانتظارمی کشیدند 
تاقاجاقچیان, آنهارابه آمال و آرزوهایش ان برسانند. 
منجد می گوید: "بای د در هتل منتظر می‌ماندم تافرد 
مورد نظر تماس بگیر د و زمان و مکان حر کت رااطلاع 
دهد. در مدتی که در جا کار تا در هتل مانده بودم. برای 
فکر کردن فرصت زیادی داشتم.داشتم به این نتیجه 
می رسیدم که‌اشتباه‌بزرگی کر ده‌ام. بیشتر مهمانان 
هتل,زن ومردهای جوانی بودند که هر کدام به دلیلی 
شهر و دیار و کشور خود راترک کرده‌بودند. اما به 
نظر می‌ر سید هدف مشخصی از این کار ندارند.باهر 
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کدام که حرف می زدم از کاری که کر ده‌بودم. بیشتر 
پشیمان می‌شدم. به خودم می گفتم کاش در کشورم 
می‌ماندم ومبارزه‌می کر دم.شاید راهی وجود داشت. 
شاید انتخاب بهتری پیش رویم بود. همسفرهای من 
علنابهبیراههرفته بودند.آنهااز مهاجرت به یک کشور 
خارجی تصویری مسموم در ذهن خود ساخته بودند که 
آنها رابه بیراهه می کشاند: به خوش گذارنی‌های شبانه 
وعیش ونوش.حتی برخی از آنها که خانواده‌هم داشتند 
و در آن فضای مسموم کمتر به زن و فرزندان خود فکر 
می کردند و کاملاً آنها رااز یاد برده‌بودند. زن‌ها هم اگر 
از کشورهای مسلمان ومذهبی بودند. به امید گرفتن 
مجوز اقامت وزند گی در سرزمینی که جزو آمالشان 
بود. همر نگ جماعت شده‌بودند. در آن چند روز در 
آن‌هتل چیزهای عجیب وغریبی‌دیدم که اگر کسی آن 
رابرایم تعریف می کرد هر گز باور نمی کردم." 

به هتل زندان خوش آمدی 

بالاخره‌لحظهموعود رسید.قاچاقچی بامنجد 
المدرس تماس گرفت وبااو قرار گذاشت. و در روز 
معین,برای بر دن‌اووچند نفردیگر به‌هتل | مد.امامنجد 
نمی دانست که در این سفر. تنها پزشک پناهجویان آن 
قایق خواهد شد. او نمی دانست قر ار است به پناهجویان 
این قایق که به دلیل‌نبود مواد غذایی کافی 
ووضعیت بهداشتی‌مناسب.یکی از پس 
| از دیگری بیمار می‌شدند. کمک کند. یا 
مراقب سه زن‌بار دار باشد ودروضع حمل 
به آنهایاری برساند. 

منجد ماجرارااینگونه تعریف می کند: 
''وضعیت قاچاقچیان اندونزی برایم خیلی 
عجیب بود. در روزی که قرار گذاشته 
بودیم.ابتدایک ماشین جیپ از راہ رسید. 
کمی بعد. یک مرسدس پنز مدل بالا آمد 
از حرف‌هایشان فهمیدم که رئیس باند 
است. جالب‌تر اینکه, چند مامور هم که 
لباس نظامی به تن داشتند و مسلح بودند.بیرون هتل 
بالاو پایین می‌رفتند. به نظر می رسید برای قاچاقچیان 
هیچ مانع قانونی وجود نداشت. همه ما راسوار کردند 
وساعتی بعد با یک قایق ماهیگیری قدیمی و درب و 
داغان وارد دریاشدیم. مثل تمام چیزهای دنیا مردمی 
که در آن قایق بودند هم خوب بودند هم بد. امکانات 
ماخیلی کم و محدود بود. برای ان جمعیت زیاد, فقط 
یک دستشویی روی عرش وجود داشت. آنقدر جا 
کم بود که مجبور بودیم بیشتر وقت راسر پا بايستیم. 
بعد آشنیدم‌همه آنهایی که‌اینطور مهاجرت می کنندو 
سواراین قایق‌ها و کشتی‌هامی‌شوند.خوب می‌دانند که 
جان خود رادر دستشان گر فته‌اند. غذای بسیار کمی 
به ما می‌دادند و آنهایی که بچه داشتند, مجبور بودند 
از شسکم خودشان بز نند و از جیره روزانه به فرزندشان 
بدهند.بعضی‌ها از جیره‌روزانه همدیگر می دزدیدند 
واگر مال‌باخته دزد راپیدامی کرد یکدیگر رابه قصد 
کشت می زدند. 
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داستان زندگی 
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داخل خانه مھمانی بود. آنقدر شلوغ که نصف 
بیشتر مهمان‌ها سر پا ایستاده بودند. همه شاد بودند؛ 
زن و مرد و پیر و جوان. صدای موزیک تند و پر از 
انرژی این شادی را مضاعف کرده بود. 

صاحبخانه نگران نبود. مهمان‌ها همه از اعضای 
فامیل و همسایه‌ها بودند. یا از بین دوستان و آشنایان, 


شوه حاضر باششد: 

پسر جوانی که با گیتارش آهنگ "همه چیز 
آرومه... من چق در خوشبختم... "رامی‌نواخت. از 
این همه تشویقی که می‌شد. به وجد امده‌بود وبا 
همه وجودش چنگ بر سیم‌های گیتارش می‌زد و هر 
لحظه که صدایش بالاتر می‌رفت. موهای پریشت و 
خوش حالتش بیشتر می ریخت توی صورتش و هر 
چند ثانیه یک بار سرش را بالا می اورد تا لشکر 
موهایش, به پشت سرش "عقب نشینی " کنند و... در 
ار نن مرتبه‌ای کة این کار راکرد وسرش را 
برد. یک مرتبه انگار باتری‌اش را در آورده باشند. در 
جاخش کش زد. نه گیتار نواخت و نه خواند و.. و فقط 
به مردی که در آستانه در ورودی ایستاده بود خیره 
شد.او رانمی‌شناخت. اما آنقدر در چنین مهمانی‌هایی 
ورییدا کرک بو که با یک تھے بفھید که یک 
"مهمان ناخوانده" پا به مجلس گذاشته.... درست 
شبیه آن مردی که در چارچوب در ایستاده بود و 
حواس هیچکس به او نبود جز جوان گیتاریست که 
مردی پنجاه ساله رامی‌دید. با موهایی نقره‌ای. قدی 
بلند. چروک‌هایی از جنس درد بر چهره اش» کت و 
شلواری مشکی بر تن داشت. پیراهن سفید پوشیده 
بود و لای انگشتش نیز یک سیگار دود می‌شد! 

گیتاریست طوری شو که شد که سکوت گیتارش 
توجه همه را جلب کرد و "همه "رد نگاهش را تعقیب 
کردند و... تاسرانجام مردی که یک سینی پر از میوه 
دستش بود. زمزمه کرد: خلیل خان..." 

بخ گرم مان یقت مان 
سکته کرد! 


ےاج ےاج ماد 


زندانی شدن خلیل خان بیشتر شبیه به یک راز 
بود. رازی که از هر کس می‌پرسیدی چرا؛ فقط یک 
پاسخ از زبانش می‌شنیدی: 

-منم مثل تو. اصلا باورم نميشه خلیل خان با اون 
گی چک بدا دست کسی وحببایش خالی باه 
و چکش بر گشت بخوره و بیفته زندان...! 

این جملات و شبیه انها دیال وگ ھایی بود که 
میان دوست و آشناء و هر کس که خلیل خان رو 
می‌شناخت, رد وبدل می‌شد. خلیل خان کم کسی 
نبود. در صنف خودش بر و بیایی داشت. کمتر کسی 
ان اندازه عزت داشت. اعتبار خلیل خان تا ان حد 
بود که هر کس در آن صنف جنس جدیدی وارد 
بازار می کرد. ابتدا با خلیل خان تماس می گرفت و اگر 
او "خریدارش" نبود. آن وقت طرف اجناسش را به 


۰ اه 
اضلاعات ی ارو ۳٦٣٣‏ 


سایر تاجران ارائه می کر د. خلیل خان در زند گی‌اش 
نیز خوشبخت بود. او که از نوجوانی عاشق دختر خاله 
زیبایش بود. سرانجام به آرزویش رسید و بعد از 
پایان سربازی اش, با "فرنگیس" ازدواج کرد. حاصل 
ازدواجشان نیز سے فرزند بود که در زمان زندانی 
شدن پدر بز ر گترینشان "هستی "هشت ساله بود 
و کوچکترین هم هاله چهار ساله: به همراه با تنها 
پسرش هامون شش ساله. 

هنگامی که خلیل خان وارد بازار شد و پر شتاب 
چسبید به کار سرمایه اولش را پدرش داد و بعد از 
یکی دو سال» عزتی که در محله زند گی اش داشت. 
همراه‌ با اعتباری که در بازار برایش به وجود آمده 
بود. باعث شد که آرام آرام مردم به سراغش بیایند 
و با پولشان در تجارت خلیل خان شریک شوند. خلیل 
خان جزو معدود نفراتی بود که سود پول "نمی‌داد و 
به معنی واقعی شر کایش را در تجارتش شریک ضرر 
و سودش می کرد. به همین خاطر بود که چهار سال 
بعد که اسم خلیل خان "سکه پیدا کرد ؛ پسر یکی از 
تجار قدیمی بازار تهران به سراغش امد و شریکش 
شد. هوشنگ بعد از اینکه پدرش مرحوم شد. چون از 
فن قالی و فرش چیزی سر در نمی آورد. و در عین حال 
شیفته شخصیت خلیل خان هم بود. سر مایه‌اش رادو 
قسمت کرد: نصف آن رابا خلیل خان شریک شد وبا 
نصف دیگر هم رفت در بازار "ارز و طلا و سکه ". 

خلیل خان که معمولا کمتر به کسی اعتماد 
می‌کرد.واگراعتماد می کرد چشمش "راهم 
می‌بست و "یاعلی" می‌گفت. تا چند وقت و بدون 
اینکه هوشنگ " متوجه باشد. او رابه شکل‌های 
مختلف امتحان کرد و موقعی که هوشنگ از پس 
آزمون او بر آمد. خلیل خان همه جامی گفت: هميشه 
این حسرت به دلم بود که چرا برادر ندارم.... انگار 


خداناله منوشنید که‌اين "هوشنگ داداش "رونصییم 
کرد..." هیچکس یادش نمی رود در عروسی هوشنگ. 
خلیل خان چه سنگ تمامی برای او گذاشت. 

واینطوری بود که دو رفیق, پشت به پشت هم 
دادند وشدند ستون بازار [و البته که هنوز هم برای 
هوشنگ. به اعتبار خلیل عزت قائل بودند] که یک 
دفعه آن زلزله رخ داد۔یک چک با مبلغی سنگین که 
از کل سرمایه خلیل خان هم خیلی بیشتر بود به بانک 
رفت و بر گشت خورد و خلیل خان افتاد زندان! 

در زمانی که او در حبس بود. هوشنگ خیلی دوید 
تابتواند آن پول راجور کند؛ که نتوانست. "فرنگیس 
"هم هفته‌ای یک بار به ملاقات شوهرش می رفت و 
اشک می ریخت و از او سوال می کرد: "چیکار می تونم 
بکنم؟" که خلیل خان چند تا راہ حل به زن محبوبش 
داد اما هیچکدام موثر نیفتاد و۔۔ تاایتکه تقریبا چهار 
سال بعد از زندانی شدن خلیل خان, او یکد فعه 
غیبش زد. یعنی آزاد شد و بعد غیبش زد! در حقیقت 
هیچکس نفهمید خلیل خان چگونه آزاد شد؟ هر چه 
بود یک روز صبح خبر رسید "خلیل خان "از زندان 
آزاد شده.... اماھ رگز به محل برنگشست... به بازار 
پر نگشت.... و به خانه برنگشت...! 

طی آن همه سال( یعنی پس از چھاردەسسال) 
شایعات زیادی در مورد خلیل خان شنیدہ شد. یکی 
می گفت از زندان فرار کردہ؛ دیگری می گفت هنگام 
فرار مرده. سومی معتقد بود که پس از فرار و برای 
اینکه گیر نیفتد. از کشور گریخته و.. و از همه بیشتر. 
این شایعه قوت گرفته بود که: 

_فلانی که رفته بود خارج از کشور. "خلیل خان " 
رو در یکی از کشورهای اروپایی دیده. البته شکسته 
شده بود, اما خودش بود! 

ایسن تنها خبری بود که چند مرتبه توسط اهالی 


بازار و آنهایی که برای تجارت به اروپا می‌رفتند. در 
مورد خلیل خان به گوش می‌رسید. تااینکه کم کم 
خانواده‌اش باور کردند که ماجرای خلیل خان تمام 
شده و دیگر قرار نیست او به زند گیشان بر گردد. تا 
جایی که حتی بچه‌ها وقتی می‌خواستند قسم بخورند. 
می گفتند: به ارواح خاک بابا خلیل... 

در این میان خانواده هوشنگ خیلی هوای زن و 
فرزندان خلیل خان راداشتند. فرشته ؛ زن هوشنگ 
که می دید فرنگیس صبح تا عصر می رود سر کا سه 
فرزن د او را کنار دو فرزند خودش روی چشمانش 
بزرگ می کرد. با اینکه زن بیچاره مریض بود. اما به 
کود کان خلیل بیشتر از فرزندان خودش می رسید و 
همیشه می گفت: "هر گز فراموش نمی کنم پدرتون 
در روز عروسی من و هوشنگ چقدر زحمت کشید 
و بعدش هم.اگر بابای شما نبود. هوشنگ اینطوری 
رشد نمی کرد" 

اماسرانجام سال قبل فرشته خانم مقابل آن 
بیماری مهيب زانو زد و... یک شب خوابید و صبح 
بیسدار نشد. از آن به بعد. این فرنگی س بود که 
عصرها بعد از بر گشتنش از سر کار. همانطوری که 
به بچه‌های خودش میرسید. هوای فرزندان شریک 
سابق شوهرش راهم داشت. 

آن روز هم که همه در منزل قدیمی و بزرگشان 
( که تنھایادگار به جامانده‌از خلیل خان بود) جمع 
بودند. بابت قبول شدن کوچکترین فرزند فرنگیس 
خانم "هاله "یک مهمانی بر گزار شده بود. همه اعضای 
فامیل دو خانواده. به اضافه دوستان جوان هر پنج 
فرزند (هوشنگ هم دو فرزند از فرشته خانم داشت 
که همسن و سال بچه‌های فر نگیس بود) همه مشغول 
خنده و شادی و بزن و بکوب بودند و... که یک مرتبه 
کار ست جوان با ورود "مهمان ناخوانده" دست 
از نواختن آهنگ "همه چیز آرومه''برداشت... و بعد 
هم "آقا نجف'' سرایدار و باغبان قدیمی خانه[ که آن 
روز مشغول پذیرایی از مهمانان بود. با دیدن خلیل 
خان جلو رفت و مقابلش که رسید. زانوانش لرزید 
وسر که در آغوش "خلیل خان" گذاشت.به جای 
سلام کردن, با هق هق به آقای قدیمی‌اش خوشامد 


مهمانی یک مرتبه به هم ریخت. عمه و خاله 
و دایی و... و همینطور اقوام هوشنگ که آنها نیز 
خلیل خان را می‌شناختند. با دیدن خلیل خان که 
حالا موهایش جوگندمی شده و چند چروک هم در 
صور تش دیده می شد ولوله به پا کر دند و راہ افتادند 
به طرف تازه وارد که به او خوشامد بگویند, اما صدای 
خلیل خان که هنوز همان جذبه راداشت. تکلیف همه 
راروشن کرد: 

-بفرمایید تشریف ببرید! مهمونی تمام شد...! 

هر چند که نزدیک به پانز ده سال گذشته بود. اما 
هنوز همه می‌دانستند وقتی "خلیل خان " دستوری 
می‌دهد. همه باید اطاعت کنند؛ و اطاعت کردند و دو 
دقیقه‌ای طول کشید تا همه غریبه‌ها رفتند.... همه جز 
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فرنگیس و سه فرزندش. و هوشنگ و دو فرزندش! 

بچه‌های خلیل خان هنوز بهتزده بودند.... طوری 
شو که شده بودند که یادشان نبود بايد شادی کنند و 
خود را به آغوش پدر بیندازند و اشک شوق بریزند 
و شاید هم واکنش تلخ خلیل خان به آنها مجال 
استقبال از پدر را نمی داد... تا بالاخرہ آقا نجف سوالی 
را کے در ذھن همه بچه‌ها بود. از پسدر آن دو تاء واز 
مادر این سه تا پرسید: 

"فرنگیس خانم. آقا خلیل آومده... هوشنگ خان! 
خبر داشتی قراره خلیل خان بیاد که جا نخوری؟... 

زن و مرد انگار می دانستند قرار است چه اتفاقی 
بیفتد که هیچکدام حرفی نزدند تا بالاخره خلیل خان 
به حرف آمد.با همان اقتدار و همان لحنی که تن همه 
رامی‌لر زاند... و گفت: 

نه اقا نجف... اون دو تا بهتره ساکت باشن! 

بچه‌ه ابا تعجب به خلیل خان نگاه کردند و او هم 
بدون اینکه به هوشنگ و فرنگیس نگاه کند. شروع 
به گفتن کرد: 

-امروز اگه اینجام, فقط واسه اينه که با شما پنج 
تا جوون صحبت کنم. سے تا بچه‌ه ای خودم, برای 
اینکه مادرشون رو خوب بشناسند.... و شما دو تا( رو 
به دختر و پسر هوشنگ کرد و ادامه داد) تا شما دو تا 
هم پدرتون رو بشناسید! 

هوشنگ و فرنگی س همزمان وبا داد و فریاد 
معترض شدند. خلیل خان اماء با آرامش کامل 
گفت: 

-شما دو نفر متوجه شدین از لحظه‌ای که من وارد 
شدم دست راستم رواز تو جیب کتم درنیاوردم؟ 
پس باید فهمیده باشین که داخل جیبم یه اسلحه 
هست که کافیه ماشه‌اش رو فشار بدم تا جفتتون رو 
بفرستم به جهنم...! پس بهتره هر دوتون خفه بشین و 
منوعصبانی تکنین.! 

فرنگیس و هوشنگ ساکت شدند اما بچه‌ها 
وحشتزده نشان می‌دادند. خلیل خان لبخندی به آنها 
زد و ادامه داد: 

_چهارده سال قبل» موقعی که اون چک. با اون 
رقم سنگین به حساب من اومد و بر گشت خورد. 
فکرم همه جارفت که بفهمم این یک برگ چک 
چطوری از دسته چک من افتاده دست کسی که حتی 
نمی‌شناسمش؟ اما باورم نمی شد که این چک توسط 
کسی که از چشمم بیشتر قبولش داشتم. ازم دزدیده 
شده‌باشه... بعنی هوشنگ خان! وقتی ماجرارو 
فهمیدم. به این نتیجه رسیدم که بهتره بی سر و صدا 
وبا فروختن خونه‌ام و رفتن به سراغ اون واسطه‌ای 
که هوشنگ چک رو بهش داده بود. راضیش کنم که 
نصف مبلغ چک بر گشتی رو بگیره و رضایت بده.... 
واسه همین از داخل زندان, خانه رو به صورت و کالتی 
زدم به نام ''چشم دومم " یعنی همسر وفادارم! اما 
سه هفته بعد. به جای اینکه فرنگی س با خبرهای 
خوب بیاد سراغم. دیدم و کیلش اومد سراغم؛ چرا که 
همسر عزیزم از من تقاضای طلاق کرده بود! باورم 
نمی شد... این خیلی بده که برای فرار از دست گر گ. 


وارد یک غار بشی و تازه ببینی اونجا اسیر یک گر از 
شدی! داشتم سکته می کردم و حتی چند بار تصمیم 
گرفتم خودم رو توی زندان حلق آویز کنم... اما دلم 
نمی‌خواست بعد از مر گم. همه بگن "خلیل خان" به 
خاطر ورشکستگی خود کشی کرده!" 
سه سال از حضورم تو زندان می گذشت که یک 
روز مادر شما دو تااومد ملاقاتم. فرشته خانم که 
مثل اسمش فرشته بود. اومد وبهم گفت که یک روز 
وقتی هوشنگ کلید گاوصندوق رو نبرده بوده» درش 
روباز می کنه و چک رو پیدا می‌کنه.... اون بهم گفت 
چک منو هوشنگ دزدیده و توسط یه غریبه به اجرا 
گذاشته. مادرتون هميشه دنبال فرصت بود تا به قول 
خودش لطف منو جبران کنه. تااینکه اون روز چک 
روداخل گاوصندوق بر داشت و به دست من رسوند 
تابتونم از زندون آزاد بشم. اما همون روز از من یک 
تعهد گر فت....یه قول مر دانه! مادرتون از من خواست 
تاشماها بز رگ نشدین, من اقدامی نکنم.... چرا که 
مادر شماهم مثل من متوجه شده بود که فرنگیس 
آشغال, بعد از طلاق گرفتن از من با هوشنگ نامرد 
رفیق شده و باهاش ازدواج کرده. بیچاره فرشته خانم 
از ترس پدرتون جرات نداشت بهش بگه که از همه 
چیز باخبره... چرا که پدرتون همیشه با شلاق به جان 
اون زن بیچاره می‌افتاد واونقدر میزدش تابیهوش 
بشه.... اما ترس مادرتون از کتک خوردن نبود.... اون 
فقط نگران شما دو تا بود و می گفت: 
-اگر بچه‌هام بفهمن پدرشون چه نامردیه. یا اگر 
من از هوشنگ طلاق بگیرم. بچه‌هام افسرده میشن و 
آینده‌شون تباه میشه!" 
من این حرف مادرتون رو خوب می‌فهمیدم. چون 
خودم هم به همین درد مبتلا بودم. می‌تر سیدم وقتی 
به بچه‌های خودم بگم که مادرشون چه خیانتی در 
حق من کرده و بعدش هم زن دشمن من شده از 
غصه دق می کنند و آیندہ شون نابود میشه. واسه 
همین با فرشته خانم که از خواهرای خودم هم در حقم 
مهربانتر بود. قرار گذاشتیم موقعی که کوچکترین بچه 
این دو خانواده که دختر خودم "هاله "باشه دبیرستان 
رو تمام کرد یعنی موقعی که هر پنج نفر شما عقلتون 
رسید تامعنی خیانت و نامر دی رو بفهمین, ماجرارو 
براتون نگیم.... منم قبول کردم و همه این سال‌ها خون 
دل خوردم و زیر سایه خودم نشستم و انتظار کشیدم 
...اما افسوس که مرگ فرشته خانم ( که دلیل اصلی 
سرطانش غصه‌هایی بود که از دست پدر تون تحمل 
می کرد) زودتر از هیجده سالگی هاله رخ داد.... و گرنه 
امروز که همه تون برای جشن ورود به دانشگاه دختر 
کوچک من دور هم جمع شدین, فرشته خانم هم قرار 
بود باشه تا تف بندازه تو صورت باباتون!... در همه 
این سال‌هاء من فرصت داشتم حساپی فکر کنم... 
بارهاتصمیم گرفتم صبح از خون هام ( که یک خونه 
هفتاد متری تو لواسانه که متعلق به فرشته خانم بود و 
هوشنگ خبر نداشت) بزنم بیرون و بیام سراغ این دو 
تاحیوون وهر کدوم رو بایک گلوله خلاص کنم! اما 
بقیه در صفحه ۵۷ 
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نزدیک ظھر بودومن دراتاقی که آن روز برای 
مصاحبه در اختیارم گذاشته بودند. منتظر دومین 
مددجوبودم. انتظارم برای آمدن او خیلی طولانی نشد 
و چند دقیقه بعد از رفتن مددجوی اول, مردی نسبتا 
سن و سال دار وارد اتاق شد. 

مرد درشت هیکل بود. چهره‌ای آفتاب سوخته 
داشت.موهای‌سرش را که احتمالا یک دست سپید 
بود. کاملا کوتاه کر ده‌بود. از ته ریشی که به صورت 
داشت می شد حدس زد تمام محاسنش هم سفید شده 
ا است.قبل از مصاحبه گپ و گفت کوتاهی باهم داشتيم. 
از صدای بم و دور گه‌اش و نوعی رخوت وسستی که 
در کلام و رفتارش بود احساس کردم به مواد مخدر 
اعتیاد دارد. 

معمولا پر سیدن این سوال کمی سخت است چراکه 
ق اولین واکنش مخاطب انکار اعتیاداست.اوھم بلافاصله 
بعد از اینکه این سوال را پرسیدم گقت: 

سنه..من اسلاسااسارم اناکرڈستازی 
اعصاب دارم هر روز تعدادی قرص آرامبخش 
مصرف می کنم. به همین خاطر تن صدایم بم شد هو 
شل و کشدار حرف می‌زنم. 

برایسش نحوه گفتگویمان راشرح دادم.اوبعداز 
شنیدن توضیحاتم گفت: 

من فراموشی و کمی حواس پرتی دارم.پس ا گر 
اا کر دید چیزی رجا انداختم سوال کنید: 

بعد هم شروع کرد به تعریف ماجرای زند گی‌اش. 

-سال ۱۳۳۱ در یک خان واده‌پر جمعیت به دنیا 
آمدم. من سومین فرزند خانواده بودم. دو خواهر 
بزرگتر از خودم دارم وپنج خواهر وچهار بر ادر کوچکتر. 
پدرم شغل آزادداشت ومادرم خانه‌دار بود. اگ رچه 
همه‌ماتهران به‌دنیا آمده‌بودیم وپدر ومادرم‌هم‌در 
همین شهر به دنیا آمده‌بودند. آما مادرم اصالتا به یکی 
از شسهر های‌استان اصفهان کا داد کت ویدرم هم 
می گفت از نواد گان کریمخان زند است. 

مابااینکه پر جمعیت بودیم.اماوضع مالی مان خوب 
بود. در آمد پدرم | نقدر بود که به راحتی از پس مخارج 
یک خانواده چهار ده نفره بر بیاید. من دوران تحصیل 
ابتدایی رادر مدرسه‌ای در خیابان آریاشهر_-صادقیه 
-تهران گذراندم. دوران دبیر ستان راهم در یکی از 
دبیرستان‌های بنام ان زمان تحصیل کردم. بعد از 
اینکه دیپلم گرفتم به خدمت رفتم. دوره‌ماخدمت 
دقیقا ۴ ماه بود. بعد از دو سال که از خدمت بر گشتم. 
چون علاقه ای به ادامه تحصیل نداشتم دلم می خواست 
بروم دنبال کار و بعد هم تشکیل زند گی,امانشد. 

برادر کوچکترمءزمانی که من خدمت بودم برای 
ادامه تحصیل به انگلیس رفته بود و پدرم اصرار داشت 
که من ‌هم بروم. من بااینکه اصلاتمایلی به درس 
خواندن نداشتم به دو دلیل مجبور شدم که ازایران 
بروم. اول آن که دلم نمی‌خواست از برادر کوچکترم 
عقب بمانم ودوم آن که پدرم چون وضع مالی اش خوب 
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مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه دارد... 
اگر شما به جای‌این مد دجو بو دید ودر موقعیت او قرار داشتید. 


چه می کردید؟ 


همر اه:۰۹۴ ۳۳۹۵۵ fariba_zavarei@yahoo.com‏ 


این هفته: ندامتگاه مرکزی ورامین 
ذ کر نام-نام‌خانواد گی و شماره مجله الزامی است 


علاقمندان به گفتگوی بی و اسطه می‌توانند با شماره ذکر شده تماس بگیر ند. 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منز له 
صحت و با تأبید موارد مطر ح شده در آن نیست. 


بانشکرازھمکاری و ضایه ریاستمحترمندامتگامھای اوین:رجاہی هر 
قزل حصاروورامیسن,ریاست محترم‌حفاظت واطلاع ات ندامتگاههای 
فوق الذکرروابط عمومی سازمان زندانھاءروابط عمومی داد گستری کل استان 
تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه‌این گزارش ها یاربمان می دهند. 


بود. دوست داشت بچه‌هایش فر نگ درس بخوانند. 

پدرم پیشنهاد داد که من هم به انگلیس بروم. 
امامن چون می‌دانستم گر بروم برادرم روی خوش 
نشان نخواهد داد. میلی به رفتن به انگلیس نداشتم. 
ضمن اینکه می خواسستم از او بالاتر باشم. پس اگر او 
به انگلیس رفته, من به آمریکا می‌روم! بااین انگیزه 
مسخرہ چمدانم رابستم وراهی آمریکا شدم. در حالی 
که هیچ تسلطی به زبان انگلیسی نداشتم و دانسته‌های 
من به همان که در دبیرسستان یاد گر فته بودم محدود 
می شد. 

مقصداول من در آمریکاش هر واشنگتن دی.سی 
بود. الان خوب به یاد ندارم چرااول به این شهر رفتم. 
اما برای شش ماه در واشنگتون ماندم و به کلاس زبان 
رفتم تا اجازه ورود به‌دانشگاه راپیدا کنم. بعد از شش 
ماه ا موزش از انجا که درامتحانات زبان‌نمره‌قبولی 
آوردم.اجازه پیدا کر دم تابه ملگان کالج در ایالت تنسی 
بروم. چون این دانشگاه مرا پذیرش کرده‌بود. همان 
روزها, برادرم هم از انگلیس به آمریکامهاجرت کرد 
و پیشنهاد داد باهم درس بخوانیم و به این تر تیب هر 
دودر ملگان کالج مشغول تحصیل شدیم. من در رشته 
مھندسی فیزیک پذیر فته شده بودم. گر چه علاقه‌ای 
نداشتم اماصرفاً چون بای د درس می‌خواندم.ادامه 
دادم. 

حدود یک سال از تحصیل من در دانشگاه 
می گذشت. حالا دیگر کاملا به زبان انگلیسی تسلط 
کامل پیدا کرده بودم. ملگان کالج یکی از دانشگاه‌های 
سختگیر آمریکاست.یادم‌هست من ۴ واحددراین 
دانشگاه گذرانده‌بودم که‌برادرم شروع کر دبه نق‌زدن. 
او بیشتر دنبال تفریح و خوش گذرانی بود. اصلاً برای 


همین از انگلیس به آمریکا آمده بود. او می‌خواست در 
دانشگاهی درس بخواند تا کمتر سخت بگیر ند.بنابراین 
از تنسی بهاو کلاهامارفت تادر دانشگاه‌او کلاهاما 
درسش راادامه دهد. من یک ترم دیگر در ملگان کالج 
مان دم وبعد من هم به او در دانشگاه‌او کلاهاما ملحق 
شدم.تا ان زمان.پدرم که وضع مالی اش خیلی خوب 
بود.ماراساپورت می کرد و بر ایمان پول می‌فر ستاد. اما 
همزمان بامهاجرت مابه ایالت او کلاهاما پدرم گفت 
که دیگر نمی تواند برای ما حتی یک ریال هم بفرستد 
وبهتر است خودمان به فکر باشیم.ب | قطع جير هو 
مواجبمان از طرف پدر. ما مجبور شدیم کار کنیم. هر 
دوما در رستوران کار می کردیم.از گارسونی تا آشپزی 
تر سی کرد رکھرعال اید تارف کرد 

شهری کەمادرایالت او کلاهامادر آن‌زند گی 
می کردیم کلر مور نام داشت. 

این شسهر. نسبتا کوچک بود و در آمدها خیلی کم و 
پایین. برای همین من و برادرم تابستان‌ها که دانشگاه 
تعطیل بوداز کلرمور به شهر تالسامی رفتیم. شسهر 
بزرگی که مسافر زیادی هم داشت. من در این شهر در 
یک رستوران مکزیکی به عنوان آشپز مشغول به کار 
بعد از تالسابه شهر هدمن رفتم و سه سال آنجا ماندم 
وهمزمان در دانشگاه او کلاهاما درس می‌خواندم. دلم 
می‌خواست حالا که می توانم‌ این ررشته راتامهندسی 
ادامه‌دهم. در مقطع لیس‌انس نمانم.برای اخذ مد رک 
لیس‌انس فکر کنم باید ۸ ۶واحد پاس می کردم.اما 
من ۲۴واحداضافه‌ترهم گذراندم تافوق لیسانس 
بگیرم.ولی بعداز پاس کر دن واحدها, وقتی موضوع را 
بامسسٹولان دانشگاه‌درمیان گذاشتم. آنها گفتند که 


با گذراندن آن واحدهانمی‌توانم فوق لیس‌انس بگیرم 
وبعد نام تعداد دیگری درس رابردند که باید برای 
گرفتن فوق لیسانس آنها را می گذران دم. این رفتار 
مسئولان دانشگاه برای من خیلی ناراحت کننده بود. 
چون من‌هزینه آن ۴ واحد راپرداخته‌بودم و حالا آنها 
می‌خواستند دوباره بابت واحدهایی که اعلام کردند 
شهریه بدهم. من هم دیگر ادامه تحصیل رارها کردم 
و رفتم دنبال کار. 

اوایل فقط در رستوران‌ها کار می کر دم.اما بامطالعه 
کار پردر آمدی است.اماچون نمی خواستم ریسک کنم 
ابتداء این کار رابه عنوان شغل دوم انتخاب کردم. 
ساعت کامل در رستوران کار می کردم. بابت هشت 
ساعت کار چهل دلار در روز می گرفتم که هشت دلار 
بابت مالیات کم می شد و ۳٣‏ دلار به من می‌دادند. البته 
ماپنج روز در هفته بیشتر کار نمی کردیم. یعنی در آمد 
هفتگی من ۱۶۰ دلار بود.امااز کار فروش لاستیک 
خیلی خیلی بیشتر درمی آوردم. نحوه کارم به این شکل 
بود که من لاستیک پهن و اسپورت رابه صورت عمده 
می‌خریدم. بعد در مجلات تخصصی آگهی می‌زدم. 

جوان‌های آمریکایی چه پسر چه دختر به این نوع 
لاستیک علاقه بسیار زیادی دار ند وبابت آن‌پول خوبی 
می‌دهند.امامن روشم به این شکل بود که لاستیک‌ها 
رازیر قیمت بازارمی‌فروختم.به سود کم قانع بودم. 
درعوض فروشم بالابود.مثل اگرقیمت یک جفت 
لاستیک پهن در فروشگاه‌هادویست دلار بود. من صد و 
بیست دلار می‌فر وختم.امابرای‌خودم بیست دلار سود 
داشت. درروزاگر فقط پنج جفت لاستیک می فروختم- 
که معمولا بیشتر می‌شد -صد دلار درمی آوردم. 

به تدریج وضع مالی ام خیلی خوب شد. خوب 
درم یآوردم. خوب خرج می کردم وزندگی خوبی 
برای خودم دست و پا کر ده بودم. 

همان زمان پدرم از نظر مالی دچار مشکل شد. 
طوری که ناجار شد سه دانگ از مغازه‌اش را بفروشد و 
سه‌دانگ آن رارهن بدهد.حتی تصمیم داشت خانه‌اش 
برایش پول بفرستم تاهم مشکل مالیاش راحل کند و 
هم مغازه را پس بگیرد. 

از آنجا که من همه فکر وحواسم دنبال کار وتجارت 


(حتما شما هم مثل من بعد از خواندن سطرهای 
آخراین مصاحبه خنده‌تان گرفت! که چطور کسی که 
خودش به امراض مختلف روحی و روانی مبتلاست. به 
خودش اجازه داده با ورود به حیطه پزشکی. دست به 
کار پرمخاطره‌ای به اسم تر ک اعتیاد بزند؟ البته بررسی 
این مساله نیاز به تحلیل‌های دقیق روانشناختی دارد. اما 
متاسفانه توهم درمانگر بودن این مددجوباعث شده 
تاصرفاً با مطالعه محدود. تصور کند بے علم و آگاهی و 
دانش لازم در این زمینه رسیده و یک بار برای معالجه 
مشکلات ار توپدی وبار دیگر برای تر ک اعتیاد افراد 
دست به اقدامات خودسرانه و نابخردانه بزند. بدون آن 


بود. به ازدواج وتشکیل خانواده اصلا فکر نمی کر دم. 
یعنی حتی اگر می‌خواستم فکر کنم هم نمی توانستم 
همسر مورد نظرم رااز میان دختر های آمریکایی پیدا 
کنم.آ نهاباماخیلی فرق دارند.من در آن کشور زند گی 
می کردم,امااین به معنای قبول کر دن فرهنگ انها 
نبود. نوع لباس پوشیدن, تفریح کردن وحتی روابط 
ازاد | نهابرای‌من پذیر فتنی نبود.البته ایرانی‌های 
زیادی در آمریکا زند گی می کردند اما آنها هم مسائل 
خودشان راداشتند با انهاهم مثل آمریکایی‌ها شده 
بودند و یا نمی‌توانستند نوع دید گاه مراد رک کنند. به 
همین خاطر فکر کردم خودم رابه دردسر نیندازم و 
کلا بی خیال ازدواج شدم. البته سفارش‌های پدرم هم 
بی‌تائیر نبود. بنده خدا هر بار که من تماس می گرفتم 
یاخودش زنگی میزد مر تب نصیحت می کرد که به 
مریکایی‌ه ااعتماد نکنم و مبادابا انهاوصلت کنم. 
چند سال بعد پدرم از دنیارفت, بعد از فوت پدرم. 
مادرم خیلی بی طاقت شده بود. هر بار که باهم صحبت 
می کردیم. گریه و زاری می کرد و قسم می داد که‌ما 
زودتر بر گردیم. می گفت اگر من از دنیا بروم.دیگر 
کسی به شمازن نمی‌دهد. از طر فی هم من و هم برادر م 
به شدت دچار افسرد گی شده‌بودیم.ريشه ناراحتی 
اعصاب وروان من هم به همان زمان بر می گردد. با 
اینکەد رآمدمان خوب بود.زند گی‌راحتی‌داشتیم.اما 
تحمل تنهایی و غربت را نداشتیم. انگار هیچ چیز این 
سرزمین متعلق به مانبود. شاید همین افسرد گی وغم 
غربت باعث شد تابعد از ٩‏ ۲سال زند گی در آمریکا:هر 
دوبه ایران بر گشتیم.امادر این مدت. این جاهم عوض 
شده‌بود. حتی در ایران هم احساس غربت می کردم. نه 
فقط خیابان‌ها و خانه‌ها که حتی اخلاق و رفتار مردم هم 
دراین سال‌هاخیلی فرق کر ده‌بود.احساس می کردم 
من این آدم‌ها را نمی‌شناسم. 

مدتی بعد ازبر گشتن من به ایران» مادرم پیشنهاد 
دادبه خواستگاری‌دختری که‌برایم درنظر گرفته 
بود.برویم.بدم نمی آمدازدواج کنم.دوست داشتم 
سر و سامانی بگیرم و از تنهایی دربيایم. اما وقتی به 
خواستگاری رفتیم مسائلی مطر ح شد که برای من قابل 
فهم نبود. انگار برای خر ید کالایی رفته بودیم که قیمت 
آن خانه و ماشین بود. همه دنبال شغل و ميزان در امد 
من‌بودند.اما کسی از روحیات واخلاقم سوال نکرد.اين 
طرز بر خورداصلابه دلم ننشست. خواستگاری به هم 


که به عواقب کارش بیندیشد. تر کیب دار وهای قوی با هم 
و ساخت یک داروی جدید به اسم داروی تر ک اعتياد. کار 
یک فرد سالم از لحاظ روحی و روانی و عقلی نیست. چه بسا 
این داروها با یکدیگر تداخل داشته و یاحتی در افراد باعث 
شوک و یا حساسیت گردد. خصوصاً آن که حتی فروش این 
داروها بدون نسخه پزشک نیز ممنوع بوده. از سوی دیگر؛ 
این کار در واقع نوعی سوء استفاده از جهل و نا گاهی مردم 
خورده و با اعتماد جان خود را به خطر می‌انداختند تااز 
اعتیاد نجات یابند غافل از اینکه کار این فرد جز فریبکاری 
چیزی نیست. حال بگذریم که آنها خود نیز در این امر 


س 
۶ م ٩۶‏ الاعات لین 


خورد و من هم از مادرم خواستم حرف ازدواج رانزند. 
در عوض تمر کزم راروی کار گذاشتم. من در آمریکاء 
در کنار کار تجارت مطالعات آزادی هم داشتم ودر 
مورد نحوه‌بر خی بیماری‌هااز جمله مشکلات ستون 
فقرات و اعتیاد. چیزهایی خوانده بودم. حتی به صورت 
تجربی‌هم چند باری دست به درمان زده‌بودم که 
البته جواب هم گر فته بودم. وقتی به ایران آمدم چون 
فرصت آزاد بیشتری داشتم. مطالعاتم را گسترده‌تر 
کردم و وقتی احساس کردم در این زمینه تبحر کافی 
پیدا کرده‌ام. دست به کار شدم. 

متاسفانه از آنجا که من مجوز قانونی نداشتم. اولین 
سابقه من, در همین زمینه شکل گرفت و به خاطر 
دخالت در آموریزشکی.مد تی در زندان اوین تحمل 
کیفر کردم.در حالی که من بااین کارم برای هیچ کس 
مشکل ویاخطری ایجاد نکرده‌بودم. حتی به بهبودشان 
هم کمک کرده‌بودم.اماصر فاچون مدرک پزشکی 

بعداز آن که از زندان بیرون آمدم تصمیم گرفتم 
مر کز ترک اعتیاد دایر کنم. چون در این زمینه هم به 
طور تجربی مطالعاتی انجام داده بودم وتقریبابانحوہ 
قدیمی پدرم که دریکی ازمحلات قد یمی وجنوبی 
تهران است نقل مکان کردم و از انجا به عنوان محلی 
برای بستری‌شدن‌افراد معتاداستفاده کردم. دوست 
یابهتر بگویم شریکی‌هم داشتم که در داروخانه کار 
می کرد. علت اینکه اورابه عنوان شریک انتخاب کردم 
این بود که من برای درست کر دن داروی اصلی‌ام. به 
وتجویز پزشک ممنوع بود.مثل آمی تریبتیلین یا 
فنوباربیتال و چند داروی دیگر واوبه خاطر شغلش به 
راحتی می توانست این داروها را به بیرون بیاورد. 

به هر حال روش کلی کار من به این شکل بود که اولا 
باپخش کارت ویزیت جذب مشتری می کردیم.فرد 
معتاد وقتی به ما مر اجعه می کر د. من باداروی‌ساخته 
شده خودم او را به حالت نیمه بیهوش درم ی آوردم! 

اما دارویی که من می‌ساختم از پودر کردن چندین 
کپسول خالی می ریختم و به فواصل مختلف به فرد 
معتادمی‌دادم.مافردمعتادرابرای‌چهارروزدر این 
حالت نگه‌می‌داشتیم تابه اصطلاح سم زدایی شود وبعد 


بقیه در صفحه ۶۵ 


مقصرند که چرابه صرف یک تراکت یا 
کارت ویزیت به فردی اعتماد کرده‌اند که هیچ مرجع 
قانونی او را تایید تکر ده است. 

آنچه او در پایان حرف هایش در مورد مادر متوفی و 
حتی خواهرهایش گفت همه دلیل بر ذهن بیمار و حالت 
بیماری روانی خاصی بود که خودش اعلام کرد به آن 
مبتلاست. حقیقتا شاید او به جای حبس و زندان به یک 
آسایشگاه روانی نیاز مند باشد تااز شر اوهام و تخیلاتی 
که دچار آنهاست نجات پیدا کند. اوهام و تخیلاتی که از 
او یک ارتوپد و یک درمانگر ساخت در حالی که خودش 
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شای دا اراد رات 


اگر به شما بگویند میزان فقر. جر م»جنایت» خشونت و قتل در دنیا کاهش یافته چه فکری می کنید؟ آیا تصور 
می کنید تمام اینها فقط خواب و خیال است وامکان ندارد باوضعیتی که در برخی از کشورها شاهد آن هستیم یا با 
اخباری که از راد یو و تلویزیون می ‌شنویم, اینگونه باشد. اگر این طور فکر می کنید. حتماًاین گزارش را بخوانید. 
زیرا آمار وارقام به شماخواهند گفت دنیا دارد جای امنی می شود وباید به آینده‌ی جوامع بشری امید وار بود. 
خبر گزاری‌هامعمولاً کوشش می کنند اخبار حوادث راعمده کنند. شاید دلیلی سیاسی داشته باشد ولی واقعیت 
این است که آمار کشتار انسان‌ها نسبت به چند دهه پیش بسیار پایین آمده‌است. 


تبتر تا واقعیت 

او و ا ا 
2 صفحه هر روزنامه‌ای را ورق بزنید. خبرها و ستون‌هایی 
خواهید دید که پر از خبرهای نا گوارند. گروه‌های 
٩:‏ تروربستی مثل القاعده‌وداعش.بیماری‌های‌مر گباری 
2 مشل اب ولا پلیس‌هایی که به جای حفظ جان وامنیت 
« مردم به تبهکارانی قاتل تبدیل شدهاند. ورزشکاران و 


ز دابجست» 


قهرمانانی که به همسر یا نامزد خود شلیک می کنند. 
خبرهای مخت ف درباره کود ک ربایی و...همگی 
می‌توانن د این حس رابه ما منتقل کنند که اوضاع خیلی 
وخیمتر از آن چیزی است که حتی فکرش رامی کنیم.و 
هیچ قدرت یام رکزیتی در این دنیانمی‌تواند از نابودی 
آن جلوگیری کند و جهان را از فروپاشی حتمی نجات 
دهد.امااوضاع به دشواری و خطر ناکی چیزی نیست 
بهترین و عاقلانه ترین راہ این باشد که بار دیگر به این 
تبترهای جنجالی بادقت و ظر افت بیشتری نگاه و در 
آنهاتامل کنیم. برخی از روانشناسان و کارشناسان 
می‌گوین د به روزنامه‌ها نگاه نکنید وبه خبرهایی که 
هر روز وهر شب از رادیوو تلویزیون پخش می‌شوند. 
گ وش نکنید. یامثلاً از صفحه حوادث بگذرید. خبرها 
درباره‌مسائلی هستند که اتفاق می‌افتند.نه‌مسائلی که 
اتفاق نیفتاده‌اند یا معلوم نیست اصلاً اتفاق بیفتند یانه. 
ماهر گز نمی بینیم یک گزارشگر رو به دوربین بگوید: 
"من از شسهری به طور مستقیم گزارش می کنم که هیچ 
جنگی در آن اتفاق نیفتاده. هیچ بمبی منفجر نشده یا به 
هیچ مدرسه‌ای حمله نشده است. اما همین که جنایت 
یادر گیری و خشونتی حتی خیلی کوچک و کم اهمیت. 
در یکی از نقاط دنیارخ دهد. خبر گزاری‌های بی‌شماری 
به این خبرها گوش می دھیم. به این فکر می کنیم که اگر 
در کشور یا شهر ما هم این اتفاق بیفتد. چه می‌شود؛ آن 
وقت است که به طور ناخود آ گاه فکر می کنیم در دوران 
پر خطری زند گی می کنیم که جرم و جنایت وجنگ و 
قتل و غارت ممکن است هر لحظه سراغ ما هم بیاید. ما 
نباید اجازه بدهیم که حدس و گمان‌ها و خیال‌پر دازی‌ها 
مارافریب دهند. برخی از کارشناسان عقیده دارند تنها 
راه‌درست ومنطقی برای ار زیابی وضعیت دنیا تخمین 
می‌دهد. چقدر ما رامعرض خشونت و جرم و جنایت 
قرار می‌دهد؟ و آیا این مقدار رو به افزایش است یا سیر 
نزولی خود راطی می کند؟ برخی از تحلیلگر ان عقیده 


دارند بهتر است مردم عادی جامعه, به جای شنیدن ‏ 


یاخواندن تیتر خبرها .یا گذاشتن وا سا وت 
حوادث و خبرهای خاص: es‏ خر 


بروند که استرس برانگیز نباشند تابااین کاربه زندگی 
و دنیایی که در آن هستند. دلگرم شوند. 


آدم‌کشی 

در سرتاسر دنیاء تقریباً به نسبت هر ۰ ۱ نفری که 
در جنگ‌ها کشته می‌شوند. ۵ نفر در قتل و آدم کشی 
کشته می‌شوند. اما با تمام اینهاء در بیشتر نقاط دنیا 
در آمریکاازدهه ۱۹۹۰ بدون تغییر مانده‌بود اماب 
آغاز ۶ 
رشدی داشت و این موضوع. بیش از پیش دولتمر دان 
رابه اهمیت این مساله آ گاه کرد که عوامل مختلفی از 
جمله ر کود اقتصادی و از دست دادن شغل و متعاقب 
آن به وجود آمدن مشکلات دیگر. در افزایش آمار 


٠ ۰‏ مجددآازسر گرفته شد وروند روبه 


جرم و جنایت موثر ند. در دهه گذشته, در انگلستان. 
کانادا و اغلب کشورهای صنعتی دنیا؛ میزان آدم کشی 
کاهش یافته است.از بین ۸۸ کشوری که آمار موثق 
و قابل اعتمادی دارند. در ۶۷ کشور در پانزده‌سال 
گذشته میزان قتل کاهش یافته است. با اینکه آمار 
کشورهای زیادی در دست نیست. به نظر می رسد در 
آنها نیز کاهش یافته واز ۷۰۱قتل درهر ۱۰۰ هزار نفر 
در سال ۲۰۰۳ به ۶۰۲ در سال ۲۰۱۲ رسیده است. 


درست اس تک وهای 


بیاورد که کل کشورازبی‌قانونی رنج می بردو 
کاملا در هرج و مرج است.امادو عامل می‌تواند در 
برطرف کردن این تفکر موثر باشد. نخست اینکه. 
میزان آدم کشی‌درقرن ۱ ۲در مقابل آماروارقام 
مکزیک ۱۹۴۰ عددی به شمار نمی‌رود. و دیگر اينکه. 
معمولاً هرچیزی که در زمانی معین با افزایش نسبی 
روبرو بوده. در دوره‌ای دیگر کاهش می‌یابد. آمارها 
هم به خوبی این موضوع رااثبات می کنند که در دو 
سال گذشته» ميزان ادم کشی در این کشور کاهش 
چشمگیری داشته است. نواحی ومناطق دیگری‌هم که 
از نظر آمار قتل و آدم کشی انگشت نماو شهره‌هستند. 
مانند کلمبیایاآ فریق ای‌جنوبی. این چ ر خش و تغییر 
مسیر راتجربه کرده‌اند. بسیاری از جرم‌شناسان که 
بے طور حر فه‌ای در این زمینه فعالیت می کنند عقیده 
دارند. کاهش آدم کشی در سراسر دنیاتا ۰ ۵درصد. 
در آینده‌ای نزدیک هدفی محتمل و شدنی است ویکی 
از هدف‌هایی است که سازمان ملل متحد درباره آن 
بر نامه‌ریزی کرده‌است وباید منتظر ماند و دید که آیا 
می تواند در دستیابی به این هدف موفق باشد يا نه. 


خشونت عليه زنان 


در سیا ےت 


ی 
به ذهن مردم بیندازند که ماهر روزه تماشاچی موج 


ا 


وسیعی از خشونت عليه زنان هستند .م رکز آمار وزارت 
داد گستری‌ایالت متحده آمریکابه تا زگی تحقیقی 
انجام داده که نشان می دھد میزان تجاوزهای جنسی. 
خشونت‌های خانگی علیه ز نان.قتل‌های ناموسی و... 
دهه‌هاست که کم شد ه‌واین رقم.امروز نسبت به دوران 
اوج خود. تا یک چهارم کاهش یافته. بله. هنوز بسیاری 
از این جنایت‌ها اتفاق می افتند و ممکن است ما هم در 
نزدیکی خودمان شاهد ان باشیم.اما باید به این واقعیت 
توجه کنیم که بحث درباره‌ی خشونت عیله زنان, به این 
منجر شده که جوامع گوناگون از نظر فرهنگی واجتماعی 
پیشرفت‌هایی کر ده‌اند. بااینکه شنیده‌ها نشان از عدم 
رشد فرهنگی در تمام نقاط دنیا دارند. اما واقعیت‌های 
موجود نشان می‌دهند که کل دنیادر برابر خشونت 
علیه زنان موضع جدی گرفته است و این روند بااشدت 
و حرارت بیشتری دنبال می شسود. در سال ۰۱۹٩۹۲‏ 
سازمان ملل متحد بیانیه‌ای در باره حذف خشونت 
خانگی علیه زن ان صادر کرد ودر پی آن. اطلاعات 
موجود و آمار به‌دست آمده‌حاکی از حمایت گسترده 
از حقوق زنان است وحتی در کشورهایی که آداب و 
رسوم و عادات قدیمی و منسوخی دارند. پیشرفت‌های 
فرهنگی خوبی کرده‌ان د و تاحدودی مراقبند زنان 
آسیب نبینند. بسیاری از دولت‌ها قوانینی وضع کردند 
وبرای اطلاع رسانی عمومی برای کاهش تجاو به زنان 
کاهش میزان قتل‌های نامو سی» خشونت‌های خانگی. 
آگاهی درباره‌ازدواج‌های تحمیلی. کاهش شرارت‌های 
زمان جنگ و... کمپین‌های مختلفی بر پا کر دند تابدین 
وسیله به تمام مردم آگاهی دهند. 


خشونت عليه کودکان 

درباره خشونت عليه کود کان هم خبر های مختلفی 
می‌شنویم ومی‌خوانيم. تیر اندازی در مدارس. فریب 
خورد گی جنسی و آزار و اذیت‌های جسمی و جنسی: 
کودک ربایی.فری ب خورد گی‌های مجازی و... همه 
وهمه می تواننداین تصور منفی رابه مالقا کنند که 
فرزن دان‌مادردوران‌خطرنا: ۰ ۰ ۱ 
نجات جان آنهااز این همه عوامل خطرناک و خطر ساز 
بعید باغیرممکن ا ا0 ا ا 2 
رانشان می‌دهند. بدون شک کود کان ما امروز در 
دنیای ایمن تری نسبت به گذ شته زند گی می کنند. 
اوایل امسال(۱۵ ۲۰ میلادی) ایالات متحده آمریکا 
دراین زمینه گزارشی منتشر کرد که بازنگری مقدمه 
ان نشان می دھد در این کشور بین سال‌های ۲۰۰۳ 
تا ۲۰۱۱.افزايش چشمگیری در جنایت عليه کود کان 


م ر رد 
در ۲۷موردخاص, به دلیل مسدود کردن این 


ہ90۵ کات ,کاهش چشمگیری 


آمار وارقام نشان می دھند که‌میزان 
قتل عام وکشتار بے میزان قابل توجھی 
کاهش یافته است و تابت می کنند که 
انسان‌ها در سراسر دنیا چندین بار کمتر 
از ۷۰سال پیش کشته می‌شوند 


داشته‌است.دردیگر کشورهای صنعتی و پیشر فته 
نیز می توان چنین آماری راملاحظه کر دو آگاهی 
بین‌المللی نتیجه فوق‌العاده‌ای در پایین آمدن سطح 
خشونت عليه کود کان در سر تاسر دنیا داشته است. 


قتل عام و کشتارهای دسته جمعی 


شرارت‌های بیپایان ی که به تاز گی گروه‌های 
تروریستی القاعده و داعش مر تکب می‌شوند, همراه 
با کشتار بی‌رویه شسهروندان سوریه عراق, آفریقای 
مر کزی,روایت کننده‌این حقیقت تلخ ووحشتناک 
است که جهان از نمونه‌هایی مانند "نسل کشی "درس 
نیاموخته وقتل عام همچنان بی کم و کاست ادامه دارد. 
اما کارشناسان می گویند حتی هراس‌انگیز ترین وقایع 
وحوادث دنیای آمروز نیز باید بادیدی کارشناس انه و 
باتوجه به پیشینه تاریخی آنهابررسی‌شوند تابتوانیم 
به خویی درک یم که امروز, در مقایسه با سال‌های 
قبل در چه‌جایگاهی قرار داریم. دنیادردهه ۱۹۳۰ 
دراوج کشتار دسته جمعی و قتل عام قرار داشت ولی 
حالا,باھر اسستانداردومعیاری که به این مسالە نگاء 
کنیم.با آن سال ‌هافاصله زیادی داریم در دورانی که 
قتل عام نازی‌هاء شوروی و ژاپن وغیر نظامیان راهدف 
گرفت:تعداد زیادی انسان بی گناه کشته شدند. بر 
اسان آمارهای وجو دران سالھا اهر هزار 
نفرء ۰ ۵انسان جان خود رااز دست دادند. اگرجه 
عملیات ظالمانه استالین در اتحاد جماھیر شوروی 
سابق و مائو در چین در اوایل دهه ۱۹۶۰ را نیز باید به 
آماراین فجایع انسانی اضافه کرد زیرادر آن دوران, 
به تر تیب از هر ۰ ۱۰ هزار نفر, ۷۵و ۱۵۰انسان کشته 
شدند. در هر دوره‌میزان م رگ و میر ناشی از کشتارء 
هم افزایش داشته‌هم با کاهش یا توقف 
روبروبودهاست.به عنوان‌مثال امار 
زیر رادر نظر بگیرید: 

بیافرا: ۱۹۶۶-۱۹۷۰ تعداد 
مرگ ۲۰۰ه زار نفر؛سودان: 
77 00" 
اتا ا 
٦‏ راو ری 2٢۶‏ 
۵ نیم میلی ون نفر؛ آنگولا: 
۱۹۷۵-۰۰ یک میلیون نفر؛ بوسنی: 
۵ -۱۹۹۲دویست هزار نفر 1 
این آمار وارقام رااگر با آمار کشته 


عراق(۱۵۰ هزار نفر) و سوریه در سه سال اخیر (۰ ۱۵ 
هزار نفر) مقایسه کنیم درمی‌یاہیم که تمام اینهانشانه 
وعلائمی‌نیستند که‌به‌ماتا کید کنند عصر حاضر. 
عصر سیاهی ونابودی‌دنیااست.البته ارائه این آمار 
وارقام به هیچ وجه نمی تواند از اھمیت فجایع انسانی 
کم کند و یا این مسائل و مرگ انسان‌های بی گناه را 
کم اهمیت جلوه دهد. همان طور که گفته شد. آمار 
وارقام نش ان می‌دهند که میزان قتل عام و کشتار به 
میزان قابل توجهی کاهش یافته است و ثابت می کنند 
که انسان‌ها در سر اسر دنیا جندین بار کمتر از ۷۰سال 
پیش کشته می‌شوند. 
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محققانی که دربارہ جنگ و صلح واثراتی که جنگ 
بر انسان می گذارد پژوهش می‌کنند. بین "نزاع‌های 
مسلحانه‌ای" که برای مثال در سال جان ۲۵سرباز یا 
انسان عادی رامی گیرند و جنگ‌هایی " که بیش از 
هزاران کشته دارند. تمیز قائل می‌شوند. آ نها همچنین 
جنگ‌های "درون کشوری "را که نیروهای ار تش دو 
یاسه‌استان یا منطقه مختلف رابه مبارزه‌باهم وا 
می‌دارندوجنگ‌های "برون کشوری یابرون مرزی " 
می کنند. در جنگ‌های برون مر زی.یک کشور علیه 
نیروهای شورشی يا تجزیه طلب يا مداخله مسلحانه 
یک کشور بیگانه مبارزه‌می کند. در یک پیشر فتی که از 
نظر تاریخی بی‌سابقه بوده است. از سال ۵ تعداد 
جنگ‌های درون کشوری به پایین‌ترین سطح خود 
رسید و آخرین آن جنگ دو کره‌بوده است. 

با پایان یافتن جنگ سرد. دنیا شاهد کاهش پر 
شتاب میزان جنگ‌ها و مبارزه‌های مسلحانه از تمام 
انواع مختلف آن و کشته‌های پیامد این جنگ‌ها بود 
ووقایع اخیر در دنی او جنگ‌های داخلی, تغییری در 
این آ مار ایجاد نکرد. اما پیشامد دیگری‌هم داشت 
که کمتر مثبت است: تعداد جنگ‌ها از چهار عدد در 
سال ۱۰ ۰ به هفت جنگ در سال ۱۳ ۰رسید. این 
جنگ ‌ها در افغانستان, کنگو, نیجر یه پا کستان: 


هنر مر اده شناسایی خد اوند ر اهنمایی کر د 
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خانم بهاره شیروانی 
کارشناس ارشد روانشناسی 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


با سلام خدمت شما مشاور مهربان و سخت کوش بنده 
زنی میانسال,. متاهل و دارای سے فرزند هستم که معمولا 
در کار و زند گی از رفتار همسرم راضی هستم. اما مشکل 
اساسی من با شوهرم و حتی فرزندان بز ر گترم این است 
کے وقتی جر و بحثی بین ما در می‌گیرد. این کار منجر به 
پرخاشگری و حتی گاه در گیری فیزیکی می شود. بنابراین 
می‌خواستم بدانم.راه گر یز از این گونه بحث‌های بلندمدت 


و بی نتیجه هست؟ 
آیا کارشناسان روانشناسی به این بخش از مشکلات 
خانواده هم فکر کرده اند؟ 
با تشکر.ن -ش -قم 
مہارت ترک موقعیت 


باسلام و تشکر از شمامادر مهربان و سخت 
کوش روانشناسان پس از سال‌ها تحقیق و بررسی 
بر روی عوامل بروز اختلاف در خانواده‌ها و راه‌های 
گریزاز آن و آزمایش و خطابرای این بخش از 
مشکلات خانواده‌هاهم فکری اند یشیده‌اند و 
معتقد ند بهترین شیوه برای کنترل اوضاع رو به تشنج 
خان واده و جلو گی ری از ادامه یافتن بحث‌ها, توجه 
به مهارت ترک موقعیت است. این شیوہ به زبان 
عامیانه یعنی آب ریختن روی آتش و در واقع ترک 
موقعیت یک مهارت اساسی برای جلو کیری از منتهی 
شدن جر وبحث‌ها به بد رفتارها یا زدو خورد بین 
زوجین می‌باشد.تر ک موقعیت مهارتی است تا قبل 
از این که دعوا ومشاجره به جاهای غیر قابل کنترل 
وپرخاشگری یا انتقام از یکدیگر برسد به آنها کمک 
می کند. به این معنی است کے موقعیت یا مکانی را 
که در آن در حال بحث و دعوا هستند رات رک کنند 
وسبب آرام شدن اوضاع شوند. 

برای استفاده از این تکنیک شما باید دو چیز را 
در نظر بگیرید: 

۱-اول اینکه تش4خیص دهید که جرو بحث‌های 
شمانزدیک به آسیب‌های هیجانی وہر خاشگری 
هست. 

۲-دیگر اینکه خودتان رابرای متوقف کردن 
این زنجیره هیجانی متعهد کنید.یعنی خود رامتعهد 
سازید. که قبل از اینکه در گیری‌تان خیلی شدید شود 
آن را متوقف کنید. 

۳-همچنین سعی کنید از این تکنیک چند بار 
زمانی که خیلی عصبانی نیستید استفاده کنید تا 
مهارت لازم را پیدا کنید. 


سس 


نشانه ترک موقعیت : 


برای استفادہ از تکنیک یا مهارت ترک موقعیت, 
زوچھاباید در مورد یک علامت برای شروع ترک 
موقعیت بایکدیگر توافق کنند.یعنی زمانی که 
احساس می کنند در گیری شان شدت پیدا کر ده از 
این علامت برای تر ک موقعیت استفاده کنند.مثلا 
بگویند:ما داریم از کوره در می‌رویم.یا آتش بس یا 
گفتن خیلی خوب.موقعیت را ت رک می کنیم. 


آگاهی از علایم اولیه: 


در مورد اولین علامت خشم و با یکدیگر توافق 
علایمی مثل بالا رفتن صدافحش دادن حمله کلامی 
و هل دادن می‌تواند هشداری برای ترک موقعیت 
باشد.همین طور گفتن کلماتی مثل توهمیشه...تو هیچ 
وقت....معمولا سبب شروع واکنش‌های دفاعی طرف 
مقابل وخشم می‌شود.مثل اينکه بگویید تو هیچ وقت به 
فکر من نیستی يا تو همیشه بی‌ملاحظه رفتار می کنی. 

قواعد استفاده از این روش: 

۱-ادامه دادن به گفت وگو ممنوع است:وقتی 
کسی از زوجین تقاضای ترک موقعیت می کند یا 
علامت آن رانشان دهد به هیچ عنوان نباید طرف 
دیگر یازوج دیگر بحث راادامه دهد.نه توضیحی 
ونه پاسخی لازم نیست وهمه کارها باید برای شروع 
ترک موقعیت متوقف شود. 

۳۲- ترک فوری موقعیت:کسی که پیشنهاد تر ک 
موقعیت می کند باید بلافاصله اتاق را ترک کندواگر 
نمی توانیسد موقعیت رابه این دلیل که در ماشین یا 


شماره مشاوره تلفنی:۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای سعید مجیدی نژاد 

و ا ےی و 
کارش س لی ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۳/۳۰ تا ۱۶ 


آفایاکبر خوبکردار 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی شنبه ها 
از ساعت ۱۴/۲۰ تا ۱۵۱۲۰ 


خانم الھام سادات طباطبایی 
1 وکیل پایه یک دادگستری 
. ۴ کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
٩‏ مشاوره ز تلفنو شنبه ها 
از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 
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4 کک 
الاعات تل ارہ ۳۹۹۰ 


هواپیما هستید قطع کنید. باید برای یک دوره زمانی 
صحبت کردن رامتوقف کنید.ترک موقعیت باید به 
مدت یک ساعت ۵ دقیقه بیشتر یا ۵ دقیقه کمتر طول 
بکشد ونه بیشتر. 

۳- هميشه زمانی که وقت تمام شد بر گرد ید: 
اگر بعد از پایان یافتن زمان تر ک موقعیت بر نگ دید. 
اوضاع خراب تر می شود ودعوا بالا می گیرد. 

۳۴- در طول مدت زمان که موقعیت رات رک 
کرده‌اید حرفها وصحبت‌های یکدیگر را مرور 
نکنید :تمر کز بر گناهان واشتباهات طرف مقابلتان 
فقط شما را عصبانی‌تر می کند.برای این کار سعی 
کنید به صحبتهای او فکر نکنید وسعی کنید با انجام 
کاری مثل کتاب خواندن» پیاده روری و غیرہ حواس 
خود را منحرف کنید. 

۵- وقتی بر می گر دید وضعیت را بررسی کنید: 
به این معنی که از همسر خود بپرسید که آیا آمادگی 
ادامه بحث رادارد یانه‌واگر آمادگی نداشته زمان 


دیگری را برای صحبت کردن در نظر بگیرید. 


ازتر ک موقعیت برای قطع رابطه استفاده نکنید 
یعنی تازمانی که علایم خشم ظاهر نشده به صحبت 
کردن ادامه دھید وبرای فرار از بحث خیلی زود 
از تر ک موقعیت استفاده نکنید. 

اگر مایل به تر ک خانه هنگام تر ک موقعیت 
نیستید ماندن در خانه رفتن و به اتاق دیگری اشکالی 
ندارد. 

باز گشت شما از تر ک موقعیت نباید بیشتر از یک 
ساعت طول بکشد. 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


آقای د کتر بیژن عمویان 

مشاوره پزشکی 

یکشنبه چهارم مرداد ماه مشاوره 
تلفنی از ساعت ۹ تا ۱۰ 

خانم زینب بیاتی 

مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 
فقط مشاوره حضوری روزهای یکشنبه 
از ساعت ۱۲ا۱۴ 


خانم لبلاپورسمر 

کارشناس ارشد - روان درمانی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌ها 

از ساعت ۹ تا ۱۱ 


ازدواج » خانواده 


>> ح6 262+ - +1" 


سوژه 


کیانا نصرت زاده 


کرد ار سر ۱ 


خواهر و برادر و یک خانواده پرجمعیت را با همه وجودم دوست داشتم 


خانوادہ ماخیلی فقیر است.این جمله‌ای است که 
از کود کی در ذهن من نقش بسته و چنان باورش دارم 
که دیگر واقعیت تغییرناپذیر زندگی من شده است. 

مادرم اهل نیشابوراست۔دختر یازدەسالهای بود 
که پدرش فوت کرد واوراسپردند به عموی بز رگش 
که باید هفت بچه راروزی سه بار سیر می کرد و 
از عهده‌اش بر نمی |مد»چه‌برسد به ‌اینکه بخواهد 
شکم نفر هشتمی راسیر کند. برای همین از همان 
سن مشغول قالیبافی شد. داستان‌های آن‌روزهارا 
هروقت برایم تعریف می کند دلم به درد می آید. 
بالاخره‌در چهارده‌سالگی اورابه یک پس قالیباف 
شوهر دادند. مادرم از اینکه توانسته بود زود شوهر 
کند واز خانه عمویش بیرون بیاید. همیشهابر از 
خوشحالی می کند. ۱ 

دوسال بعد اولین بچه اش به دنیا آمد. شوهرش 
برای پیدا کردن کار راهی مشهد شده بود و یک سال 
بعد از تولد بچه به دیدن او آمد... زند گی اش هميشه 
سخت بوده. بچه‌ها هم پشت سر هم به دنیامی آ مدند 
وزند گی سخت تر می‌شده تااینکه بعد از تولد بچه 
سوم همراه پدرم راهی تھران می‌شوند. 

پدرم کار گر ساختمان بود ومادرم در خانه‌های 
مردم کار می کرد. خانه ما جایی در جاده ورامین بود. 
زند گی سخت بود تا اینکه من به دنیا آمدم. یکی از 


خانم‌هایی که مادرم در خانه آنها 
کار می کر د. به او پیشنهاد داده بود 
که مرابه خواهرش بسپرد. زنی که 

شوهرش سال‌هاقبل فوت کرده وها 
و بی‌بچه مانده بود. مادرم قبول می کند و 
مرابه آن زن پنجاه‌ساله می‌سپر د. در عوض 
آن زن هم خانه کوچکی در خیابان مولوی داشت 
که اجازه داد خانواده‌ام در آن زندگی کنند. 

نمی خواهم فقط از خاطرات تلخ خانواده‌ام بگویم. 
درعوض مادرم‌به هر بد بختی بود همه بچه‌هارا 
مجبور می کرد تا دیپلم درس بخوانند. اصول تربیتی 
رااززن‌ه ای تحصیلکرده‌ای که‌در خانه‌هایشان کار 
می کر د.یاد می گر فت. حتی نظافت و بهداشت خانه 
خواهر وبرادرهای من حتی طرز حرف زدنشان هم با 
بقیه فامیل و همسایه‌ها فرق داشت. 

شش ساله بودم که فهمیدم مادر و پدر واقعی‌ام 
چه کسانی هستند و از این بابت خیلی خوشحال شدم. 
معنی فقر رانمی فھمیدمءولی داشتن خواهر وبرادر و 
یک خانواده پر جمعیت راباهمه وجودم دوست داشتم. 
ده‌ساله بودم که آن خانم در اثر یک حادثه فوت کرد 
و من برگشتم پیش خانواده اصلیام... 

هیچ کس در آن خانه به اندازہ من خوشحال نبود. 
معنی داشتن ونداشتن رانمی‌فهمیدم و تنها ازداشتن 
خواهر و برادرهای مهربان لذت می‌بر دم. خواهرم که 
بامن دو سال اختلاف سن داشت. سعی می کرد طر ز 
لباس پوشیدن و غذا خوردنش را شبیه من کند. 

برادرهایم به سربازی رفتند و بعد از سر بازی هر 
کدام مشغول کار شد ند. کار گری‌می کر دند ولی اخلاق 
و تربیت خوب آنها باعث می‌شد همه صاحب کارها از 
داشتن چنین کار گری رضایت کامل داشته باشند. 


٭ امیرعباس وافی 
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۲۱ تر ۹۶ نات کل‎ ٤ 


امید می‌رفت که‌با در آمدبر ادرهاوضع زند گی ما 
بهتر شود.ولی مادرم اصرار می کرد که همه پولشان را 
پس انداز وهر چه زودتر ازدواج کنند. برادر بز ر گم 
در ۲ سالگی ازدواج کر د. بر ادر دومم ۳سالش 
بود که عروسی کرد. آنها هم بامشکلات بز رگ مالی 
روبرو شدند. اجاره خانه و خرج زند گی و... 

مادرم به آنھااصرار می کرد زود تر بچه‌دار شوند. 
وقتی به اواعتراض می کر دم و می گفتم چر ابا وجود 
این همه مشکلات مالی از آنهامی‌خواهی بچه‌دار 
شوند؟ در جواب می گفت: ماهمیشه فقیر خواهیم 
شاید سال‌ها بعد فرجی شود واوضاع مالی‌شان بهتر 
شود. آرزوهایشان را به تعویق بیندازند... 

هرچه بزرگتر شدم. دیدم مادرم واقع بینانه به 
زند گی نگاه می کند و برای همین می‌تواند این حجم 
هستم. در خانه‌ای که دوقلو دارند به عنوان پرستار 
بچه‌ها استخدام شدهام. با حقوقی که می گیرم امید 
دارم سال آینده به دانشگاه بروم.مادر بچه‌ها هم به 
من قول داده کمکم کند تاادامه تحصیل بدهم. 

خواهرم هم منشی یک خانم د کتر شده و اوهم 
در کارش موفق است.مادرم اجازه نمی دهد که من 
وخواه رم در خرج خانه به او کمک کنیم. اصرار 
داردیولم ان رابرای‌ادامه تحصیل و با جهیزیه‌مان 
که وضع مالی‌شان کم و بیش مثل خودمان اسست. 
ام امن این واقعیت راپذیرفتهام ودلم می‌خواهد 
مثل مادرم سخت کوش باشم و در حین امید به 
خوشبختی.رویاپردازی نکنم وبه همان چیزی که 


آیدن آی‌سارلی 


هرود زمان به خودی خو د سباا ی از نگ انی هارا این می رد 


0 فل کار نگی 


دین واخلاق 


E 


ماس سرت ضس 'ودرفرھنگ 
اسلامی به معنی بازگشست "عبد به سوی معبود " به 
کار می رود. امیر المومنین علی (ع) در نهج البلاغه 
می‌فر مایند: "هر روز که در آن نافرمانی خداوند نشود 
آن روز عید مومن است. این سخن گرانمایه علی (ع) 
نشان می‌دهد که علت نامگذاری روزهای معینی از 
سال به نام عید در فرهنگ توحیدی از ان جهت است 
که بیشترین عبادات و خالصانه‌ترین بند گی‌ها در ان 
ایام واقع شده‌است و به تعبیر دیگر نوعی "باز گشت 
آگاهانه "به سوی خداوند در بنده ایجاد می شود که 
همین با زگشت برای بنده مومن "عید " است. 

امام باقر(ع) از پیامبر گرامی اسلام (ص) 
در توصیف اول ماه شوال می فر مایند: "هر گاه ماه 
شوال طلوع کند به مومنان ندا می‌رسد. بشتابید 
برای ذریافت جایزه‌ها که این روز روزجائزہاست, 
سپس آن حضرت فرمودند: ''سوگند به آن کسی 
که جانم در دست اوست که این جایزه‌ها درهم و 
دینار نیست." 

ازاسام‌علی(ع) نقل است: ''رسول|.. (ص) 
در خطبه شعبانیه اوضاع روز عید راچنین بیان 
می کند: بامداد عید فطر, خداوند فرشتگان را به همه 
سرزمین‌ها می‌فرستد. آنان به زمین فرود می آیند 
وبر دهانه کوچه‌ه اوراه‌ها می‌ایستند و باصدایی 
که ان راهمه فریده‌های خداجز جن و ادمیان 
می شنوند می گویند: ای امت محمد (ص)! برای نماز 
گزاردن به پیشگاه خداوند حاضر شوید که امروز روز 
بخشش و عنایت پرور د گارتان است و چون در محل 
نماز عید حاضر می‌شوند. خداوند متعال به فرشتگان 
می‌فرماید:ای فرشستگان من!مزد کار گر چو کار خود 
رابه پایان رساند چگونه است؟ آنان عرضه می‌دارند 
پرورد گارا باید مزدش کامل پر داخت شود. خداوند 
می‌فر ماید: شمارا گواه می گیرم که من پاداش روزه 
رمضان راخشنودی و آمرزش خود از آنها قرار دادم 
وخطاب به بند گان خود می‌فر ماید:ای بند گان من 
هر چه می‌خواهید از من بخواهید که سوگند به عزت 
و جلالم که امروز هر آنچه از برای دین و دنیایتان 
بخواهید عطا می کنم. پس فرشستگان شاد می‌شوند و 
از اینکه خداوند در روز عید فطر چنین نعمت‌هایی 
بے بند گان خود ارزانی داشته بشارت و تبریک 
می‌گویند. 
احوال و آداب عید فطر در فرهنگ معصومین 

شیوه شادی در روز عید فطر باید متناسب با 
فلسفه عید باشد به طوری که شادی در آن باید 
همسو با ادای تکلیف باشد به چند نمونه از آداب 
شادی در عید در فرهنگ معصومان اشاره می کنیم: 

شاد کردن دیگران: :در سیره امام سجاد(ع) 
ی وت 


اس 


OW سسسممصسسصست‎ 


از:ا.ح.دزی 


کک 


از برد گان طلب عفو و گذشت می فرمود و برده‌ها 
رادر روز عید آزاد می کرد و هر کدام رابه طریقی 
خوشحال می کرد. 

تکبیر و تسبیح:از جلوه‌های سرور در شب و 
روز عید فطر سر دادن شعار توحیدی است. پیامبر 
اسلام (ص) در روز عید فطر و قربان با صدای بلند 
می‌فر مودند: دو عید فطر و قربان را با تکبیر ... اکبر " 
و تحمید الحمد ا... و تقدیس "سبحان... زینت 
دهید. 

طهارت و پاکیزگی:غسل کردن و عطر زدن و 
لباس تمیز پوشیدن و به دیدار برادر مومن خود رفتن 
از سنت‌های شادی آفرین روز عید است. 

همچنین پیامبر گرامی (ص) هر گاه عطر و گلی 
در روز عید فطر به دستش می رسیداز همسرانش 
شروع می کرد. 

کمک به مستمندان: در سیرہ پیامبر اعظم (ص) 
و اولیای الهی چنین مشاهده می شود که در روز عید 
نسبت به نیازمندان ایثار و گذشت فراوان داشته‌اند 
و صدقه‌های مردم را جمع آوری نموده و به فقیران و 
سالمندان اطعام و ولیمه می‌دادند. 

زیارت: دید و بازدید از اقوام و آشنایان و بزرگان 
دینی از سیره رفتاری اولیای الهی بوده است. 

همچنین خداوند در روز عید فطر دستور ساختن 
عسل رابه زنبور عسل الهام فرمود و بیان کرد در 
زنبور عسل عبرت بز ر گی است و هنر مندی و شگفتی 
آفرینش در زنبور عسل آشکار می‌باشد. 
منابع: تفسیر صحیفه سجاد به. تالیف حسین انصاریان 

علل الشرایع: تاليف شيخ صدوق 


در مکتب‌دوست 

آدم باتقوا کیست؟ 

همانط ور که اگر از چراغ قر مز عبور کنی. 
جریمه‌ات می کنند دین هم چراغ قر مز و سبز 
دارد. چراغ قرمز دین. حرام خداست و چراغ 
سبز حلال خدا.ا گر کسی چراغ قر مز دین را 
مراعات کند. چراغ سبزراهم‌مراعات کند. 
به این آدم می گویند ''باتقوا' 


وم 


عید سعید فطر نیز مثل نماز جمعه و یا نماز عید 
قربان دو ر کعت و دو خطبه دارد منتها در نماز عید 
سعید فطر ابتدانماز خوانده‌می‌ش ود و پس از آن دو 
خطبه آن توسط امام جمعه وجماعت قرائت می گردد. 
نماز عید فطر در ر کعت اول ۵قنوت ودر ر کعت دوم 
۴قنوت بعد از حمد و سوره دارد که ذ کر ان در ستون 
مقابل آمده است. 


2 2 ۳ اوس 


پاسخ به مسائل شرعی 
از مقام معظم رهبری 


3 2ے 3 
سمان‌زند 1 


سس 
روزه خود را در ماه رمضان باطل نموده چیست؟ 
پاسخ:باید شصت روز روزه‌بگیرد ویاشصت 
مسسکین رااطعام نماید.احتیاط مستحب آن است که 
هر دو را انجام دهد. 

۲ اگ ر شخصی براث رجهلقضای روزه‌ها راتا قبل 
ازماه‌رمضان سا لآ یندهبه تاخی راندازد چەحکمی 
دارد؟ پاسخ:فدیه تاخیر قضای روزه‌تاماه‌رمضان 
سال بعد. بر اثر جهل به حکم آن ساقط نمی‌شود. 

۳-/یارعایت ترتیب بین‌قضا وکفاره.د رکفاره 
روزه واج ب است يا خی ر؟ پاسخ: واجب نیست 


ٹوو 2ه 


هل الکبْر ياء وَالْعَظمَة 
وَأَھْل الجُود وَالجَبرُوت 

ول الْعَقووَالرّحْمَة 

و هل وی وَالمَعْفرَة 
سالک بحق هذا لیم 


الذی جَعَلقَة لِلَمْسْلمِينَ عيدا 


و لمُحَمّد صلی الله عليه و آله 
کٹ 


ا ون TT‏ 


رو زج 


سُوء أخْرَجُتَ منه مُحَمّداو آل مُحَمّد 
صلوائک عَليه وَعَلَيہم أَجْمَعينَ 

الم نی شالك عَیْر یرما سالک مه 
عبَادُک الصالخون َأعُوذبک فیه 


ممّااستَعاذ منه عبّاڈک المَخْلصُونَ 
بارالها.ای خدای اهل بزر گی و عظمت.وای اهل جود و 
سلطنت.واهل گذشت ورحمت.واهل تقواو مغفرت. 
ازتودرخواست می کنم به حق این روز که برای مسلمانان 
عید قرار دادی:وبرای محمد صلی الله علیه و آله ذخیرەو 
فزونی در شرف... که بر محمّد(ص)وخاندان محمد (ص) 
درود فرستی,و مرادر هر خیری که محمّد (ص 
محمد (ص) راوارد نمودی وارد کنی.و از هر شرّی که 
محمّد(ص) و خاندان محمّدرابیرون آوردی‌مرابیرون 
آوری ( که در ود خدابر او و بر همه خاندانش باد) 
خدایااز تودرخواست می کنم بهترین چیزی که‌بند گان 
صالحت در خواست کر دند.وبه تو پناه‌می | ورم از آنچه 
بند گان مخلصت به تو پناه بردند. 


)و خاندان 


ماجرای واقعی خارجی 
بقبه از صفحه ۱۳ 


سی‌وشش‌ساعت زج ر آور راد ر آن‌قایق ماهیگیری 
گذراندیم. نزدیکی‌های ساحل» دریا متلاطم شد و 
چیزی نمانده بود که قایق وا ژ گون شود و همگی غرق 
شویم. تااینکه نیروهای پلیس فد رال استرالیامارا 
نجات دادند و سرانجام به سواحل صخره‌ای جزیرہ 
کریسمس رسیدیم. جزیره‌ای در جنوب شرق آسیا 
ودر ۳۲۰ کیلومتری جنوب جزیره جاوه در اقیانوس 
هند. اما نمی‌توانم از مهربانی ماموران پلیس در آن پنج 
روزی که در بازداشت آنهابودیم, تشکر کنم. چون 
رفتار خوبی با ما نداشتند وبه نوعی» همه رابایک چوب 
می‌زدن د. از نظر آنها همه ماءمهاجم‌هایی بودیم که به 
زور می‌خواستیم وارد حریم آنها شویم." 

او و بقیه پناهجویان بعد از دوران سخت و 
طاقت‌فر سایی که در جز یره کریسمس گذراند ند به 
محلی واقع در "کیمبرلی ؛ غرب استرالیا برده شدند تا 
در آنجا,دوران حبس موقت خود را بگذ رانند. منجد 
می‌گوید آن‌روزها را خوب بے خاطر دارد. در لحظه 
ورود نخستین کاری که ماموران مهاجرت کردند این 
بود که اسم ومشخصات او وبقیه را گر فتند وبه آنها 
یک عدد دادند. عددی که در واقع اسم شناسایی آنها 
به حساب می آمد. ۹۸۲ عدد شناسایی و اسم جدید 
د کتر منجد المدرس شد و از آن به بعد. اورا با این نام 
صدامی تحت اومی گوید:''آنھا این کار رامی کنند تا 
بەطور کلی پناهجویان رابی ھویت کنند وبااین کار. 
اشتیاقشان رابه مھاجرت و پناه‌بردن به یک 
کشور دیگر از آنھابگیرندومجبورشان کنند 
به کشورشان باز گر دند. برخی از پناهجویان 
دراین بر خوردهاواوضاع نامساعد واقعاً 
کنترل خود رااز دست می‌دادند. اسیبی 
هم که به برخی از آنها وارد می‌شد. جبران 
شدنی نبود وبرای‌هميشه ذهن وروح آنها را 
درگیر می کرد. "د کتر منجد در توقیف هم 
دسست از کار نکشید وواسطه بین بازداشت 
شده‌های‌سیاسی ونیر وهای امنیتی آنجاشد. 
امسا کمی بعد ھمین فعالیت‌هاموجب شد 
تابه آشوبگری متهم وبازجوبی شود.د کتر منجد 
المدرس وقتی که با این اتھام به بخش مجازات منتقل 
شد و مامور محافظ با لبخند به او گفت: "به هتل خوش 
اومدی'' برای اولین بار در زند گی اش احساس شکست 
و تسلیم شدن کرد. 

دکتر منجدالمدرس در خاطراتش نوشته است. 
هنوزهم وقتی پرچین یاسیم خارداری رامی بیند 
اضطراب می گیرد و بی قرار می شود.او ۹ ماہ در حبس 
مان دامابه قول خودش:اگر قوی و اهل مبارزه نبود. 
امروز در این جایگاه و موقعیت قرار نداشت. شاید 
مثل خیلی‌ه اتصمیم می گرفت از نیمه راہ بر گر دد. با 
شاید مثل دیگران به آسیب‌های روحی دجار می شد 
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کمی بعد. سرنشینان سے اتوبوس راکه 
بیمارستان‌تخلیه‌کردند.قراربودبه‌دستور 
صدام حسین, گوش آنها ُریده شود 


واز پا درمی آمد. 

را ی 

داستان پرپیچ وخم وناگوار مهاجرت د کتر 
منجد المدرس»در سال ۲۰۰۰.همزمان با المپیک 
سیدنی پایان یافت. دوران حبس او تمام شد وبیرون 
بازداشتگاه اتوبوسی منتظر بود تا آنهارابه مکان 
دیگری‌ببرد.نور آفتاب چشم‌هایش رامی‌زد. آ نقدر 
به او سخت گذشته بود که حتی ثانیه‌ها هم برایش 
مثل ماه و سال گذشته بودند. در مدتی که زندانی بود 
بارها به این اندیشیده بود که آیاراەرا اشتباه آمده 
است؟اما هبار به خودش می گفت آواره شدن و 
سختی کشیدن و تحقیر شدن هزاران بار بهتر است از 
انجام دادن دستوراتی که خلاف وجدان و خواسته‌قلبی 
اوست.او هر بار به خودش یاد آوری می کرد که‌اگر در 
کشورش می‌ماند.بالا خره مجبور می‌شد دستورهای 
صدام دیکتاتور رااجرا کند و گوش یا دست یااعضای 
دیگر هموطنانش راقطع کند. او هنوز راه ناشناخته‌ای 
پیش روداشت.راهی که نمی‌دانست به کجاو چه 
موقعیتی می رت 

دو ماه پس از آزادی وبعداز فرستادن بیش‌از 
۰۰ | رزومه‌ی کاری:منجد المدرس توانست بەعنوان 
کارورز پزشکی در یکی از بیمارستان‌ها مشغول به کار 


شود.ویک سال بعد.اودربیمارستان "آستین در 
ملبورن بو د. وبهدلیل اینکه در همان مدت کوتاه‌در 
حرفه‌اش خوش در خشید. پیش از اینکه جزومالیات 
دهنده‌های استرالیا شود. حقوق دریافت کرد. 


طعم شیرین موفقیت 

در بیمارستانی در شمال غر ب سیدنی, سه بیمار 
داستان زند گی‌شان رابرای‌هم تعر یف می کنند واز 
سختی‌هایی می گویند که پیش از عمل جراحی و پیوند 
عضو مصنوعی متحمل شده‌بودند. یکی از بیماران که 
زن جوانی به نام "میراندا ست, و پای راستش مشکلی 
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مادرزادی دارد.در حالی که‌اشک تمام صورتش 
راپوشانده برای آن دو تعریف می کند که بعداز 
پیوندی که د کتر منجد المد رس انجام داده‌وخودش 
مبدع این نوع عضو مصنوعی بودہ زند گی اش کاملاً 
دگر گون شده. او که قبل از این برای رفت و آمدهای 
معمولی و کوچکترین کارھاھم مجبور بوده از عصاء 
ویلچر یا کمک دیگران استفاده کند. حالا می تواند ۵ 
کیلومتر پیادەروی کند.د کتر منجد المدرس نوعی 
میله تیتانیومی تولید کر ده که در استخوان ران بیمار 
کار گذاشته می‌شود و به عنوان یک عضو مصنوعی, 
این قابلیت رادار د که در جهت‌های مختلف بدون هیچ 
محدودیت ومشکلی حر کت کند واحساس راحتی 
زیادی به فرد دهد. 

راهدشوار ورن ج آوری که آغاز شده‌بود. برای 
توانست به عنوان پزشک و جر اح ار توپد در استر الیا 
مشغول به کار شود و بااروشی که در طراحی و ساخت 
اعضای مصنوعی مخصوصا پا ابداع کرد در این 
راه قدم‌ه ای مور و فوق‌العاده‌ای بر داردو باطرح 
مبتکرانه اش. استرالیا رابه کشوری پیشگام ومطرح 
دراین تکنولوژی تبدیل کند.اومی گوید: آنچه که‌مرا 
به این کار تشویق کرد و به من انگیزه داد این بود 
که خودم از منطقه جنگی آمده‌ام و حال مردمی را 
که از قطع یانقص عضو رنج می‌برند, به خوبی درک 
می کنم ومی‌دانم آنهاچه رنجی می کشند.برای 
برخی‌هاء نداشتن یک عضو از بدن از م رگ هم بدتر 
زند گی به اطرافیان محتاج باشند و هیچ استقلالی 
ندارند " 

د کتر منج دالمدرس‌ه روز ۶۰ 
صبح مشغول کار می‌شود و تاده شب به 
بیماران رسید گی می کند. او در دانشگاه 
, پزشکی سیدنی تدریس می کند وباخانمی 
روسی ازدواج کرده و دختری به نام 
"سوفیا "دارند.زند گی د کتر منجد المدرس 
۲ می‌تواندسرمشق خوبی‌باشد برای آنهایی 
می‌بازن د. د کتر منجد می گوید گاهی وقتی 
تنها می‌شود و به گذشته فکر می کند. به یاد 
کشورش می‌افتد. کشوری که همانند ابرهای سیاه 
روی زند گی‌اش سایه افکنده است. او می گوید: "من 
هم | کنون در استرالیا زند گی می کنم. بلندترین صدایی 
که کود کان اینجا می‌شنوند. صدای آتش بازی سال نو 
است. اما کود کان سرزمین من, روزهای دشواری را 
پشت سر گذاشته‌اند و همچنان با آن دست به گریبان 
وطن و کش ور من است؛ کشوری که خاطرات کود کی 
و نوجوانی و بخشی از خاط رات جوانی‌ام به آن تعلق 
دارد. من تمام آن خاطرات تلخ و شیرین راهمان جاء 
در دیروز خود گذاشته‌ام و می‌خواهم در امروزم برای 
تمام انسان‌ها مفید باشم." 
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نمال دوستی وافقی اهسته ر شد می کند 


ڈدڈ واد 


ماجرای رسول 

٣۷ ۳‏ ا آیی ای ولفجر ۸ شہر 
استراتژیک 'فاو''فتح شد نیروهای واحد بهداری 
"۰ء بل (ص) کے در منطقه 
مستقر شده بودند. قبل از شروع عملیات بیمارستان 
صحرابی مجهزی در کنار رودخانه اروند احدات 
۹ ار ان دارای‌امکانات مناسب, 
وا ول رای د رمان مجروحین, اتاق عمل: 
ا ای بود همچنین تاسیسات 
برق اضطراری با چند ژنراتور قوی در آنجا تعبیه 
شده‌بود. با شروع عملیات هم نیر وهای امداد گر 
دوشادوش رزمند گان خط شکن از رودخانه عبور 
کرده و مواضع و سنگرهای مستحکم دشمن را در 
هم کوبیدند. بنابراین ارتش صدام که به شدت 
غافلگیر شده‌بود. با بر جا گذاشتن تلفات سنگین 
ناچار به عقب نشینی از مواضع خود شد که شهر فاو 
و مناطق اطراف ان به سرعت در دست نیروهای 
پرتوآن آیرانی افتاد در این شرایط بود که فرمائده 
یگان بھداری لشکر ۲۷ برای درمان و انتقال سریع 
مجروحین به بیمارستان صحرایی. دستور لازم 
راصادر کرد و دواورژانس صحرایی در نزدیک 
خط مقدم و در کنار سایت‌های موشکی عراق که 
به تصرف رزمند گان در آمده بود. احداث شد و 
عده‌ای از پزشکیاران به این دو مقر اعزام و تعدادی 
هم در بیمارستان صحرایی مستقر شدند. 

رسول عسکری یکی از اعضای این گروه بود که 
در اوایل سال ۱۳۶۱ راهی شهر مرزی مریوان در 
استان کر دستان شد و حدود یک سال در بیمارستان 
... اکبر مریوان ضمن فراگیری آموزش‌های درمانی, 
به خدمت رسانی رزمند گان و مردم این شهر 
مشغول بود. او پس از اتمام ماموریت در مریوان: 


رسول از کادر پزشکی بیمارستان 
بقایی درخواست مقداری لوازم 
پزشکی کرد و به گوشه سنگر رفت 
و طبق اطلاعات پزشکی که داشت 
ترکش رااز پای خو د خارج و سپس 
محل زخم راضد عفو نی و پانسمان کرد 


راهی پاد گان دو کوهه شد و به لشکر ۲۷ محمد 
توا (ض) پیوس وتا پاناق جنگ سار 
لشکر همگام بادیگر رزمند گان مشغول حفاظت و 
حراست از مرزهای کشور شد. به نحوی که سال‌ها 
حض ور در جنگ. از او یک پزشکیار کار آزموده و 
زبده در واحد بهداری ساخته بود. 

رسول عسکری بعد از مدتی کار کردن در 
اورڑائس, برای ادامه خدمت به بیمارسستان 
صحرایی باز گشت. در یکی از آن روزها که عسکری 
و همرزمانش با توجه به بمباران‌های هوایی دشمن 
به ناچار درون سنگر و در هوای گرم مشغول 
خوردن نهار بودند. ظرف حاوی آب خوردن 
خالی شد و رسول با توجه به این که در نزدیکی 
در ورودی ستگر دش ته بود. برای آوردن آب از 
سنگر خارج شد و همچنان که به سوی تانکرهای 
اب می‌رفت. صدای غرش هواپیمای دشمن را 
نر کہ آسان رس کات ودای له 
ضدهوایی‌ها شروع به شلیک کردند و او در حالی 
که کنار تانکر ایستاده و به اسمان چشم دوخته 
بود. جنگنده دشمن رادید که با شلیک گلوله‌های 
تیر بار. به یکی از ژنراتورهای برق آن را مورد هدف 
قرار دادند و دود و اتش بود که از موتور آن به هوا 
برمی‌خاست. ودر همین حین بمب‌های رها شده از 
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جنگنده بر روی سنگر نیروھای بهداری فرود آمد 
ورسول برای در امان مان‌دن از اصابت تر کش» 
خود رابر روی زمین پرتاب کرد و لحظاتی بعد 
انفجار مهیبی به همراه گرد و خاک وبوی باروت 
در فضای منطقه در هم آمیخت و او بعد از فرو کش 
کردن گرد و غبار ناشی از انفجار و آرام شدن اوضاع 
منطقه, به سنگری که لحظاتی پیش از کنار آن عبور 
کرده وبا چند تن از همرزمان خوش وبشی کرده 
بود نگاه کرد... راکت جنگنده دشمن در میان جمع 
یاران‌او فرود آمده بود و به محض اینکه رسول کمی 
به خود آمد سوزشی را هم در پای خود احساس 
کرد و دریافت که تر کشی هم در پای او جا خوش 
کرده. در همین حین رزمند گان به سرعت به سمت 
آنها آمدند و شهداو مجروحین رابه پشت جبهه 
انتقال دادند و رسول عسکری به بیمارستان شهید 
بقایی اهوازاعزام شد. در حالی که بیمار ستان مملواز 
مجروحانی بود که از منطقه عملیاتی دیگری به آنجا 
منتقل شده بود و کادر درمانی بیمارستان با تلاش 
فراوان و به سختی مشغول درمان زخمی‌هایی بودند 
که وضعیت وخیمی نسبت به ساير مجروحان 
داشتند. رسول با دیدن وضعیت وخیم مجروحان 
و مقایسه آن با جراحت خود احساس شرمند گی 
کرد و به یاد آورد که حاج مجتبی عسکری فر مانده 
یگان بهداری لشکر ۲۷ و مصطفی آزادی معاونش 
در زمانی که توسط گازهای شیمیایی دشمن 
مصدوم شده بودند. با وجود این که با پاهای تاول 
زده قادر به راہ رفتن سریع نبودند با همان وضعیت 
در منطقه باقی ماندند و به کمک و هدایت نیروها 
مشغول شدند. بنابراین رسول هم از کادر پزشکی 
بیمارستان بقایی درخواست مقداری لوازم پزشکی 
کرد وبه گوشه سنگر رفت و طبق اطلاعات پزشکی 
که داشت تر کش راازپای خود خارج وسپس محل 
زخم را ضدعفونی و پانسمان کرد و با آمبولانسی 
که به سمت مقرشان در حر کت بود دوباره راهی 
منطقه شد و باعزمی راسخ‌تر از گذشته به خدمت 
همرزمانش ادامه داد و... 

پس از این ماجرا و در پی عملیاتی دیگر جان 
بر کفان ایران زمین طی نبردی سخت توانستند 
حملات و پاتک‌های سنگین ارتش عراق را خنثی 
کرده و پاسخ گویند وسرانجام پس از ۷۵ روز نبرد 
بی‌امان که طولانی ترین عملی ات در دوران دفاع 
مقدس بود رزمند گان جان بر کف با عزمی راسخ 
مواضع خود را در خاک عراق مستحکم کرده و 
دشمن راوادار ساختند با تلفات سنگین دست از 


حمله بردارد و به لاک دفاعی خود فرو برود. و 


اطلاعات مفتکی 
مسا 


از: رضا رفیع 
WWW.kamitaghes-‏ 
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افطاری فےاجناحی 


یاددوران گل آقایی‌مان به خیراهر سال که‌مقام ! 
شامخ گل آقایی می‌خواست‌اطعام مسئولین کند و سیاسی زیر سوّال برود و سنگ روی سنگ قرار نگیرد 
افطاری دهد.از هر جریان و جناحی دعوت می کرد و 
معتقد بود که آ بدا رخانه شاغلام عواممسقط الرس ۰ جریان‌های سیاسی و فکری, وقشی که به هم نزدیکٹر 
همدلی وهمزبانی اسست.می گفت. دم در که رسیدید: می‌شوند. تازه وارد جز ییات اخلاقی ومرامی‌هم می شو: 
واجب تر از خاموش کردن موبایل‌ها. کنار گذاشتن نام و : ومی‌فهمن د که یک تصویر کلی و دورادور از اختلافات 
میان‌هم داشته‌اند واگردقت کنن د.اختلاف‌ها 
: بیشتری پیدامی کنند. خب این اتفاق ناگوار, قطعاً باعث 
همه راباهم بر خوان کر مش مهمان کر ده و از جناح و ازدیاد شکاف می گر دد که خوب نیست. 


جریان‌شان هم چیزی نپرسیدہ خب ما چرااین چنین : 


عنوان جبهه و جریان و جناح و از این مقولات و معقولات 
سیاسی است. خدا خودش در این ماه رحمت و مهر بانی. 
نکنیم. مگر بنده همان خدای فراجناحی نیستیم؟ 

نوشته‌هایی هم در اطراف مجلس به در و دیوار نصب 
می‌داد:محل استقرار جناح را ست میان هرو:مکان 


نشستن جریانات اصولگرای مستقل: جایگاه جلوس 


استقرار چپ متمایل به راست؛جایگاه خاص نیر وهای 


تابلو نوشته‌ها نیز از ارتکابات خود حقیر بود. گل آقابا 
خنده و شوخی به خود مسئولان می گفت: "آبدارخانه 


ازهر جناح وجریانی, یک جفت مهمان در افطاری آن 


این شوخی می خند ید ند و کسی چیزی به دل نمی گر فت. 
می‌گرفت. شاغلام عوام. سبیلش را دود می داد! 


جمهوری. به عین و اصل خبر دقت بفر مایید. 


از خبر گزاری‌ها 


اطلاع دقیقی نداریم.امااین مانع نمی شود که در حد 
یک گمانه زنی ناقابل نتوانیم درباب‌چرایی وچیستی 


مقابل. مواضعشاآن اند کی به هم نزدیک شود و متوجه 
: شوند که خیلی هم مقابل هم نی نیستند۔ھمەشان یارانەبگیر : 


جداگانه دعوت شوند.امکان رعایت نوع وقناسب غذ 


در افطاری به اصط لاح فراجناحی گل آقا تابلو باطرزذگاهونگر ش اش شاص و گر وها بیش رهد 


مثلاً شاید اصولگراها آبگوشت دوست داشته باشند 
می‌شد که محل جلوس برخی از مهمانان رانشان . قیمه و قرمه سبزی.اما جریانات اصلاح طلب. پیتزا 
: لازانیا و شنیتسل مرغ. جامعه تک غذایی, سوء تغذ ب 
می‌آورد. انتخاب» حق همه است. حالایکی آبگوشت. : 
اشخاص اصلاح طلب؛ محل قرار گرفتن جریانات : 
بی‌طرف:مکان جلوس راست متمایل به چپ؛ محل : " 


۱ : ". ۱ مسائل هسته‌ای خیلی مطرح نبود واگر بود به این 
خودجوش؛محل نشستن افراد مخافق(گاهی مخالف» : شدت وحدت وجدیت نب ود.الان‌مهمانان ضیافت 
گاهی موافق):و... این تقسیم‌بندی‌ها هر چه بود به زبان ٰ افطاری رئیس جمھوریک در میان.ممکناست‌دلواپس : 
طنز بود و جدی‌نبود. تا گفته نماند که چند تایی از آن , پاشند یا دلواپس نباشند.اجازه‌بدهند یااجازه‌ندهند 
: موافق اندازه غنی‌سازی باشند یا نباشند. با قدم زدن د 
| حاشیه مذا کرات موافق باشند یا مخالف باشند و.....ا 


گل آقایی مابلاتشبیه حکم‌همان کشتی نوح رادادد. : ای ن قبیل حرف هھا...فلذاحق بدهید که وقتی قر وقاطی 


ٴ باشند و سر سفره هی چشمشان به هم بیفتد. همان یک 
حضور دارند!".... همه هم در کمال همدلی و همزبانی از ' لقمه‌افطاری رئیس جمهور هم به راحتی از گلوشان پایین 
ا نرود.مگر به ضرب نوشابه که می گویند ضرر دارد 
0 ماراضی به ضرر دوستان نیستیم. ممکن است افطاری 
حالا سال‌هااز آن دوران می گذرد و من همچنان در : فراجناحی در عمل تبدیل به فروجناحی پشود. نگه‌ها : 
ِ در هم فرو برود! 
ومی‌سایم.الان در افطاری‌هارسما صحبت از جناح ا 
وجریان است. نمونه‌اش همین افطاری اخیر ریاست : 

خبردعوت یه افطاری: "بر خی از نمایند گان و : هستند. به قدر سر سوزنی هم شک نیست. فلذاست که 
شسخصیت‌های سیاسی اصولگراامشب مهمان ضیافت ‏ آدم گاهی‌می‌ترسد. چراترس؟ جزودلواپسان هستیم 
افطار رئیس جمهور هستند. سال گذ شته نیز فعالان : خیر. چون از قدیم گفته‌اند: هزار وعده خوبان. یکی و 
سیاسی اصولگ راو اصلاح طلب به طور جداگانه در : 
ضیافت افطاری رئیس جمهور شر کت کردند. سبه نقل ! 
نشده عرایض خود رابا ذ کر یک مثال توضیح دهید. 
گمانه زنی سیاسی:هر چند که از جزییات ماجرا : 
| مصرف لبنیات است و بر خلاف تمامی اظهارات قبلی 
١‏ وعده‌های داده شدہ مبنی بر تثبیت قيمت‌ها در این ماه ١‏ 


اجرای طرح تفکیک جناحی در دعوت به ضیافت افطاری ٠‏ دیسروز چند نفر از مقامات صنفی ووزیر صنعت.معدن 
چهره‌های سیاسی حرف بزنیم. آن هم ما که اگر حرف تجارت. خبر از افزایش ۰درصدی قیمت لبنیات از 
نزنیم, می میریم. فلذا در این راستا چند گمانه زنی داریم مروزدادند. _به نقل از جراید 

۱-جلو کی ری‌ازنزدیکی:جون همنشینی نزدیکی ملاحظه فر مودید صدق عر ایض‌مارا؟ الکی و کشکی 
می آورد به خصوص وقتی که دست و پا تنگ باشد. ا که حرف بیخود نمی زنیم. برای خودمان یک حساب و 
وری خبری بر پروژه افزایش قیمت لبنیات: 
|-چبارماه پیش: ماه‌هاست که کشمکش دولت و 
ا تولید کنند گان در خصوص افزایش قیمت لبنیات ادامه 


إُْ دارد."_-جراید 
٣-سەماەپیش:''مقامات‏ مختلف دولتی و صنفی, 
پیش از آغاز ماه رمضان وعده‌دادند که قیمت لبنیات در 
ین ماه افزایش نخواهد یافت. "باز هم جراید 
٣د‏ وماه‌پیش: بر خی مقامات صنفی اعلام کر دند 
اصولا افزایش قیمت لبنیات بر ای هميشه منتفی شده 
ست زیرابازار کشش افزایش قیمت بیشتر راندارد."- 
باز هم جراید 
ع-هفته اول ماه رمضان: "به دنبال تأ کید دولت 
مبنی بر افزایش قیمت خرید شیرخام از دامداران 
سط کارخانجات لبنی, در مقابل می‌توانند ١١‏ درصد 
بر قیمت فروش محصولات لبنی خود بیفزایند.۔'۔ 
همچنان جراید 
استنتاچ‌علمی-حقوقی:ما که خیلی در این زمینه 
: کارشناس ‌نیستیم.فلذابه ناچار رفتیم پیش کسی که 
عاداشت می تواند روح ملانصرالدین معروف را 
ضر کند. حالا صحت و سقم ادعایش با خودش. ما 
خالت نمی کنیم. بحث ما فعلاً چیز دیگری است. نتیجه 
مذاکرات ما با روح ملانصرالدین این شد که ملاحظه 
می گویم: دامداران تمام سرمایه شان همین چند تا 
وی است که دارند. ازطرفی, قیمت علوفه و خوراک 
ا دام هم بالاست. کلی هم باید به گاوها خدمات وسر ویس 
بھداشتی وغذایی بدهند. به همین خاطر نمی خواهند 
شیر گاوشان را به کار خانجات ار زان بفروشند. 
می گوید: خب راست می گویند. 
می گویم:صاحبان صنایع لبنی و کار خانجات لبنیات 
وقتی که‌مثلاً ماده‌اولیه خود یعنی شیر رافرضاً ۱۰ 
درصد گران‌تر بخرند. خب به همین مقدار هم می کشند 
وی محصولات لبنی‌شان. می گویند برای این است که 
می گوید: خب راست می گویند. 
می‌گویسم: خب پس من مصرف کننده چه خا کی به 

سرم کنم که در این ماجرای اقتصادی, نه سر پیازم ونه ته 
ز؟همه ضر رها که نباید نھایتا متوجه ما شود که! 
می گوید: خب شما هم راست می گویید! 


۲-اجتن اب از شکاف: گاهی بعضی اشخاص 


۲-امکان توسعه غذایی:وقتی جناح‌ها وجریان 


ع-افطاری بی دردسر:زمان افطاری گل آقا 


1 از خیر ادامه این مذاکرات بی‌سرانجام می گذرم و 
ملانصرالدین بیرون می آیم. زیر لب می گویم: آباز هم 
بن وسط. دم خود گاو گرم که صاحب اصلی شیر است. 
ماهیچ وقت حرفش عوض نمی شود. فقط به خودش 
فکر نمی کند. هميشه می گوید: ما" 


ہچ 


درخواست عاجل: لطفاً تاتشویش اذهان عمومی 


مثال خبری: "در حالی که ماه‌مبارک رمضان اوج 
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ماجراهای خواستگاری 


چک۲ٗے 


فکرش راهم نمی کردم که دیگر ازدواج کنم. 
احساس می کر دم این مقوله بر ای من تمام شد ه است. 
زند گی من جوری پیش رفته بود که هیچ وقت جایی 
برای ازدواج و تشکیل خانواده نبود. 

در ۱۶ سالگی‌مرابرای‌ادامه تحصیل به‌انگلستان 
فرستادند. این جور نبود که فکر کنید خانواده‌متمولی 
داشتم یا آدم‌ه ای تحصیل کرده‌ای بودند... پدرم 
استوار ساده‌ارتش بود. مادرم هم در یک دبستان 
در شهرری درس می‌داد. ما در خانه پدربز رگم در 
محله امامزاده قاسم در شمیران زندگی می کر دیم. 
یک خانه قدیمی که باقیمانده گندم زاری بود که کم 
کم به محله مسسکونی تبدیل شده بود. پدرم چون بچه 
آخر خانه بود ماهمیشه همراهپدر بزرگ ومادر بز رگم 
زند گی می کردیم.مادرم صبح‌های زود باید می‌رفت 
شهرری... روزهای برفی دیگر به شمیران برنمی گشت 
ودرخانهدایی محمودم‌می‌ماند وحتی می‌شد یک 


در پیج و خم دادگاه 
ج 


سه روز به عروسی مان مانده بود که همه چیز 
بهم خورد. کارت‌های دعوت را پخش کرده‌بودیم. 
مهمان‌ه ااز شهر ستان درراه‌بودند که خبر دادیم 
عروسی بهم خورده و همه به تهران نرسیدہ بر گشتند. 
شوک بزر گی بود ولی هزار بار خداراشکر کردم که قبل 
از عروسی متوجه همه چیز شدیم. 

وقتی به خواستگاری میترارفت فتیم.به نظرم آمد که 
همسر ايده آلم راپیدا کردم. یسک دختر زیبا که هیچ 
نقصی در ظاهر اونبود. خانواده خوبی هم داشت. از 
همه مهم تر اینکه با توجه به شرایط من پذیرفته بودند 
به خواستگاری دختر شان بروم. خاله مهین واسطه این 
آ شنایی بود.با مادر میترادر کلاس ورزش آشنا شده 
بودومیتراراهم وقتی می آمده‌دنبال‌مادرش:دیده‌بود. 
توصیفات اولیه‌ای که خاله از میتر | گفته بود. خوب ياد م 
است. با چه هیجانی از زیبایی این دختر حرف می‌زد و 
اینکه مادرش جقدر ساده است و وقتی به آنها پيشنهاد 
داده که خواهر زاده‌اش به خواستگاری میتر ابر ود.با 
کمال میل قبول کر ده... 

دوسالی بود که درب در دنبال همسر ايده آلم 
می گشتم. تاز گی‌هاهم شغل جدیدی در دبی به من 


۳ 


کورش کاشانی 


 --..‏ من‌مردخوشختی هستم سے 


وقت‌هایی ما مادر رایک هفته نمی‌دیدیم. 

دردبیرستان باایرج آشناشدم.پدرش از مالکین 
بزرگ طالقان بود و مادرش هم سر پرستار بیمارستان 
ارتش وب رای خودش بروبیایی داشت...ولی کبر و 
غرور در این خانواده اصلاً معنایی نداشت. من وایرج 
خیلی زود دوست صمیمی شدیم .هر سال یامن شاگرد 
اول می شدم يا ایرج ... به نظر خانواده ایرج. .من ضریب 
هوشی خیلی بالایی داشتم.به‌همین دلیل وقتی که 
پدرش تصمیم گرفت به هر دوی ما انگلیسی یاد بدهد 
ومن خیلی زود پیشرفت کردم پدرایرج به وجد آمد 
و تصمیم گرفت برای آینده من فکری کند. 

یک شب پدرومادرم رادعوت کردوموضوع 
تحصیل در لندن رابه آنها پيشنهاد کرد. تا آن روز هیچ 
کدام از فامیل ما به خارج نر فته بود. اولش به نظرمان 
غیر ممکن می آمد.ولی پدر ایر ج قول داد که درهزینه‌ها 
کمکمان کند و از پدرم خواست بعداز ظهر ها به حساب 


پیشنهاد شده بود و مادرم اصرار داشت همراه همسرم 
به دبی بروم. 

جلسهاول آ شنایی همه چیز خوب وحتی عالی به 
نظر آمد... قرار شد چند جلسه‌ای با میت راصحبت کنم. 
دو سه باری با هم رفتیم بیرون. میترانسبت به شرایط 
وخواسته‌های‌من کاملاًانعطاف نشان می‌داد.باورم 
چرا تا حالا ازد واج نکر ده و او در جوابم گفت دنبال مرد 
ساده‌واهل زند گی می گشته وبیشتر خواستگارهایش 
پسرهایی بودند از خانواده‌های متمول که جشمشان 
به جیب پدرشان بوده... به نظرم جواب پخته و کاملاً 
معقولی امد و خوشحال شدم که من همان مردی هستم 
که او سال‌ها دنبال آن می گشته. 

امامیترابه یک موضوع اصرارزیاد داشت.اینکه در 
خیلی زود بچه‌دار شود و بچه‌اش رادر آن محیط بز رگ 
کند.این شرط هم با موقعیت شغلی من کاملاً سا ز گار 
بود برای همین بعد از دو سه جلسه قرار نامزدی و 
عقد را گذاشستیم. خانواده میترااصرار داشتند مراسم 
عقد بی سر و صداوهر چه سریع تر انجام شود. مادرش 


یی 7 
الاعات کل پا رو اوس 


و کتاب شر کتش بر سد واین جوری می‌توانستند از 
عهده خرج من بر بیایند. مادرم هم چند تا النگو داشت 
که فروخت وبرایم بلیت خرید. 

من همراه ایر ج به انگلستان رفتم و بعد از دوسال, با 
بورس‌وارددانشگاه‌شدم .بعداز ظهر هاهم کارمی کر دم 
و از خانواده‌ام خوا ستم دیگر برایم پول نفر ستند. 

دوستی‌من‌وایرج آنق در عمیق‌بود که تقریباً 
برای‌هم شدیم برادر .اماده‌س ال‌بعد ٭اوعاشق یک 
دختر آمریکایی شد وبه آمریکارفت ومن که داشتم 
دکترایم رامی گرفتم. در تلاش بودم برادر کوچکم را 


قبول کردم. از روز اول آشنابی ما تاروزی که به عقد 
ماه بعد هم مراسم عروسی بر گزار شود و... 
میترااصراری به مراسم عروسی نداشت:اماپدر 
آنه افقط فامیل در جه یک رادعوت کردند وماهرچه 
فامیل ودوست و آشناداشتیم,دعوت کردیم.دراین 
مدت با فیچ کدام از اعضای خانواده میترا آ شتانشدم. 
همه خوشحال بودند. مادرم هر روز نماز شکر می‌خواند 


به انگلستان بیاورم تا درس بخواند.. 

خلاصه اینکه این شروع یک ماجرایی شد که مرا 
حسابی گرفتار کرد. بعد از تمام شدن درسم. رفتم سر 
کار. هزینه تحصیل برادرم را راحت می‌دادم. بعد خبر 
رسید که پسر خاله‌ام می خواهد به‌لندن بیاید. بعد 
به‌فکر تحصیل افتادند. خانه‌من شده‌بود مقر آنها. 
هر کدامشان شش ماه یا بیشتر پیش من می ماندند تاجا 
بیفتند و زند گی مستقل خود راشروع کنند. خداراشکر 
جز یکی دو نفر.بقیه | نها در تحصیل خیلی موفق شد ند و 
به قول مادرم من شده بودم پله ترقی کل خانواده. 

برای اولین بار در ۵ سالگی به فکر ازدواج افتادم؛ 
آن هم با یکی از همکارهایم. همه چیز خوب پیش 
می‌رفت تاجایی که دختر فهمید طبق قوانین اسلام 
بای د مذهبش راتغییر دهد واز آن مهمتر بچه‌های 
آینده‌مان هم مسلمان خواهند بود... 
مان دم تنها. خیلی‌ه ادختر های خوبی رابه من معرفی 
می کر دن د.ولی افت و خیزهای زند گے ام مراخیلی 
درگیر کرده بود..فوت مادرم.اعتیاد پدرم.بعد از آن 
همه آنقدر مراد رگیر کرد که نمی‌توانستم به ازدواج 
فکر کنم.برای‌همین بے تنهایی آنقدر خو کردم که تا 


وفکر می کرد بهترین عروس دنیا را خداوند نصیبش 
کرده. زیبایی ظاهری میترا توجه همه را به خودش 
جلب می کرد. 

همه جر - 0 
از خواب پریدیم. سے روز به عروسی مانده بود که 
تلفن همراهم زنگ خورد. شماره غریبه بود. صدای 
می کرد میخکوبم کرد. گفت می‌خواهم قبل از عروسی 
واقعیت‌ها رابه توبگویم و بعد تصمیم باخودت است. 
قرار گذاشتیم یک ساعت دیگر همدیگر رادر نزدیکی 
خانه ماببينيم. به میت را زنگ زدم و ماجرارا به او 
گفتم. تصور می کردم او هم مثل من تعجب کند.ولی 
ناگهان حس کردم میترا هول کرده. از من می‌خواست 
به دیدن این مرد نروم.می گفت ما دشمن زیاد داریم... 
بعد تهدیدم کرد که اگر بروم. عروسی رابهم می‌زند. 
تلفن را که قطع کردم. مادرش زنگ زد بعد پدرش... 
من بیشتر وبیشتر شک کردم. برای همین به دیدن 
آن مرد رفتم. 

منتظر هر چیزی‌بودم جزاینکه مردی راببینم 
همراه یک پسر بچه پنج ساله. سعی کرد در کمال 
آرامش بامن صحبت کند. گفت بهتر است همه چیز را 
قبل از عروسی بدانم و بعد تصمیم بگیرم. 

ازهمان‌چیزی که‌می‌تر سیدم.پیش آمد.مرد گفت 
همسر سابق میتر | است واین پس رک پنج ساله هم ثمره 
آن ازدواج است. برایم تعریف کرد که وقتی بامیترا 
ازدواج کرده.مرد متمولی بوده‌امابابالاوپایین رفتن 
دلار نا گهان ورشکست شده و همه دارابی اش رااز 


به خودم آمدم. ديدم پنجاه ساله شدم. دختر خواهرم 
ده‌سال بامن زند گی کرد و عملاً همه کارهای خانه‌ام 
راانجام می‌داد. هر دو کنار هم زند گی راحتی داشتیم. 
ولی بالاخره او هم ازدواج کرد ورفت. 

۹سالم بود. صبح‌هامی‌رفتم سر کار و بعد از ظهرها 
در کافەای نزدیک خانه‌م بادوستانم شسطرنجبازی 
می کر دم و هر سال اردیبھشت بەایران می آمدم.همان 
سال بود که با شکوه | شنا شدم. یک آشنایی ساده. رفته 
بودم در که کوهنوردی کنم.دیدم شکوه هم تنهادارد 
از کوه بالا می‌رود. سر صحبت باز شد و... 

زن خوش رویی به نظر می رسید. ۹٩‏ ۳سال داشت و 
هنوز از دواج نکر ده بود. می گفت همه عمرش از مادر 
مریضش پر ستاری کرده. خلاصه اينکه من در ۵۹ 
سالگی احساس کردم بیش از حد به یک زن علاقه‌مند 
شده‌ام و یک سال بعد با هم ازدواج کردیم. شکوه خیلی 
دوست داشت بچه داشته باشد. من هم قبول کردم. 

حالامن‌پیرمردی ۰ 1ساله‌هستم.دخترم ۳۰ 
سال دارد ودونوه شیرین ودوست داشتنی هم دارم. 
هر گز تصور نمی کردم روزی خانواده‌داشته باشم.اما 
این هد یه‌ای است که شکوه به من داد و در حالی که 
اميد نداشتم مدرسه رفتن دخترم راببینم. حالابهترین 
خاطرات زند گی ام دانشگاه رفتن دخترم.ازدواجش و 
بچه‌دار شدنش است... من مرد خوشبختی ستتے 


دست داده و در حالی که پسر شان فقط دو سال داشته, 
میتراتقاضای طلاق می کند و بچه رابه او می‌سپارد. 
گفت میتراهمیشه می گفت بااین زیبایی که‌دارد. 
مستحق یک زندگی راحت و مجلل است و حاضر نبود 
با مشکلات مالی من کنار بیاید و حتی بچه اش راهم 
رها کرد تا ازاد باشد. 

نمی توانستم ونمی‌خواستم حرف‌هایش راباور کنم. 
ولی وقتی حرف‌های آن مرد تمام شد دیگر بامن بحث 
نکرد و از جابلند شد و رفت... 

به خانه که بر گشستم. ماجرا رابرای مادرم تعریف 
کردم. گفت امکان ندارد پس چرا توی شناسنامه میترا 
نه اسم مردی بود و نه بچه‌ای...پدرم که سخت توی 
فکر رفته بود. گفت شناسنامه المثنی بوده و می‌شود 
هر کاری کرد. 

به میترازنگ زدم. اولش همه چیز راانکار کرد 
اما چشم‌های بچه پنج ساله از ذهنم دور نمی‌شد چون 
کاملا شبیه چشم‌های میترابود. یک ساعت بعد میترا 
ومادرش خانه مابودند. هزار حرف پرت و پلا زدند و 
دست آخر تایید کر دند که میترایک بار ازدواج کرده. 
ولی آن‌مرددست‌بزن‌داشته.میترامی گفت کلاهبر دار 
بوده و.... در این ميان بوی متعفن دروغ بود که فضاراپر 
کر ده بود و لحظه به لحظه از میت ابیشتر بدم می آمد. 
همان شب داستان عروسی ما بهم خورد. 

ازاوخواستم بی سر وصداازهم جداشویم.ولی 
اوادعای‌مهریهاش‌راکردومن‌هم کاررابه‌داد گاه 
کشیدم واورابه دروغ گویی متهم کردم وداد گاه‌بایک 
استعلام ساده از همه چیز پردہ برداشت ج- 


لوط جارس 
امیر علی تاجیک خادمی 
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و زز د استاد عشق ییاموز که تو هم روزی ددر خواهی شد 


مقدمه اول: نگاه ویژه شکل صفحه‌ای است که قصد داریم در 
آن به سوال‌هایی پاسخ بگوییم که مد تباست ذهن خوانند گان 
رابه خود مشغول کرده‌اما جوابی برای آن نیافته‌اند و در قدم 
نخست پاسخ یکی از بزر گترین پر سش‌های تاریخ معاصر... 


اعترافات دیکتاتور 

قرار گذاشتند صدام چندوقتی, قبل از تحویل به 
دولت موقت عراق برای اجرای عدالت. در اختیار 
امریکایی‌ها باشد. امریکایی‌ها دستشان خالی بود و 
می خواستند ببینند صدام گ زگ دستشان می‌دهد 
یانه.اماصدام که می‌دانست حکمی غير از اعدام 
درانتظارش نیست پس دلیلی نمی دید به دشمن 
اطلاعات بدهد. به علاوه, دلوایس تصویر ی بود که بعد 
از مر گ از خود باقی می گذارد. انگیزه‌های زیادی برای 
سکوت داشت ود ریغ از یک دلیل موجه برای اعتراف. 
ذهن خبر نگارهاا سمت شکنچه می رفت. پر سید ند. 
دونالد رامسفلد. وزیر دفاع وقت امریکاءاعلام کرد با 
اومانند اسیر جنگی و طبق کنوانسیون ژنو رفتار خواهد 
شد. بعد تر که پرسیدند | یاصلیب سرخ که ناظر اجرای 
کنوانسیون ژنو است به صدام دستر سی دارد. از جواب 


رش 
SE‏ ۹ 

طفره‌رفت و گفت و کلاباید تصمیم بگی 
وقتی لزلی استال» مجری کانالنلویزیونی سی‌پی اس 
امریسکا در گفت و گویی بارامسفلد دوباره‌موضوع را 
پیش کشید. رامسفلد از بیخ منکر شد. اما چند سال که 
از ماجرا گذشت روایتی از بازجویی‌های صدام بیرون 
امد و این موثق‌ترین نسخه‌ی موجود است و در پسش 
حقیقتی هولنا ک. صدام باید برای جنایاتش مکافات 
می کشید. اماجنگ دلیلی نداشت.اعتر افات صدام 
به گفته‌ی امریکایی‌ها بدون شکنجه صورت گرفته و 
قهرمان این داستان بازجوی امریکایی و جوانی است 
زادی لبنان . 
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مقد مه دوم: یک عمر تفر یحش شکار غز ال بود. غذای مو ر د علاقه‌اش گوشت غزال. امادر سیزدهم دسامبر ۰۲ ۰ که با 
۰ هزار دلار پول نقد. دو کلاشنیکف و یک هفت‌تیر در سو راخ موشی نز دیک زاد گاهش تکریت دستگیر شد. هیچ شباهتی به 
غزال نداشت. با موهایی ژولیده و ریشی هم‌اندازه‌ی ریش فیدل کاسترو. صدام بیشتر شبیه کفتاری پیر بود. 

جرج بوش پسر برای حمله به عراق دو بہانه به جامعه‌ی جبانی فر و خت: داشتن سلاح‌های کشتار جمعی (در واقع هم‌چنان 
داشتنش, چون قبلا امریکایی‌ها خو د شان این ها را با تخفیف‌های ویژه به صدام فر و خته بو دند) و ارتباط تنگاتنگ و در سطوح بالا 
با گر وه‌های تر و ریستی از جمله القاعده.پد رخوانده‌های جہان اجماع که کر دند. نیر وهای ائتلاف را که به عراق ریختند. پایتخت 
هفده روز بیشتر نپایید و سقو ط کر د. صدام چند صباحی ناپدید و تحت تعقیب بو د تااین که راننده‌اش چی زخورش کرد و جایش 
رابه نیروهای ائتلاف لو داد. "خانه‌ها, آقایان, گر فتیمش 2 


مستر جورج خالی 

صدام هر روز در 
زندان مردی امریکایی 
را میدید که او را 
بانام "مستر جرج" 
می‌شناخت. از سیزده 
فقط سیزده نفر عربی 
حرف می‌زدند. شب 
کریسمس ۲۰۰۴ بود 
کهازافبی آی با جرج پیرو تماس گرفتند و فهمید 
برای بازجویی از صدام انتخاب شده. مأمور میدانی 
سی‌وچندساله‌ای با فقط پنج سال سابقه‌ی کار شده 
بودمسؤول پاسخ به‌بز رگ تر ین پرسش‌های تاریخ 
معاصر. صدام هنوز تسلیحات کشتار جمعی داشت؟ 
باالقاعده‌همکاری‌می کرد ؟ چراتصمیم گر فت باامریکا 
بجنگد؟ کارول استر اود. تحلیلگر اطلاعاتی اف بی آی و 
عضو تیم امریکایی مسوّول بازجوبی از صدام. می گوید 
پیروهمان اول گفته اگر موفق بشوند.اعتبار پیروزی 
مال همه است و اگر شکست بخورند مال او. 

هفتم فوریهی ۰۰۳ ۲.پیرو که به بغداد رسید 
حتی نمی‌دانست صدام با تیمشان حرف می زند یانه. 
"صدام نمی دانست من کی هستم. کمتر از پنج سال 
سابقه در اف بی آی داشتم و فقط یک مآمور بودم. تنها 
چیزی که صدام می‌دانست این بود که عضو دولت 

جرج پیرو رسیده و نرسیده قبل از پا گذاشتن به 


ساره ۳۵۹ 


سلول بی پنجره‌ی صدام در کمپ کر اپر فر ود گاه بغداد. 
کارروی روح وروان‌دیکتاتورراشروع کرد.برای 
بازجویی. صندلی صدام را پشت به دیوار و صندلی 
مستر جرج راپشت به در گذاشتند. پیرومی‌خواست 
در ناخودآ گاه‌صدام. جای تنه اراه خروج از محبس 
رابگیرد. یک‌جورمانع روانی بین اوودربودم." 
نخستین سوّالی که پیرو انتخاب کر ده بود چیزی بود 
که می‌دانست دیکتاتور جواب می‌دهد . 
مستر صدام. دستاوردهایت چه بوده؟ 

بیرون کشیدن نفت از دست بیگانگان و ملی 
کردن صنعت نفت. رشد اقتصاد. بهب ود وضع 
آموزش وبهداشت.. مردم عراق برای کارهایی که 
کرده‌ام عاشق من‌هستند.درانتخابات گذشته رای 
صددرصدی به من دادند. 

بعد که از اشتباهات دیکتاتور پر سید جواب گرفت 
"هیچ ...افسوس؟... "هیچ ".آماد گی نداشت درباره‌ی 
اشتباهاتش با دوست دیر وز ودشمن‌امر وزش درددل 
کند.حرفه‌ای بود و خیال همکاری‌نداشت. چار لز دلفر. 
از بازرسان تسلیحاتی سابق ساز مان ملل و کارشناس 
تسلیحات کشتار جمعی عراق که ریاست تیم باز جویی 
از صدام رابر عهده‌داشت.می گوید: "رفتار صدام کاملا 
رفتار رئیس‌جمهور عراق بود.. " 

دستاورد جرج چه بود؟ جاانداخت که اورامستر 
بعدتر این دودر تنهایی یکدیگر راصدام وجرج صدا 
می‌زدند.ای کلک 

روز دوم. هشتم فوریه‌ی ۲۰۰۴ همان‌جا. "صدام 
باید فکر می کرد آدم خیلی قدر تمندی‌هستم ودر مقام 
جانشین رئیس جمهور امریکا حرف می‌زنم. سنم قطعاً 
یکی از نگ انی‌ها بود. صدام چطور به منی که آن‌موقع 
سی‌واند ی‌ساله بودم نگاه‌می کر د؟ توقع داشت کسی 
به آن جوانی از او بازجویی کند؟ همین راهم پرسید." 

"شما برای این عملیات زیادی جوان نیستید؟" 

پیرو از قبل خودش را آماده کر ده بود. 

"شما که جوان‌تر از من بودید و شدید معاون 
رئیس‌جمهور. سنتان کمی از من بیشستر بود که 


رئیس‌جمهور شدید. 
عجیب است حرف 
سنم راپیش می کشید. 
فکر می کردم هر کس 
نداند شما می‌دانید که 
توانایی من مهم است 
نه 7 "1 

" لبخند زد و 
انگشت اشاره‌اش را 
سمت من تکان دادو * 
گفت تواز آن حرام‌زاده‌های حقه‌بازی. باید حواسم 
به تو باشد." 

خدای سلولش شدم 

اوست. صدام حتی نمی دانسست او کارمنداف بی آی 
است. پیر و معتقد است اگر صدام می فھمیداومأموری 
معمولی بیش نیست عصبانی می‌شد. لا بد خون‌خواری 
با آن کبکبه ودبدبه به خودش حق می داد دولت امریکا 
رعایت احترامش را بکند و باز جویی گنده‌تر از این ھا 
برایسش بگمارد. برایش مهم بود جرج به چه کسی 
گزارش می‌دهد. آقکر می کرد و چند باری هم به زبان 
آورد که» من مستقیماً به رئیس جمهور آمریکا جواب 

قدم بعدی این بود که خدای سلول صدام شود 
واورااز هر لحاظ به خود وابسته کند. ترسافلیکس. 
تحلیلگر اطلاعاتی باز نشسته‌ی اف‌بی‌آی, از دیگر 
همکاران پیر و در مأموریت نسبتاً غیر ممکن, می گوید: 
"استراتژی‌جرجاین بود کاری کند که صدام به او 
وابسته شود... و هر چیزی که صدام سراغش می‌رفت 
کنترل کند. یعنی تمام زند گیاش را ." 


"نمی خواستم صدام با ھیچیک از بازجوهای دیگر 
تعامل داشته باشد. نمی خواستم با زندانی‌های دیگر 
تعامل داشته باشد.حتی باپرسنل پزشکی.دنبال تعامل 
با هر انسانی که بود باید از من می‌خواست ." 

استراود می گوید: "جرج شده بود محرم اسرارش: 
شاید. دوستش. سر گرمی‌اش.همه‌چیزش. "درست 
همان‌طور که جرج می گوید: صدام شاعر بود و 


می‌خو استم صدام هروقت نگاهم می‌کند بادش 
بیاید همسن من که بوده چیب زی و جود نداشته که 
نتواند به آن برسد و حالاهمان بلادارد سرش می‌آید 


دوست داشت هنرش رابه‌اشتراک بگذارد. می‌دیدم 
موقع خواندن شعرھایش و توضیح معنای واقعی آن‌ها 
چه لذتی می‌برد. خیلی به این موضوع می‌الید ." 
جرج با زندان‌بان‌ه اتمرین می کرد که گاهی 
سرشان دادبزندو آن‌هاهم دستپاچه و وحشت زده 
این سوو آن‌سوبدوند. این بخنی از ۱ ۳۳۳ 
نمایش اجرامی‌شد تادیکتاتور فکر کند جرج شخصاً 
مسوول اوست. جرج این توهم راتقویت می کرد. "در 
اصل داشتم به او می گفتم من مسوّول تمام جوانب 
زند گی اش هستم واگر به چیزی نیاز داشته باشد بایداز 
من بخواهد. "صدام حالا همه‌جوره به او وابسته می شد. 
کهنه‌هایی راهم که صدام عاشقشان بود کنترل می کرد. 


صدام وسواس‌نظافت داشت وازاین کهنه‌هابرای‌تمیز 
کردن سلول و میوه‌های تازه استفاده می کر د. هر روز 
شعرمی‌نوشت امااخیار ظم وکاغذ ۰ ۰ 
بود. اختیار روز و شب سسلول هم. "به نگهبان‌ها گفته 
بودیم ساعت‌هایشان راد آورند.تنها کسی که ۶۱.۰ 
مچی داشت من بودم. این هم خیلی برایش مشهود 
بود چون بزرگترین ساعتی را که می شود تصور کرد 
به ساعت مچی من است. ناراحت بود از این که من 
تنها کسی هستم که ساعت دارم. راستش چند باری 
دراین‌ب اره‌حرف زد. باورش نمی‌شد بز رگ ترین 
ارتش جهان نتواند برای پرسنلش ساعت تهیه کند. 
من هم می گفتم هر موقع دلش بخواهد می تواند ساعت 
رااز من بیر سد. همین ساعت پر سید نش بر ای نقشه‌ی 
مااعت دا ۱ 
پایش نشستم 

"هیچ‌وقت صدام راشکنجه نکر دم. از هیچ تکنیک 
پیشرفته‌ای روی او استفاده نکر دم. بلد هم نبودم. تازه 
نفرت عمومی از صدام آن‌روزها به قدری زياد بود که 
چند تایی چک ولگد به او که هزاران کشت راروانه‌ی 
آن‌دنیا کر ده بود حکمابه ساحت مقدس حقوق بشر 
برنمی‌خورداما "فکر می کنم صدام مشخصاً در حیات 
سیاسی‌اش نشان داده بود که به تهدید.یا هر رویکرد 
ترس‌محور جواب نمی‌دهد. "راه شکستن چنین آدمی 
چه بود؟ "زمان." چند ماه زمان که طی آن پیرو صدام 


۹٤١ ر٢٢‎ 


راادارہ کرد و رابطه‌ای برمبنای وابستگی»اعتماد و 
عاطفه بااوساخت.پیرومدام جای رفتارھای مه بانانه 


و تحریک کننده را با هم عوض میکرد : 


مثلاً به صدام فیلم‌هایی از سقوطش وپایین کشیده 
شدن مجسمه‌هایش نشان داد. "می خواستم این فیلم ھا 
راببیند و عصبانی شود؛ شاد. عصبانی. غمگین. وقتی 
کس را املع ے ی 
راخیلی کنترل کند.حین مصاحبه سیب پذیرتر 
می‌شود. "همین حقەی ساده کاسبی پیسرورارونق 
داد. موقع تماشای فیلم‌هاء "عصبانیت را در چهره‌اش 
می‌دیدی. سعی می کرد نگاه‌نکند. سرش رامی‌انداخت 
پایین... صورتش شدیداً سرخ می‌شد. صدایش عوض 
می‌شد و چشم‌هایش پر از نفرت. داشتیم درباره‌ی دلیل 
حمله به کویت حرف می‌زدیم. این که چه چیزی باعث 
شد به کویت حمله کند . ۰ بود. صدام کویت را 
۳ کرد به خرابکاری در اقتصاد عراق.اماموضوعی 
که واقعاً جنگ رابرای صدام شروع کرد توهینی بود 
شخصی. وزیر خارجه اش رافرستاده بود کویت تابا 
امیر الصباح. رهبر سابق کویت. دیدار و مسائل راحل 
وفصل کند.امیر به وزیر خارجهی‌عراق گفته بود تا 
زمانی که تمام زن‌های عراقی رابه فاحشه‌های ده‌دلاری 
تبدیل نکند دست از کارهایش بر نخواهد داشت... گفت 
E TTS‏ 
امریےکاصدام رااز کویت بیرون کرد تادیکتاتور دیگر 
مهری به خاندان بوش نداشته باشد. از پرزیدنت بوش 
خوشش نمی آمد. دوست داشت با پرزیدنت ریگان 
ملاقات کند. فکر می کرد او رهبر بزرگی بوده. مردی 
محترم. از پرزیدنت کلینتون هم خوشش می آمد. اما از 
پرزیدنت بوش پدر یا پسر خوشش نموآمد ." 

گاھی خیلی سخت می شد موقع حرف زدن 
درب اره‌ی‌اثر قساوت‌های صدام قضاوت نکر د.اما 
مستر جرج می گوید که هیچ وقت قضاوت نکر دم چون 
فکر می کردم خیلی به بازدهی کارم ضربه موزد . 

-صدام! کمک کن بفهمم.از نظر خودت. چر از گاز 
شیمیایی در برابر مردم خودت استفاده کردی؟ 

-لازم بود. 

-لازم بود؟ 

مستر جرج ادامه‌می‌دهد که داشت بر می آشفت. 
دیگر قادربه کنتر لباز جویی نبود.از لحاظ روانی‌داشت 
فرونی اعت کت س است اون بر نامه اط کر 
در حد من نیست درباره‌ی چنین پر ویا گاندایی اظهار 
نظر کنم.من رئیس جمهور عراقماعصبانی بود. فیلم را 


پس زد. می‌شد ناامیدی را در چهر اش دید . 


ی 
لاحات کی سس :۲ 


ر ای ادنکه یسل روی قاصی ناستی. 


نب 
بت رز 


قانون راہ رو 


٭ ضر ب المثل انگل 


ادامه دارد 


مسابقه بزرگ داستان‌نوبسی 


ہے دوره‌ دهم 


آخرین دسته پر ند گانی که از مرداب گاوخونی به 
سمت تالاب‌های شتمال به پر واز در آمدند.در کمتر 
از چند دقیقه اوج گرفتند وبه شکل نظام یافته‌ای 
2 س۶ ومتاکنان 
مرداب گاوخونی راترک کردند.زیر بال آنهاروستای 
٤٦‏ را "۸۶ 
طنابی را که‌یک سرش به قفل در ایزدبانو بسته 
شده‌بود و سر دیگرش از سوراخی به بیر ون گر ه‌زده 
شده‌بود. گرفت وبیرون کشید. در که باز شد ایزد 
بان و آخرین گره‌رابه پای تک مرغ تخم گذار خودش 
بست و گردنش رابه سمت در حياط خانه کج کرد و 
پرسید: 
-هنوز گم شده‌ها برنگشتن؟ 

مرغ پا بسته از دستان ایزدبانورهاشده و چند متری 
بی خبر از بندی که به پا داشت به سوی بیرون دوید اما 
هنگامی که برد طناب به آخر رسید به زمین افتاد و بال 
بال زد و به پرند گانی که به شکل "وی از بالای سرش 
می گذ شتند باحسرت نگریست. یزدان که به مادر 
بز رگش نزدیک شده بود پاسخ داد: 

نه بانو, هنوز خبری از آنها نیست... 

مرغ پابسته که یک ور روی زمین افتاده بود با تقلاو 
نامتعادل از روی زمین سر پا شد.یزدان گفت: 

بان و جان. تووقتی که جشمهات می دید همه 
مرغهات راآزادمی گذاشتی!حالا که نمی بینی همه را 
می‌بندی؟ این مرغ زبان بسته را چرابه بند کشیدی؟ 

ایزد بانو گفت: 

-وقتی خروس همسایه آزاد است باید مرغت را 
ببندی...نمی شود آب‌ودانه اش رااینجابخور دوتخمش 
را در مرغدانی همسایه بگذاردا می‌شود بچه؟ 

یزدان دست دراز شده مادربزر گش را گرفت تا از 
جابلندش کند. ایز دبانو دست دیگرش رابه زانو سفت 
کرد وبا آه و ناله و باصدای ترق و ترق استخوان‌هایش 
از روی زمین بلند شد و پر سید: 

_دستت چرااینقدر داغ است؟ هنوز که بهار نشده. 
امروز چندم برج است؟ 

یزدان بااحتیاط وبه آرامی مادربز رگش رابالا 
کشید و پاسخ داد: 

ایز دبانو تعادلش راباتکیه بر شانه‌های یز دان تنظیم 
کرد و گفت:خیر ببینی. پس با این حساب فردامی شود 
برنگشته‌اند حال وروز برای عید امسال نگذ اشته‌اند.بیا 
برویم پیش "میرزاعباس "ببینیم باید دنبال مرده‌اين 
مادر مرده‌ها بگردیم یا زنده شان... 

یزدان معتر ض و ناراحت پر سید: شماها هنوز به 
۶۲۳ اعتفاد دارید؟ 

ایزدبانوبااخشم وزور دست نوه‌اش را کشید و 
گفت: بیا برویم بچه. این فضولی‌ها به تو نیامده اگر 
قلم "میرزاعب اس "نبود توالان دراین دنیانبودی که 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


ما 


"'شعله‌های نامیرا"داستانی است بدیع از محمد آزادی نویسنده 
ژرف اند یش که قر یحه نیرومندش او رابه نوعی هستی شناسی خاص و 
ریش دار رسانده است.بر اساس همین هستی شناسی و مجموعه‌ای غنی 
و پرتنوع از کار و زندگی واندیشه تخیلی شدہ محمد آزادی "را می‌توان 
صاحب یک جهان داستانی گسترش یابنده به جای آورد. 


برای من لغز بخوانی! خودم دور از چشم پدرت پیش 
"میرزاعباس "می‌رفتم تااینکه مادرت توراحامله شد؛ 
بيا برویم بچه! 

۵۸ھ ۹۹ دوبای دران 
شده‌اش گذاشته بود و چرت می‌زد. بانزدیک شدن 
ایزدبان و ویزدان فقط کمی پلک یکی از چشم هایش 
راب از کرد و پره بینی اش رالر زاند و خرناسه ضعیفی 

ایزد بانو پرسید: 

-سگ ملا عباس بود؟ 

یزدان محکم پایش را جلوی صورت سگ به زمین 
زد واو راترساند و گفت: 

-بله بانوجان داشت خواب گربه می دید! 

با این سگ‌های بی حال نگهبان انتظار داری مرغ 
و خروس توی آبادی بماند؟ 

میرزاعب اس که توی ایوان کوتاه خانه‌اش روی 
قالیچه مقابل آفتاب نشسته بود. انگار پیش پیش نیت و 
علت آمدن ایز دبانو را خواند و از روی مزاح گفت: 

-تووقتی که می‌دیدی‌همه راسر گردان می کردی! 
حالا دنبال گمشده‌ها می گردی آفت بانوا؟ 

ایزدبانو دستش رادر دست نوه‌اش سفت کرد 
ودست دیگرش راباح ر کتی تند در هواچرخاند و 
پاسخ داد: 

_اگردعایت برای خودت اثری‌داشت حالااز 
من چند تانوه‌داشتی آ تیشک!حالابیا ببین چطور باید 
دنبال زنده یا مرده این هفت نفر یتیم مانده گمشده 
بگردیم؟ 

میر زاعباس مهره‌های مستطیلی شکل و شمار ه 
گذاری شده‌را روی دایره برنجی اسطرلاب رها کرد 
بع داز اینکه چند ثانی های روی صفحه دایر ه‌ای خیرہ 
شد نتیجه رامحاسبه کرد ومحکم به پشت دستش 
کوبید و گفت: 

-ماهمه نتیجه وبازیچه چهار عنصر وهفت 
ستاره‌ایم اما در طالع این هفت نفر ستاره آتشینی است 


0907 
اطلاعات کل ارہ وس 


کەاز این هفت گم گشته رها شده و تادر آسمان ظاهر 
نشود آثار این هفت نفر را نخواهیم دید! 

ایزدبانو که از جملات منطقه البروجی ورمز الود 
میرزاعب اس چیزی نفهمیده بود. سری تکان داد و 
گفت: 

من که چیزی سر در نیاوردم به زبان آدمیزاد بگو 
ببینم بايد چه خاکی روی سرمان بریزیم؟ 

میرزاعباس خیره و مغرضانه به یزدان که خودش 
رابی‌اعتقاد به کار میر زاعباس نشان می داد نگاه کرد 
و 

-یک نف ر آتش افزوز در بین خودمان‌هست که 
7 :+) اند واز همه‌جا 
خبر دارد!اما تا آنجا که به کار من مربوط است عجالتاً 
بروید چند تار از موهای همسران و نامزدهای این هفت 
نفر رابانمک واسفند در آتش بریزید تابی‌قرار شوند 
و خودشان بر گردند! 

ایزدبان واسکناسی را که پر چارقدش بسته بود 
بیرون آورد و زیر قالیچه‌ای گذاشت که میرزاعباس 
روی آن نشسته بود وبالحن تحکم آمیزی به نوهاش 
گفت: 

-شنیدی؟ برو به خانواده‌هایشان بگوا 

میرزاعباس به بهانه کمک به ایز دبانو دست اورا 
گرفت و اسکناس تاخوردہ را کف دستش گذاشت و تا 
اناو را درقه کرد 


اد ماد اد 


شب روستای "توتی"رامثل اوقات اهالی توتی" 
تلخ وسیاه کرده‌بود گر گ‌هاو شغال‌هابرای دریدن 
احشام و پرندگان نزدیک و نزدیک تر می‌شدند. 
٩‏ هنگ شایسته ریس پانسگاه که خودش ازاهالي 
توتی بود.از معاونش که هیجان زده‌ودستیاچه‌ شده 
بود پرسید: چند نفرند؟ 

"ستوان پارسا" که یک فوق لیسانسیه وظیفه 
شهر ی بود. گفت: 

۔تقریبً تمام اهالی توتی به اضافه چندین نفری 
که از روستاهای اطراف آمده‌اند. پسسران و نوه‌های 


"ایزدبانو سر دسته‌شان هستند! 
خونسرد. گفت: 

0 تخاب کنند ا" 

ستوان پارسارفت و کمتر از چند دقیقه با شایان" 
پسر بز رگ ایزدبانو که مدیر مدرسه توتی بود.در میان 
هیاهوی مردم گذشتند و به اتاق رئیس پاسگاه آمدند. 
سرهنگ شایسته که از پیش در جریان خواست آنها 
بود. گفت: 

_اگر کوشک بز رگ "در فهر ست اداره‌میراث 
فرهنگی اصفهان ثبت نشده بود و تحت حفاظت مانبود 
اجازه‌ما رالازم نداشتید. اما آتش روشن کردن در 
بالای برج "کوشک بزرگ''فعلاً ممنوع است... 

"شایان "با استدلال منطقی حق مردم رابه سرهنگ 
شایسته یاد آوری کرد و گفت: 

اول این مردم توتی هستند که کوشک بزر گ "را 
چهار صد سال است ساخته و حفظ کر ده‌اند در حالی که 
اداره میراث فرهنگی اصفهان چهار ماه‌است آن راثبت 
کرده. از قدیم هم رسم بوده که هر گاه حتی یک نفر هم 
به بیابان می رفت و تاغر وب بر نمی گشت مردم توتی و 
روستاهای اطر اف در بالای برج کوشک بز رگ اتش 
روشن می کر دند.اصلامردم برج کوشک بز رگ "را 
به همین منظور ساخته‌اند. لابد خود تان به ياد دارید 
عبدا... در بیابان گم شدند سیدعمادالدین خودش 
٣‏ ۶ "ا 
گمشده پیدا شدند. 

سرهنگ شایسته قانع نشد و استدلال مدير مدرسه 
توتی رارد کرد و گفت: 

-نور چراغ برق‌ه ای توتی از پنجاه کیلومتری 
پیداست.اگر بنا به روشنایی باشد این همه چراغ برق 
در توتی و روستاهای اطر اف کافی است. 

پسر بزرگ ایزدبانو که برای سرنوشت برادرانش 
و دیگر جوانان روستای توتی که برای جمع آوری هیزم 
آخر سال وا سغند و گیاه هوم "به بیابان رفته بودند و 
بعد از دوروز هنوز برنگشته بودند. بی تاب و بی‌قرار 
بود گفت: 
چیدن قارچ رفته بودیم سے شب در بیابان ماندیم. در 
این سه شب فقط یک بار و آن‌هم برای چند دقیقه 
کورسوی چراغ برق‌ها رادیدیم. 

تلفن همراه سرهنگ شایسته که در حالت "ویبره" 
روی میز بود به حر کت د رآمد وروی میز دور خودش 
می‌چر خید. سرهنگ تماس را رد کرد و پرسید: 

-تلفن همراه ندارند؟ 

شایان پاسخ داد: 

از دو برادر خودم که مطمئنم دارند و همراهشان 
بود. اما هر چه تماس می گیرم در دسترس نیستند! 

سرهنگ شایسته فکری کرد و گفت: 

۔اگر شب چهارشنبه سوری نب ود یک کاری 
می کردم اما بخشنامه شده که امشب هر گونه آتش 


افروزی و ترقه بازی ممنوع است ومتخلفین تاپایان 
تعطیلات نوروزی مهمان ما هستند. این حال گشتی 
خودمان رامی فر ستم دنبالشان شاید پیدایشان کردیم 
واگر تا فرداپیدانشدند از اصفهان در خواست بالگرد و 
گشت هوایی می کنم. 

شایان بی قرار و بی حوصله گفت: 

-تاشما بخواهید گشتی بفرستید آنها از سرما سیاه 
می‌ش وند جناب سرهنگ شما که خودتان اهل توتی 
هستید می دانید که هوای شب کویر, آن‌هم در اسفند 
ماه چند درجه زیر صفر است... 

رئیس پاسگاه گفت: 

-چاره‌ای نداریم بایسد فکر همه چیز رامی کر دند 
نوراقکن ماشین‌های ماتاعمق پنجاهکبلومنری ˆ 
می‌آیند اگر تاحالا زنده باش ند حتمانور ماشین‌هارا 
می‌بینند. 

مدير مدرسه توتی گفت: 

-نور مصنوعی بان ور آتش فرق می کند نور 
مصنوعی با مه و سرما و پستی بلندی کویر پیداو پنهان 
می‌شود اما | تش بلند و زنده است واز همان راہ دور هم 
آدم را گرم می کند! 

-ماباید طبق قانون عمل کنیم امااگر شماراه‌حل 
بهتری سراغ دارید خودتان انجام دهید. 

شایان که از بحث و جدل با رئیس پاسگاه نتیجه‌ای 
نگرفته بود و ناامید وغم زده بیرون می‌رفت. گفت: 

_بالاخره مجبوریم کاری بکنیم... 


آتش‌دربالای‌برج کوشک بز رگ لیسه 
می کشید و به آسمان می رفت. شعله‌های سر کش انگار 
که بخواهند ستاره‌ای را در آسمان بگیر ند به هوا چنگ 
می‌انداختند لحظاتی بعد هفت شعله بلند و سوزان دور 
تادور توتی "در شعاع خیلی دور روبه آسمان سر 
بلند کر دند. صدای تیراندازی از اسلحه‌های شکاری به 
علامت شادی‌انعکاسی محر ک و شادی بخش داشت. 
چند دقیقه بعد شراره‌های روشنایی از روستاهای 
اطراف نمایان شد گر گ‌های جسور و شغال‌های موذی 
ولاشخور و جانوران شبگردی که از روشنایی و آتش 
تر سیده بودند. زوزه می کشیدند و می گريختند. 

سرهنگ شایسته از برجک پاسگاه پایین امد وبه 
ستوان پارسا و یک سر باز دستور داد: 

-بروید خانه ایزدبانو و یزدان را بیاورید. 

لحظاتی بعد در میان شادی وسر و صدای‌مردم 
توتی یز دان دستبند به دست مقابل سر هنگ شایسته 
ایستاد. رئیس پاسگاه از یز دان که خونسر د و بی‌تفاوت 
مقابلش ایستاده بود پرسید: 

-یک دلیل قانع کننده‌برای آزادی خودت بیاور؛در 
غیر این صورت تا پایان تعطیلات مهمان ما هستی! 

یزدان پاسخ داد: 

-تنها دلیل قانع کننده‌ام این است که شما خودت 
از اهالی "توتی" هستی! 

سرهنگ شایسته به ستوان پارسا که با دهانی باز 
یزدان رانگاه می کر د. دستور داد: 
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_دستبندش راباز کنید و ببریدش بازداشتگاه اما 
در بازداشتگاه را قفل نکنید. فکر کنید یادتان رفته در 
راقفل کنید! 

ستوان پارسا فوری دستبند را باز کرد و آهسته 
دست به شانه یزدان زد و به آرامی او را بیرون برد... 

وقتی ستوان پار سابه اتاق فر ماندهی بر گشت دید 
که رئيس پاسگاه مشغول تمیز کردن اتاق و چیدن 
0 راک رای 
و ایو د ان ار 
هم در یکی از جبهه‌ها دیده می‌شدند. برداشت ودر 
حالی که با حالتی از حجب واحترام به شیشه آن دست 
می کشید. پرسید: 

-ببخشید جناب سرهنگ, فکر می کنید اگر حاج 
همت به شهادت نر سیده بود الان مشغول چه کاری 
بود؟ 

سرهنگ شایسته خواست حرفی بزند که سربازی 
پا کوفت و خبر فراریزدان از بازداشتگاه‌راداد. سرهنگ 
شایسته سرباز رامرخص کرد. ستوان پارسا پرسید: 

-فکر می کنید یزدان به کجا گریخته؟ 

سرهنگ شایسته از پنجره اتاقش بیرون را که چشم 
اندازی نامحدود از کویر داشت نگاه کرد و گفت: 

-پهناوژرفای کویر زیاداست ویزدان هر جایی 
ممکن است رفته باشد.ما از شرق به شهر ضاء به شهر 
شهید حاج همت می رسیم و از غرب به نایین. شهر 
د کتر فاطمی واز شمال به اصفهان شسهر شهید حاج 
حسین خرازی واز جنوب به شهر شیر از شهر آریو 
برزن, سردار بز رگ ایرانی دوران باستان... 

ستوان پارسا سکوت کرد و پوشه‌ای سفید راجلوی 
سرهنگ شایسته گذاشت و گفت: نوشتن گزارش 
دیشب با خودتان جناب سرهنگ! 

سرهنگ شایسته خود کارش را روی جلد پوشه 
ید و | ن رادار ها کرو کت 

به جای جوهر ان_گار دوده‌وخاک رس توی این 
خود کارها می‌ریزند... نمی‌نویسد! 

ستوان پار سا خود کارش رابه سمت سرهنگ 
شایسته دراز کرد و گفت: 

-بفرمایید این هم خود کار. 

سرهنگ خود کار را نگرفت و گفت: 

می دانی که من عادت دارم باخود کار بیک مشکی 
خودم می‌نویسم! 

ستوان پارسا با خنده گفت: 

می‌دانمامابرای‌امضای بر گه مر خصی سربازان که 
خود کار لازم دارید همه تقاضای مر خصی کرده‌اند... 

جند ساعتی به تحویل سال باقی نمانده‌بود.سرهنگ 
شایسته بر گه‌های مر خصی تمام سر بازان را امضا کرد و 
به ستوان پارسا گفت: 

جبیانتر سفرههشک سو ابیت خواچه حافظ 
شیرازی در وصف الحال ما چه می گوید. بعد حتما 
خاطره‌ای خوش از شهید حاج همت برایت می گویم. 

سرهنگ شایسته دیوان حافظ را گشود و خواند: 

از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارند 

که آتشی که نمیرد هميشه در دل ماست 
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مردی از اهالی " کواپو" به نام "چستر مک مین" 
که با یک روشنایی اسرار آمیز روبرو شده بود. خاطره 
خود را چنین تعریف کرد: 

-گرمای هوا به اندازه‌ای طاقت فرسا شده بود که 
تصمیم گرفتم کار شخم زدن زمین را پس از غروب 
آفتاب انجام دهم. تازه دست به کار شده بودم که 
ناگهان دیدم این روشنایی آبی رنگ چون همسایه‌ای 
دلسوز کنار من آمده و خیال دارد در کار شخم زدن به 
من کمک کند. به واسطه تاریک شدن هوا نمی توانستم 
مزرعه را خوب ببینم. احساس کردم که این روشنایی 
قدیمی و مهربان به مشکل من پی برد زیرا بر فراز 
مزرعه‌ای که من ان را شخم می‌زدم. به پرواز در آمد. 
سراسر مسیر مراروشن کرد. ومن در حالی 
که حيرت زده پشت فرمان تراکتور نشسته 
بودم و زمین را شخم می‌زدم. همه‌اش در این 
آندیشه بودم که این چه پدیده عجیبی است 
که به یاری من شتافته وهمچون موجود 8 
متفکری عمل می کند. کم کم ترس و وحشتی 
سراسر وجودم را فرا گرفت. مثل پیکره‌ای 
بی‌جان پشت فرمان تراکتور خشکم زده بود. 
وهر آن انتظار حادثه غیر متر قبه‌ای راداشتم. 
مرادرک کرد ناگهان در مسیر خود قرار گرفت و در 
کمال ادب و فروتنی از آنجا دور شد. 

شاهدان عینی ماجراهای دیگری از بر خورد با این 
روشنایی اسرار امیز تعریف می کنند که شنیدن انها 

دانشمندان کوشیدهاند برای اين گونه 
روشنایی‌های ناشناخته علت فیزیکی بر شمارند. 
در حالی که برای شناخت راستین این آت تش‌هاو 
روشنایی‌های اسرا رآمیز و یافتن پاسخ. شاید لازم 
باشد از قالب و ساختار موجود فراتر رویےم زرا 
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وجود دارند که مستقیماً از جهان پدیده‌های روحی 
یعنی عالمی فراسویی و مافوق این جهان خاکی و مادی 
پیکره‌های نورانی در دل آسمان 
نمونه‌ای از این روشنایی‌ها: نور مر موزی بود که در 
یک شب تاریک و ظلمانی. توسط یک دختر روستایی 
جوان در شهر "آتلانتا واقع در ایالت "جورجیا" دیده 


شد. این حادثه یس از گذشت سال‌هاهنوز از یادها 
فراموش نشده‌است. این دختر جوان که فلورا" 
نام داشت. همراه‌مادر و مادربزرگش در یک کلبه 
روستایی زندگی می کرد 780 ات 


تولیدی کار می کرد هنوز از سر کار برنگشته بود. در 
آن شب. "فلورا" بنا به درخواست مادربزر گش, تبری 
به دست گرفت تا جند درخت خشکیده را برای تهیه 
ہپ سوہ مم سو وت پور 
فٹاسبی نبود:ولی فادریز رگش با اضرار گفٹ 

2 تش بغاریٰ کم اسٹ وبا این آنشی کی توان 
شام پخت. باید هر طور شده مقداری هیزم بیاوری. 

"فلورا" قبل از خارج شدن از کلبه, در حالی که به 
تاریکی شب خیره شده بود غرولند کنان گفت: 

-ولی مادربزرگ. هوا آن قدر تاریک ےت 
که چشم چشم رانمی‌بیند. توی این تاریکی چطور 
می توان چوب پیدا کرد؟ 


مادربزرگ که زنی یکدنده و در عین حال مهربان 
بود با لحنی آرام گفت: عزیزم, انگار می ترسی, خب. 
اشکالی ندارد. من هم با فانوس همراهت می آیم. 

لحظه‌ای بعد. هر دو از کلبه خارج شدند و همین 
که به نخستین درخت خشکیده رسیدند. ''فلورا' تبر 
به د ست گرفت و آماده کار شد .ولی هنوز بیش از 
چند ضربه به درخت نزده بود که ناگهان نور شدیدی 
سراسر آن محوطه را چون روز روشن کرد. "فلورا" 
بر گشت تا ببیند مادربزر گش کجاست. اما در کمال 
وحشت مشاهده کرد که مادربزر گش آنجانیست. به 
سر شاخه‌های درختان کاج - که در زیر این روشنایی 
خیره کننده. درخششی غریب داشت -نگریست ودر 
آنجا چیزی شبیه یک تندیس دید که بر فراز آسمان 
از شرق به غرب در حر کت بود. "فلورا" از وحشت 
فریاد کشید تامادربزرگش رامتوجه خطر کند. این 
زن سالخورده که تا آن لحظه معلوم نبود کجا پنهان 
شده بود. خود رابه کنار او رساند و هر دودر حدود 

۰ دقیقه به این منظره شگفت انگیز چشم دوختند. 
هنگامی که این پدیده عجیب از نظر پنهان شد. هنوز 
سراسر آن محوطه در روشنایی خیره کننده‌ای غرق 
بود. تا آن که این روشنایی به تدریج در بخش شرق 
آسمان از نظر ناپدید شد و دوباره تاریکی شب دامن 
گسترد. للم به آرامی و باصدای لرزانی گفت: فکر 
می کنم فرشته‌ای بود که در آسمان ظاهر شده بود. 

ولی مادربزر گ, در حالی که به سوی کلبه اشاره 
می کرد فریاد زنان گفت: آنجارانگاہ کن!این چیست 
که از اتاق تو بیرون می آید؟ 

''فلورا''سراسیمه به آن سو نگریست واز آنچه 
که در برابرش می‌دید. بر خود لرزید. مشاهده کرد 


که یک گوی آتشین از اتاقی که او و مادرش در آن 


می خوابیدند خارج شد. گوی آتشین پس 
۱ از آن که به آرامی دور خانه راچرخ زد بر 
ق فراز جاده‌ای که مادرش پس از مراجعت 
از سر کار؛ بر روی آن گام برمی‌داشت. به 
پرواز در آمد.همین که این روشنایی عجیب 
از نظر نایدید شد سه سگ خانواده که تا ان 
زمان انگار هیپنوتیزم شده بودند و ساکت 
و بی‌صدا خوابیده بودند. شروع به زوزه 
کشیدن کردند. سپس از جا بر خاستند و در 
امتداد همان جاده‌ای که این گوی آتشین از 
آن عبور کرده بود. دویدند. مادر "فلورا" در آن شب 
حالش کاملاً خوب بود و کسالتی نداشت. اما دو هفته 
بعد. ناگهان به بیماری ناشناخته‌ای مبتلا شد و برای 
همیشه دیده از جهان فرو بست. 

آن نور عجیب و آن پیکره اسرار آمیز که آنهادر 
آن شب دیدند. چه بود؟ 

"فلورا" ومادربزرگش خانم بر تابوئرز "بر این 
باور بودند که آنچه در آن شب دیده‌بودند. "فرشته 

گ"یا ملک الموت" بوده است. 

مدارک موجود نشان می دھد که در سال ۱۸۴۵ 
میلادی نیز در جریان یک طوفان شدید. گلوله 
آتشینی وارد یک کلبه روستایی در فرانسه شد و همه 


ساکنان آن کلبه رابه وحشت انداخت. 


روشنایی معجزه آسا 

یکی دیگر از حوادث شگفت‌انگیز مر بوط به زنی به 
نام "لورا ژانت است که به نوبه خود شنیدنی است: 

"لورا وشوهرش که به کشاورزی اشتغال داشتند. 
چند بار در سال محصولات خود را درون ارابه‌ای 
ریخته» اسب‌ها را به ان می‌بستند و رهسپار شهر 
می شدند تا متاع خود را در بازار به فروش رسانند. از 
مزرعه آنها تا شهر فقط ۴ کیلومتر راہ بود. 

در فصل پاییز: سفر آنها به شهر به خاطر بیماری 
شوهر آلورا" به تعویق افتاد وهنگامی تصمیم به این 
کار گرفتند که زمستان از راہ رسیده بود. پس از 
فروش کالای خود در شهر به دیدن بستگان خود 
رفتند تا شام را با آنهاصرف کنند. هنگام شام, حال 
مزاجی شوھر "لور" وخیم شد و بستگانشان با اصرار 
تمام از آنها خواستند تاشب رادر آنجا بمانند. لورا" 
این دعوت عاقلانه را پذیرفت. زیر مصلحت نبود که 
شوهر بیمارش رادر آن سوز و سرمای زمستان به 
مزرعه با زگرداند. اما خود نمی توانست نزد شوهرش 
بماند و پنج فرزندش رادر خانه تنها بگذارد. از این روء 
به تنهایی تصمیم به بازگشت گرفت وبه آنها گفت که 
بامداد فر داء دو تن از پسرانش را برای بردن پدرشان 
خواهد فر ستاد. 

هتگامی که وار بر آزابغ راہ خان راڈرییٹن 
گرفت. از تاریکی شب به وحشت افتاد. تا آن زمان 
هیچ گاه به تنهایی آن هم در چنان شبی ظلمانی. سفر 
نکر ده بود. هوا چنان تاریک بود که او نمی‌توانست 
جایی را ببیند. اما چاره‌ای نداشت و باید به راه خود 
ادامه می داد. افکارش بیشتر متوجه گزارش‌هایی بود 
که دربارہ یک شیر کوهی انتشار یافته بود. این جانور 
وحشی به احشام ان منطقه حمله کردہ و چند حیوان 
را دریده بود. برای ان که ترس خود را فرو نشاند. در 

تاریکی شب دست به دعا برداشت و با خدای خود به 

راز و نیاز مشغول شد. 

دیری نبایید که احساس امنیت و ارامشی دلپذیر 
سراسر وجودش رافرا گرفت. و در این هنگام, ناگهان 
روشنابی غیر منتظره‌ای تابید و جاده مقابل اسب‌ها را 
روشن کرد. ''لورا''نفسی به آسودگی کشید. دیگراز 


و ین کا 
7 ۱ نی ۹4 


این نور معجزه آساقدم به قدم اوراتارسیدن به 
خانەھمراھی کر داهنگامی که به مزرعه رسید. یکی 
از پسرانش را از خواب بیدار کرد تا اسب‌ها را از ارابه 


باز کند. 

9-0 ری که اند یا راب 
کرده بود. از پله‌ها پایین رفت تاسر و گوشی آب 
دهد. انتظار داشت غریبه‌ای را که شب گذ شته چراغ 
به دست گرفته بود. ببیند. اما از غریبه خبری نبود. 
"لورا" که زنی باایمان بود و اعتقاد محکمی داشت. بر 
این باور بود که آن روشنایی معجزه آساء موهبت الهی 
بوده که راه را برای او روشن ساخته بود. 


عکس استتنابی 


در سال ۰۷ ٩‏ میلادی, روشنایی اسرار آمیزی 
در باغ وحش شهر "بال" واقع در سوییس پدیدار شد 
که از آن عکس گرفته شد. این عکس استثنایی رادر 
اینجا ملاحظه می کنید. آیا این گونه روشنایی‌ها مبداو 
منشاغیر زمینی دارند و از سفینه‌های فضایی فر ستاده 


می‌شوند؟ 


"اکتوپلازم چیست؟ 


علم وفن آوری خواستار آن است که دربارہ این 
در حالی که فراروانشناسان این گونه رویدادها را 
از زاویه دیگری مورد بررسی قرار می‌دهند و آنها 
رابا "روح "و پدیده‌های فراسویی مر تبط می‌دانند. 
آنه ام ی گویند که پس از مرگ. ماده تابناکی به نام 
"اکتوپلازم " 60100125111 یا "برون مايه" که غالبا 
به رنگ زرد مایل به سبز است مانند بخار از جسد 
برقی‌خیرد. 'اکھوپلازم'فناناپڈیر است و یه اقاست 
در کرہ خاکی محدود نیست. هنگامی که کالبد انسان 
می‌میرد. "اکتوپلازم" که در قالب تن ساکن بوده. 
آزاد و رهسپار نقطه معینی از این عالم می‌شود. 


خاطرات عجیب یک فضانورد 
با چنین افکاری درباره "اکتوپلازم ؛ بیایید به یک 


گزارش مشهور در تاریخ فضانوردی نظری بیفکنیم: 
درحالی کته از قباوس راهب گزشت نا 


۹: ر٤‎ 


خود را به آمریکا برسانم. با نخستین تابش طلوع 
آفتاب. شگفت انگیزترین منظره‌ای که در عمرم 
دیده بودم. مقابل دید گانم دامن گسترد. من سر گرم 
کنترل دستگاه‌ها بودم و همین که از پنجره به خارج 
زده و واژگون شده‌ام و در همان حال, به گروه‌جدیدی 

دستگاه‌ها رابررسی کردم تامطمئن شوم که 
سفینه‌ام در حالت عادی پرواز می کند و واژ گون نشده 
چشم کار می کرد هزاران جسم کوچک تابناک دیده 
می‌شد که در آسمان نیمه تاریک همچون کرم شب 
می کردم. تعدادشان به اندازه‌ای زیاد بود که انگار 
شخصی تر که‌ای رادر هوا به حر کت در آورده بود و 
این حشرات شب تاب را به این سو کوچ داده بود و 
اکنون نورافشانی می کر دند. رنگ آنها زرد مایل به 
سبز بود و به نظر می رسید که در حدود ۶تا ۱۰ پااز 
یکدیگر فاصله داشتند. با سرعتی که خیال می کنم 
از ۳ تا ۵ مایل در ساعت تجاوز نمی کرد از میان آنها 
می گذشتم. دور تا دور مرا گرفته بودند. دسته‌ای از 
آنها که از بقیه به کپسسول من نزدیک‌تر بودند. هر 
از چند گاهی پهلو به پهلوی پنجره سفینه حر کت 
مستقیماً به این سیل خروشان نگاه کنم. 

می‌پنداشتم که با طلوع آفتاب, تعداد کمتری 
از آنپارا خواهم دید ولی آنها هنوز وجود داشتند. 
می دیدم که به سوی من می آیند. یقین داشتم که 
کپسول من هیچ گونه دخالتی در ایجاد این ذرات 
نداشته است. یک لحظه پنداشتم که شاید به داخل 
آمریکا کوشیده بود به منظور برقراری ارتباط در 
مدار قرار دهد ولی حدس من درست نبود. زیر 
دلیلی نداشت که این سوزن‌ها مانند کرم شب تاب 
بدرخشند. از این گذشته, اصلاً هیچ شباهتی به سوزن 
نداشتند. به هر حال تا آنجا که می‌دانم. ماهیت واقعی 
این ذرات ناشناخته هنوز جزو اسرار باقی مانده 
است!" 

این اظهارات. متعلق به "جان گلن ؛ فضانورد 
حماسی او یعنی پروازی که به تنهایی در مدار زمین 
انجام داد به رشته نگارش در آمد. 

آیابه‌را استی دزی کے ان گن واچ 
دید.همان اکتوپلازم بود؟ و آیسااین نورهای زرد 
مایل به سبز با روشنایی‌های اسرا رآمیز روی زمین 
ارتباطی دارند؟ آیا این پدیده اسرارآمیز در خارج از 
چارچوب همه قوانین علمی و روحی قرار دارد و خود 
پدیده مستقلی به شمار می رود؟ 

آیاروزی بشر خواهد توانست بے ماهیت این 
ادامه می دھند: پی ببرد؟ خدا می‌داند و بس! 


کک 


ده 


اد 


مهو 


سر اسر بای و جمال است وما کم 


متو جه 


ان حستیم 


وباسکال 


از گوشه و کنار جهان 


~~ 


شلوارهای کشنده! 

آیا ممکن است شلوارهای جین تنگ برای سلامتی‌تان خطر ناک باشند؟ ظاهراً 
جواب مثبت است.یک زن استرالیایی به دلیل اینکه شلوار جینش از جریان یافتن 
خوندرر گھای ماهیچه‌های‌ساق پا ش جلو گیری کر ده‌بود.از هوش رفت و ۴ 
روز در بیمارستان بستری شد. این خانم ۳۵ ساله در آن روز مشغول کمک کردن به 
یکی از اقوامش برای جابجاشدن به خانه جدیدش بوده است. به همین دلیل فعالیت 
بدنی‌اش در آن روز بیشستر از روزهای دیگر بوده و بعد از اتمام کار پیاده به سوی 
خانه‌اش حر کت کر ده‌است که‌به دلیل احساس ضعف شدید در پاهایش بەزمین 
خورده و لحظاتی بیهوش شده‌است.اوسیس به سختی وبه حالت سینه خیز. خود رابه 
لبه خیابان وبا تا کسی به نز د یک ترین بیمارستان رسانده است. مسئولین بیمارستان 
مجبور شدند پاچه‌های شلوارش راب قیچی ببر ند چون شلوار به قدری تنگ بود 
که راه دیگری نداشتند. مسئول و متخصص جراح اعصاب بیمارستان اعلام کرد 


مسئول یک سینما در اوهایو به دردسر جدی افتاده‌است. ماجر ااز این قرار است 
که افر اد زیادی از جمله پدر و مادرهایی که کود کانشان را همراه آورده بودند. برای 
تماشای فیلم 1115101600114محصول شر کت‌های دیزنی و پیکسار وارد سینما شدند. 


یک گوریل در باغ وحشی در ژاپن به ژست‌هایی که در عکس‌هامی گیر دمعروف 
شده‌است.بسیاری‌این گوریل را«خوش تیپ و جذاب» خوانده‌اند وحتی به‌ طور 
عجیبی ڑستهای اوموجب جلب نظر بازدید کنند گان شده‌است. این گوریل ۱۸ 
ساله که «شابانی» نام دار د به یک ستاره‌در باغ وحش «هیگاشیاما» در شهر ناگویادر 
ژاپن تبدیل شده‌است. حتی او رابا یکی از مدل‌های مرد مقایسه کردەاند!این گوریل 
۰ کیلو گرمی.از سال ۲۰۰۷ در این باغ وحش بوده‌وبه گفته مسئولان, تا کنون 
گوریلی به اين آرامی ندیده‌بودند.اومعمولا مشغول استراحت است ووقتی کسی 
نزدیک قفسش می رود دستانش را زیر جانه‌اش می گذارد 
وبادقت بهاونگاه‌می کند.از نظر فیزیکی هم اویکی از 
گوریل‌های قوی باغ وحش است.اماشهرت یافتن این گوریل 
به زمانی بر می گر دد که عکس اوبه عنوان حیوان منتخب باغ 
وحش برای فستیوال بهار این باغ وحش در ابتدای همین سال 
اتتخاب شد. نظرات و مطالبی که از این گوریل در سایت‌های 
مختلف و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده.او راب یک ستاره 


که فعالیت‌های اوو نشستن 

و برخاستن زیاد با این شلوار 

تنگ باعث شده‌است که 

خون کافی به ماهیچه‌های 

پانرسدوباعث شود که 

ماهیچه‌ها به شدت متورم 

شوند. تورم ماهیچه‌ها به 

بدتر شدن این وضعیت نیز کمک کرده‌است. نتیجه این اختلال در خون رسانی 
ماهیچه‌ای در نهایت باعث شده که دو عصب اصلی پاهای او تحت فشار قرار گیرد 
که منجر به احساس ضعف فراوان در پاها و عدم توانایی و قدرت برای ایستادن 
وراه‌رفتن شده‌است.اواين زن استرالیایی راخوش شانس خواند»چرا که| گر به 
فعالیت ھایسش ادامه داده‌بود. ممکن بود ماهیچه‌ه ای بالایی پاهایش راهم دچار 
همین اختلال کند که خطر را چند برابر می کرد. 


امامسئول پخش به اشتباه. قسمت سوم فیلم ترسناک 11510110118 رابرایشان 
نمایش داد!نیاز به گفتن نیست که طبیعتاً بسیاری از والدین عصبانی شد ند و کود کان 
نیز ترسیدند ویا گیج شده بود ند. یکی از والدین در صفحه فيسب وک خود نوشته است 
که«من بچه‌هایم رابرای دیدن فیلمی کود کانه از دیزنی بر دم. اما باصحنه‌هایی از 
اسارت و کشته شدن بچه‌ها روی پرده سینما مواجه شدیم! پولمان را پس دادند. اما 
چه فایده؟ صد مه وارد شد هبه کود کان قابل جبران نیست.» طبق اظهارات مدير 
سینماء هزینه بلیت تمام افراد سالن به آنها باز گر دانده‌واز آنهاعذرخواهی شد. 
همچنین بلیتی برای تماشای فیلم کود کانه دیزنی به صورت سے بعد ی به انهااهدا 
شد. خوشبختانه بعدا زاین اقدامات والدین دیگر شکایت نکر دند اماباانتشار این 
خبر دررسانه‌ها و گسترش توجه و تمر کز روی آن.انتقاد همه این سینما ومسئولان 
آن را هدف قرار خواهند داد البته مسئولین سینما نیز در مقابل برخی انتقادهای 
بسیار تند ومطالب اغراق آمیزاعلام کردند که ضمن درک ناراحتی والدین:این 
اتفاق‌ها ممکن است در هر جایی رخ دهند. همچنین مشخص نیست که چه مدت 
زمانی فیلم اشستباهی در حال پخش بودەومطمئناًمسسٹول پخش بعد از مدت‌اند کی 
متوجه ان شده است. علاوه بر این» تصور نمی شود که فیلم ترسناک مذ کور در ابتدا 
با صحنه‌های این چنین آغاز شده باشد اما باز هم از همه عذ رخواهی می‌کنیم. 


جهانی تبدیسل کرده‌تاجایی که در بر نامه های مختلف تلویزیونی ژاپن وبا جراهای 
معروق ش ابانی راهم نمازش می دهد آقای شیک وا يکي از مسئولین باع وحش 
می گوید:«جالب این است که شابانی مشغول کارهای معمول خوداست,امالحظهای 
که دوربینی به سویش می گیرید. مانند یک مدل ژست می گیرد. اما باید دانست که 
آوسرپرست گروهی از پنج 

گوریل است واحتمالاً در 

حال مراقبت از آنان است 

وفقط مواظب حر کاٹ 

شماست!» 


فرار از خانه لو کس 
یک زوج در ایالت نیوجرسی آمریکا بعد از دریافت نامه‌های تهد ید آمیز از سوی 
کسی که خودرا«تماشاگر» می خواند. از افرادی که خانه رابه آنهافر وخته بودند. 


شکایت کر دند.اين زوج از ترس مطالبی که در نامه‌هانوشته شده‌بود. خانه ۱/۳ 

میلیون دلاری خود راترک کر دند. طبق اظهارات این زوج. سه روز بعد از خرید این 

خانه نامه‌ها شروع شدند. ظاهر ا صاحبان قبلی نیز نامه‌هایی از این تماشا گر دریافت 

می‌کردند. اما هنگام فروش از آن حرفی نزدند. متن این نامه‌ها شامل مطالبی مانند 

این است:«چرابه اینجا آمدید؟ دلیلش راخواهم فهمید!پدر بزر گم این خانه را 

دردهه ۱۹۲۰ و پدرم در دهه ۱۹۶۰ تماشامی کرد. اکنون نوبت من است! « یا 

در برخی نامه‌های دیگر نوشته بود: «خون تازه!» یا دا يا فهمیده‌اند درون دیوار ها 

چیست؟ به موقعش می‌فهمند. من مشتاقم که اسمتان را بدانم و همچنین اسم خون 

تازه‌ای که برایم آور ده‌اید!». محتوای نامه‌ها بسیار تهدید آمیز بودند. به‌طوری که 

این زوج هیچ وقت وسایلشان را کامل به این خانه منتقل نکر دند و قبل از اینکه در آن‌اشاره‌ای‌به این وضعیت نداشتند.امااز آنجا که ظاھ رآ نامه‌ها مدت‌هاست که 
آن مستقر شوند. از تصمیمشان پشیمان شدند. در نامه‌ها به وضوح بچه‌های این زن وجود دارند. شهردار این شهر به داد گاه عمومی اعلام کرد تحقیقات گستر ده‌ای در 
و شوهر را تهدید کر ده بودند. حتی در یکی از آنها نوشته بود: «اتاق رو به خیابان مال این زمینه در حال انجام است تانویسندهاین نامه‌هاراپیدا کنند. تا کنون هیچ مظنونی 
چه کسی است؟ ایا خون‌های تازه در زیر زمین هم بازی می کنند ؟» قطعا ارامش و شناسایی نشده و حتی در صورت پیداشدن او نیز به نظر نمی رسد که این خانه هیچ 
منیت از مهم ترین ویژگی‌های‌هر محله وخانه‌ای است که متاسفانه صاحبان‌قبلی وقت بتواند طرفداری برای خود پیدا کند! 


مردم حیواناتی مانند سگ. گر به و انواع پرنده‌ها را به عنوان حیوان خانگی خود انتخاب 
می کنن د.ام این مر دژاپنی وحیوان خانگی اش به چهره‌های معر وف خیابان‌های تو کیو 
تبدیل شده‌اند. شسغل «میتانی هیسائو» ۶۲ساله بر گزاری مر اسم عزاداری و کفن ودفن 
است.اوحدود ۰ ٢سال‏ پیش لاک پشتی کوچک را که فقط ۵سانتی متر طول داشت از 
باغ وحش تو کیو خریداری کرد و تا امروز از آن نگهداری کر ده است. این لاک پشت 
برای میتانی که فرزندی ندارد. بهترین دوست و همراهش شده و نام «بونچان» را برايش 
انتخاب کرده‌اند. همسر میتانی هم علاقه فراوانی به این لاک پشت دارد و آن را عضوی از 
خانواده‌ش ان می‌داند. بونجان کو چک و ۵سانتی متری. کنون ۷۵ سانتی متر طول دارد و 
حدود ۷۰ کیلو گرم وزن آن است. میتانی با بونچان به خر ید می‌رود و با هم قدم می‌زنند. 
حتی او راهمراه خود به محل کارش می‌برد. مردم و به خصوص کود کان از دیدن آنها ذوق 
زده می‌شوند و میتانی به بچه‌ها اجازه می دهد کمی روی لاک پشتش سواری کنند. بر خی. 
میتانی راصبور ترین مرد شهر می دانند که می‌تواند با لاک پشتش که | هسته راه می‌رود. 
پیاده‌روی کند. اما میتانی هیچ احساس خستگی نمی کند و می گوید بونچان سریع تر از آن 
است که فکرش رامی کنید. او بونجان رامانند یسرش می داند و می‌گوید: «بونچان تنها 
فرد در تمام اقوام و خانواده‌ام است که به من گوش می‌دهد. بنابراين من حرف‌هایم رابه 
او می‌زنم. کافی است صدایش کنم تا پیش من بیاید». 


ر کورد موج سواری 

گروهی از موج سواران در کالیفر نیا روی یک تخته موج سواری بز ر گ سوار شدند 
تارک ورد قبلی رابرای بیشترین افرادی که روی یک تخته موج سواری می کنند. 
بشکنند و موفق شدند! این گروه ۶۶ نفره از تعدادی موج سواران حرفه‌ای و بر خی افراد 
مبتدی وعلاقه‌مند تشکیل شد و توانستند باسوار شدن روی یک تخته موج سواری 
۳متری. این ر کورد عجیب رابش‌کنند. این ر کورد زنی در روز شنبه ودر آب‌های 
ساحل‌هانتینگتون در کالیفرنیاانجام شد و ۶۶موج‌سوار موفق شدند تعادل خود راروی 
تخته حفظ کنند. آنهاباید برای ثبت ر کورد حداقل ۰ ۱ ثانیه تعادل تخته را حفظ کنند. 


این گروه توانستند ۱۲ ثانیه با این تخته موج سواری کنند و ۵۰۰۰ تماشاگر نیز شاهد 
ر کورد زنی آنها بودند. داور رسمی گینس. «مایکل امپریک» نیز در محل حاضر بود و 
ر کورد راثبت کرد.علاوه‌بر این» ر کورد دیگری هم در این اجر امورد بحث قرار گرفت. 
ان _دازه‌بز رگ این تخته موج باعث شد که صحبتی در مورد ثبت ر کورد بز ر گترین و 
سنگین‌ترین تخته موج سواری صورت گیرد. زیر | این تخته حدود ۵۸۹ کیلوگرم وزن 
دارد! با این حال هنوز این ر کورد رسما ثبت نشده و به بررسی‌های بیشتر نیاز دارد. 


۱ 


دش 


<۱ 


« 


فی دسته ډه تود 


اد و ظا دفی است که اسان انحام می دهد 


خاطرات روزنامه‌نگار 


آهای عمو! کحاقایم شدی؟ 


آقا "تختی "عموی فقیری داشت که د کان 
سبزی فروشی محقری رادر همان راسته اداره 
می کرد. آدم خیلی خوب و ساده‌ای بود و سر و وضع 
چندان مناسبی نداشت. شنیدم یک روز اتختی" 
همراه مقامات فدراسیون کشتی و تربیت بدنی - که 
همگی آدم‌های شیک و پیکی بودند -به همان راسته 
امدند. عمویش کهاز دور آنهارادیده‌بود.برای 
آن که مبادا برای برادرزاده قهر مانش کنفی داشته 
باشد با عجله رفت خود راپشت دخل پنهان کرد. 
اما تختی و همراهانش وقتی جلو د کان ایستادند. آقا 
تختی با صدای بلند گفت: 

-آهای‌عم و کجایی؟ کجاقایم شدی,بیا 
بیرون! 

عمویش با ردک محر راز پشت دخل 
آورد بیرون و تختی باسے بلندی, عموی خود رابه 
آن مقام ات معرفی کرد! گفتم که... او یک پهلوان 
واقعی بود! 

برنده واقعی! 

سال‌ها پس از مرگ پهلوان: حریف روسی او 
"مدوید" که حالااسن وسالی از او گذشته بود. در 
نقش مربی تیم روسیه به تهرآن آمد. اوبه خبرنگاران 
گفت: "در عمرم فقط یک پهلوان دیدم اوهم ''تختی' 
بودا یک جوانمرد واقعی بود. در یکی از مسابقات. 
زانوی چپ من آسیب دیده‌بود و آن راباندپیچی 
کرده‌بودم. هر گز فراموش نمی کنم. وقتی اتختی " 
زیر می گرفت. سعی می کرد هر گز آن پایی را که 
ضرب دیده بود نگیر د و فشاری بر آن وارد نسازد. او 
به راحتی می‌توانست. اما خصلت پهلوانی‌اش. اجازه 
چنین کاری رابه او نمی‌داد. در ان مسابقه. هر چند 
من با اختلاف یک امتیاز برنده شدم.اما در حقیقت» 
برنده واقعی او بود نه من! 


خیر بنده دوست پد ر ایشان نیستم! 


در خاطرات مر بوط به جهان پهلوان تختی نوشتم 
که او با خصلت پهلوانی که داشت.عموی فقیر خود 
را ب‌دون خجالت به مقامات تربیست بدنی معرفی 


ده 


کرد. اما همه مثل او نمی شوند. تصادفاً چشمم به 
لطیفه‌ای افتاد که سال‌ها قبل در دفتر خود یادداشت 

یک جوان تازه به دوران رسیده که از اعتماد 
به نفس کافی برخوردار نبود. برای ادامه تحصیل. 
از شهرستان به تهران آمد. یک شب به مناسبت 
سالگرد تولد خود. تعدادی از همکلاسان دانشجوی 
خود رابه خانه‌اش دعوت کرد. 

تصادفاً همان شب ی درش نیز برای دیدار 
فر زندش,از شهر ستان به تهران امد وسرزده به 
کلی درباره خانواده خود یز داده و قمیز در کر ده بود 
از آمدن پدرش خیلی ناراحت شد و کسر شانش 
آمد که بگوید آن مرد.پدرش است!از این رو.هنگام 
معرفی او به سردی گفت: ایشان. یکی از دوستان 
پدر من هستند! 

پدر که از این موضوع خیلی ناراحت شده و 
خونش به جوش آمده بود. رو به مهمانان کرد و 
گفت: 

-خیر بنده از دوستان پدر ایشان نیستم. بلکه از 
دوستان مادر ایشان هستم!! 


خاطره دیگری هم از جهان پهلوان تختی دارم که 
در فرصتی دیگر برایتان تعریف خواهم کرد. 

نویسند گان خوش شانس ترند! 

شانس خوبی 
روزنامه‌نگاران‌مادر 
مقایسه با بازیگران 
سینما و تلویزیون 
آورده‌اند. آن است 
که آنها را کسی از 
روی قیافه‌شان 
به دستان. می توانند 
آزادان ه به هر کجا 
که مایلند بروند و 
هیچ کس هم کاری به کارشان نداشته باشد.با این 
حسابباید گفت که پشت پرده ای‌ها ظاھراً 
خوشبخت تر از "جلو پرده ای‌ها هستند! 

اولین روزی که "داوود رشیدی" هنرمند خوب 
کشورمان که یک جورهایی هم با خود من فامیل 
می شود به ویلای ما در شمال آمد همسایه‌ها انگار 
که بو کشیده‌باشند. فوری خبر شد ند و یک گروه 
بچه و غیر بچه, ریختند که با اویک عکس یاد گاری 
بگیرند. 

بااینکه سر غذا بودیم. این بنده خدادر کمال 
فروتنی, خواهش آنها را اجایت کرد و اجازه‌داد که 
بااو عکس بیندازند. بعد از غذاء می‌خواستیم بااین 
هنرمند کمی قدم بزنیم و پیاده روی کنیم که خیلی 


مر مه 
اطلاعات لی ارو ۳۳۹۹۰ 


زود از این تصمیم منصرف شدیم. زیرا قدم به قدم. 
مردم راه رابر ما می‌بستند تا از هنر مند محبوب خود 
امضاء بگیرند. 

خلاصه, داستانی بود! البته با مردم و در کنار 
مردم بودن.لذت خاص خودش رادارد.اما احساس 
کردم ما مطبوعاتچی‌ها آدم‌های خوشبخت تری 
هستیم. چون دست کم می‌توانیم زند گی خودمان را 
بکنیم.بی آن که از حضور افتخار آمیز در میان مرد م 
خوب کشورمان محروم شویم! 


من آقای ''کاووسی " نیستم! 

اماازوقتی که‌هنر مند 
ارزنده کشورمان 
"فتحعلی اویسی " نقش 
آقای "کاووسی "را 
در یکی از سریال‌های 
تلویزیونی ایفا کرد. 
بدشانسی به سراغ من 
نویسنده هم آامد! با 
ان که به قول همسر و 
دوستان نزدیکم. هیچ 
شباهتی بین من و آقای 
"اویسی, وجود ندارد. اما توی خیابان؛ همه مرابا 
آقای "کاووسی اشتباه می گر ند. جلو می آیند واز 
من امضاء می خواھند! 

من هم مجبور می‌ شوم هر بار, برایشان قسم 
بخورم که من آقای "کاووسی " نیستم! خب» مردم 
این جوری می‌بینند. کاریش هم نمی شود کرد! 

علا ارجا کرش باقی انست که هان 
آقای کاووسی ‏ بیش و کم.نقش آبرومندی بود و 
مر دم لطف و محبت خود را از من دريغ نمی کنند. 

اما ی ادم افتاد که در جامعه قاراشمیش ما 
بعضی بازیگران چه قدر بدشانس هستند! مثلاً یکی 
از آنها در یک برنامه کمدی بازی می کرد که بنا بر 
روند سناریو, مر تب می‌زدند پس گردنش! اما این 
بنده خداءھر وقت پایش رابه خیابان می گذاشت. 
هنردوستان, اول یک پس گردنی جانانه به او 
می زدند, بعد از او امضاء می خواستند!! 

آقای ''بھزاد فراھانی''ھهنرمند خوب کشورمان. 
از اینکه نقش "معاویه "رادر سریال "امام علی(ع)" 
پذیرفته بود پشیمان بود. می گفت: "مر دم در خیابان 
به من چپ چپ نگاه می کنند ۲ 

او تعریف می کند: "وقتی وسط فیلمبرداری 
"امام علی(ع) "استراحت کوتاهی دادہ بودند, سپاه 
علی (ع) یک طرف و سپاه "معاویه" طرف دیگر 
جمع شدند تاباهم قاطی نشوند. سقایی که مأمور 
آب دادن به بازیگران تشنه بود. به سپاهیان علی 
(ع) لطف نشان می داد امااز دادن آب به بازیگران 
خسته و تشنه معاویه که ماها بودیم-خودداری 
می کر د!!" 


ادامه دارد 


یک هفته حادنه 
کریم ملکی 


یک خوشه انگور یک میلیون ينی 


یک خوشه انگور ۲۷ میلیون تومان 
فروخته شد. 


هفته گذ نش شته.درژایندر مراسم : 

باشکوهی» طی یک حراج. یک خوشه 

انگ ور به‌مبلغ یک میلیون ین(معادل [ ۳ 

۷ مبلی ون تومان) فروخته شد. این ص 

خوشهانگور دارای ۲۶ دانه انگور قر مز بود که‌در شمال غر بی تو کیو عرضه شده 


وق رو ی اک ایی اک رکیردسال کته وه ارت را دال 
درشت این خوشهانگور قر مز به اندازه یک توپ پینگ پنگ است وهر کدام ۲۰ 
گرم وزن دارند. خریدار این خوشه انگور که فردی به نام ماسایوکی "و سر آشپز 
هتل است به خبرنگاران گفت: مقامات بخش گردشگری برای جلب توجه مرد م 
و به مناسبت ورود قطار پرسرعت ژاپن به منطقه. این حراج را تر تیب داده‌اند که 
من هم در آن شر کت کردم و قصد داشتم به هر قیمتی که شده این خوشه انگور را 
به دست بیاورم حتی | گر صد میلیون‌ین‌می‌شد.در ژاپن رسم است که میوه‌های 
منحصربهفرد به عنوان هد یه به افر اد داده‌می شود و مغازه‌های خاصی برای 
فروش این گونه میوه‌ها وجود دارد. 


مرگ به همین ساد کی 

کودک دو ماهه وقتی از آغوش مادرش از روی موتور به زمین افتاد به کام 
مرگ فرو رفت. 

این حادثه تلخ در خیابان پیروزی تهران رخ داد و کودک دو ماهه به علت سر 
خوردن از آغوش مادر از پای در آمد. هفته گذشته شامگاه روز یکشنبه زن و 
شوهر و نوزاد دو ماهه شان پس از تفریح. در حال باز گشت به خانه خود بودند 
که ناگهان خودروی سیاه رنگی بااسرعت بالا جلوی موتور می پیچد. موتورسوار 
(پدر جوان) با زحمت کنترل موتور خود رابه دست می گیرد تا زن و بچه اش دچار 
سانحه‌ای نشوند. اما کود ک دو ماهه "ملیکا" بر اثر کج شدن موتور از آغوش 
مادر سر می خورد و به زمین می‌افتد. وقتی مادر متوجه این موضوع می‌شود. 
از رسیدن اورژانس, تکنیسین‌ها با معاینه مرگ کود ک را تائید می کنند. 


خرید خودرو با جک رمزدار جعلی 


این مرد تبهکاری را که برای شکار طعمه‌های میلیونی‌اش, پازل‌های ماهرانه 
می چیند شناسایی کنید. 

چندی پیش مردی به کلانتری یوسف 

آبادمراجعه کردو گفت: یک مرد به 

بهانه خرید خودروب امن تماس گرفت 

ودرازای‌خرید خودرویک چک رمزدار 

تحویلم داد که در مراجعه به شعبه بانک 


متوجه شدم چک اصالت نداشته و در دام 

یک کلاهبردارافتاده‌ام.او گفت:باآ گهی 

دادن در روزنامه قصد داشتم خودرویم 

رابفروشم که مردی با شماره‌ام تماس 

گرفت و برای بازدید خودرویم به خانه‌ام 

امد وقرار شد درازای ۲۲میلیون و ۵۰۰ 

هزار تومان خودرویم رابخرد فردای آن روز خریدار به من مراجعه کرد و باهم به 
سمت محضر خانه‌ای در یوسف باد رفتیم. در بین راه‌اين مرد یک چک رمزدار 
به من‌داد ومن نیز برای اطمین ان از اصالت چک ,در برابر بانک توقف کر ده‌و 
از اصالت چک اطمینان پیدا کر دم. در مسیر حر کت به سمت محضر خانه,آن 
خریدار از من خواست تا چک رمزدارش را نزد خودش نگهداری کند. من نیز 
که از اصالت چک اطمینان پیدا کرده‌بودم. چک رابه او پس دادم تا پس از انتقال 
اسنادمالکیت خود رو چک رااز وی تحویل بگیرم.پس از انتقال اسناد مالکیت 
به خریدار که خودرا اصغر جعفر آبادی معرفی کر ده بود. باز چک رمزدار را از 
این مرد گرفتم و هر دو سوار خودرو شده و به سمت بانک حر کت کردیم. زمانی 
که به شعبه بانک رسیدیم. من از خودرو پیاده شده و منتظر پارک خودرو توسط 
خریدار بودم که ناگهان وی باسرعت گریخت. من هم بلافاصله به داخل بانک 
رفته و از کارمند بانک خواستم چک رمزدار رانقد کند.اما همان کارمند بانکی 
که اصالت چک را صبح همان روز تائید کر ده بود گفت: این چک اصالت ندارد 
در آنجا بود که متوجه شدم خریدار چک واقعی رااز من پس گرفته و چک قلابی 
به من داده است. با توجه به ادعاهای مالباخته کار آ گاهان به بررسی دوربین‌های 
مداربسته بانکی پر داخته و تصویر مرد شیاد راشناسایی کر دند و این در حالی بود 
که مش خص شد مدار ک شناسایی ارائه شده از سوی خر بدار بر ای انتقال اسناد 
مالکیت خودرو در محضر هم سرقتی بوده است. بنا به این گزارش. در حالی 
که هیچ ردپایی جز عکس دوربین مداربسته وجود ندارد. بازپرس شعبه ۱۴ 
دادسرای‌ناحیه ۶تهر انا زهموطنان خواست تاصاحب این عکس راشناسایی 
کنند و موضوع رابا شماره ۹ پلیس در میان بگذارند. 


به دام انداختن زاع زن‌ها 

دزدان‌حرفه‌ای کهبازاغ زنی در برابر بانک‌ها 
طعمه‌ها یشان را شکار می کردند به دام افتادند. 
چندی پیش مأموران کلانتری ۵ ۱ رجایی شهرهنگام 
گشت زنی در بلوار انقلاب کرج.به دوموتورسوار 
بر خوردند که کیسه سفید رنگی در دست داشته 
وبرخلاف جهت خودروها باسرعت زياد حر کت 
می کردند. بنابراین مأموران پلیس 


دستور توق ف دادند.ولی آنان 
علاوه بر بی توجھی به سرعت خود 
اف ودند و به کوچه پیچیده و موتور 
رارها کردند وبایای پیاده قصد 
فرار داشتند که ناگهان چند مامور 


رادر مقابل خود دیدند ودراینجاب ود که با جاقوبه 
ماموران حمله کردند. اما باوا کنش سریع ماموران و 
انجام حر کات رزمی انهاچاره‌ای جز تسلیم ندیدند. 
"حمید و محمود که‌دایی و خواهر زاده‌هستند. 
وقتی در بازرسی بدنی یک چک سرقتی به ارزش 
۲میلیون‌و ۳۷۹ھ زار تومان‌از انان‌به‌دست امد. 
پرده‌ازراز کی ف قایی‌های خیابانی خود بر داشتند. 
"حمید " که به تازگی از زندان آزاد شده وروی بدنش 
نیز آثاری ازاصابت چند گلوله 
دیده می‌شود. گفت: تا کنون با 
روش زاغ زنی از بیش از ۱۵ 
نفر در کرج کیف قاپی کر ده‌ایم. 
وی‌ادامهداد:ابتدابازاغ زنی 
در جلوی در بانک‌هاافرادی 


که پول زیاد همراه‌داشتند راشناسایی می کردیم 
و در یک زمان مناسب وهنگام خروج سوژه‌ها از 
بانک پول همراه آنهاراهدف سر قت قرار می‌دادیم. 
درصورتی که طعمه‌هایمان پیاده‌بودند. اقدام به 
قاپیدن کیف همراه یا کیسه‌ای که حاوی پول بوده 
می کردیم و گاهی نیز وقتی آنها کیف‌هایشان را 
داخل خودروشان می‌گذاشتند. آنها را تعقیب کرده 
وپس از هر نوع توقفی از فرصت استفاده کر دهو 
دست به سر قت می‌زدیم. همزمان با این اعترافات 
بود که مردی خودش رابه واحد گشت کلانتری 
رساند وادعا کرد حمید و محمود دقایقی پیش ۱۵ 
میلیون تومان پول از وی‌هنگام خروج از بانک سرقت 
کرده‌اند.به همین منظور این دونفر بازداشت شد ند و 
تحقیقات بیشتر در این باره هنوز ادامه دارد. 


ده 


۱ 


٦ 


٭٭ 


سج قت سعاد تمند نمی 


* 


۵ 


ون 


زنی‌دانا و مقتدر بود.از میان‌برداشت. 


مرگ ولیعهد 
شاه‌محمد خبر داشت که قزلباش‌ها رفته‌اند تا 
سلمان وزیر رابکشند. این وزیر برای شاه این سود 
راداشت که اجازه نمی داد مخالفان. تاج از سرش 
بردارند بنابراین به سودش بود که سلمان وزیر را 
نجات بدهد ولی در خودش چنین توانی نمی دید و 
هیچ کاری نکرد. 

پسر بز رگ شاه(حمزه میر زا) به شاه گفت 
"چاره‌ای نیست و باید سلمان وزیر را به دشمنانش 
تحویل بدهیم در این حالت شاید بتوانیم از تاج تو 
محافظت کنیم . شاه پیشنھاد پسرش را پذ یرفت و 
به محافظان وزیرش فرمان داد تسلیم شوند و وزير 
رابه قزلباش‌ها تحویل بدهند. 

پس از مرگ سلمان جابر وزیر پایه‌های 
خکومت مسبت تر شضووحتی با آشدش: 
حمزه میر زا نیز کشته و شاه محمد منزوی‌تر از 

خلاصه‌ای از داستان کشته شدن حمزه میر زا 
رابرای شما تعریف می کنم: 

حمزه مانند برادرش عباس بسی دلیر و گستاخ 
بود. و ضمنا دلی پر از کینه داشت. این شاهزاده‌ی 
دنز ییو ته ار ید رتانیتایش حمائتمی کرد انا 
شاه محمد که مردی ضعیف و بی‌|راده و ترسو نوف 
و جون عنوان مرشد کامل داشت. در کارهای 
حمزه سستی راہ می یافت و نمی‌توانست آن‌طور که 
باید. کاری کند. 

او که هنوز داغدار کشته شدن مادرش بود. 
می خواست از قاتلان مادرش کینه کشی کند اما 
پیش از این که اقدامی کند. قائلان مادرش پسر 
دلااک راخریدند و وقتی که شاهزاده به گر مابه رفته 
بود او را کشت. و دولت صفوی بی‌ولیعهد شد. 

مرگ حمزه‌میرزادر ۴ قمری بود. شاه‌محمد 
در این سال بسی پریشان و نومید بود و نمی‌توانست 
ولیعهد جدیدی انتخاب کند زیرا تر کمانان و تکلوها 
از شاهزاده طهماسب حمایت می کر دند. امیران 
خراسان و شاملوها طرفدار شاهزاده عباس میرزا 
بودند. استاجلوها و قاتلان حمزه میرزا هم خواهان 
جانشینی شاهزاده ابوطالب بودند. 


2> 


مک 


اطعا 


ث ی ارو گوس 


سلسله‌ی صفو بان . شاه عباس کبیر 


در شماره‌ی پیش گفتم که سلمان که وز یر بودباملکه و شاه 
محمد خدابنده دست به یکی کرد و پر یخان خانم را که خواهر شاه و 
.پس از مر گ پر بخان, کارهای 
دولت به دست ملکه افتاد واز بس دخالت کر د. بزر گان قزلباش اورا 
در حضور شاه کشتند. شاه محمد خدابنده که مر دی‌نابیناو ترسوبود. 


هوهو کشیدن برای ولیعهد 

شاه محمد برای این که بے اختلافات داخلی 
دامن نزند. برای انتخاب جانشین امروز و فردا 
می کرد تااین که استاجلوها او را زیر فشار گذاشتند 
شاه مجبور شد ابوطالب میرزا را به ولیعهدی انتخاب 
کند. همین که این خبر به خراسان رسید. مرشدقلی 
خان و عباس میرزابه سوی قزوین(پایتخت) حر کت 
کردند. در همان روزها ازیک‌ها خود را برای حمله 
به‌هرات آماده کر ده بودند. شاه محمد وابوطالب 
میرزای ولیعهد هم برای سامان دادن بر خی از 
و ولیعهدش بود. 

هنگامی که خبر نزدیک شدن عباس میرزا به 
قزوین رسید. شاملوهای قزوین در ورودی پایتخت 
صف بستند و "هو" کشیدند و درود بر عباس میرزا 
سر دادند. و این "هو" کشیدن که مخصوص صوفیان 
است. به این معنی بود که عباس میرزامرشد کامل 
آنهاست. کمی درباره‌ی مقام "مرشد کامل " توضیح 
می‌دهم: در تصوف صفوی مقام مرشد کامل 
بالاترین مقام مذهبی و حکومتی بوده. این مقام با مقام 
اختیار خلفا بود. صفویان که نخستین حکومت کاملاً 
کامل راجای آن گذاشتند و به حکومت خود شکلی 
و هو کشیدن شاملوها برای عباس میرز... 

درباریان قزوین نیز به عباس میر زار ای دادند 
واورابااحترام به کاخ بردند .این اخبار به شاه و 


ولیعهدش رسید وبین طرفداران ابوطالب ولیعهد دو 


دستگی افتاد و گروهی از آنهایواشکی به قزوینِ ۱ 
بر گشتند و برای عباس‌میر زا هو کشیدند. ۱ 
شا با دیدن این اوضاع.به سپاهش که | 
از هم گیسخته شده بود فرمان داد ۱ 
به قزوین بر گر دند. ابوطالب میرزای 
ولیعهد از شاه خواست به قز وین حمله 
کنند اما شاه فر مود: "برویم ببینیم چه 
پیش می آید' 


اعلام کرد که کشته شدن زنش در حضور او فرمان سرنوشت بوده. 
پس از مرگ ملکه ء کارها به دست سلمان وزیر افتاد و طرفدار یکی 
از پسران شاه به نام حمزه میر زا شد. قزلباش‌ها از فرزند دیگر شاه 
که عباس میرزانام داشت. طرفداری می کر دند. در جنگ تیرپل, 
قزلباش‌ها سلمان وز یر رامحاصره کردند... 


لشکر پراکنده‌ی شاه به قزوین نزدیک شد و 
چیزی که پیش آمد. این بود: عباس میرزا با دبذبه و 
کبکبه به استقبال شاه آمد واو رابا احترام به قزوین 
برد وبر تخت نشاند. شاه به درباریان و امیران و 
بزرگان نگاه کرد و دید همگی طرفدار عباس میرزا 
هستند وبرای‌او هو می کشند. شاه فهمید که دوران 
تاج برسری‌اش تمام شده ناچار به همه‌ی درباریان 
وبزرگان فر مود: "من بسی خسته و رنجور شده‌ام. 
کارهای سلطنت مرا چنان به خود مشغول داشته که 
مدت‌هاست فرصت نکرده‌ام شعری بسرایم و دمی 
خوشدل باشم.اکنون که شما برای شاهزاده‌ی دلیرم. 
عباس میرزاهو می کشید. مطمتن شده‌ام که پسرم 
راتنها نخواهید گذاشت وبه او یاری خواهید کرد تا 
کشورش رابه مجد و عظمت بر ساند '. 

بدین ترتیب بود که شاه محمد خدابنده 
چهارمین شاه صفویان تاجش راپرداشت و بر سر 
عباس میرزا گذاشت. او در نه سال و شش ماهی 
که شاه بود. اثر مهمی بر فرمان‌های دولتی نداشت 
و کارهای کشسور را به افراد جا‌طلب و خودخواه 
سپرده بود و خودش در خلوت به عیاشی و کامجویی 
می‌نشست. در روز گار او ازبکان و عثمانی‌ها از شرق 
وغرب به ایران می‌تاختند و مرزهای صفویان پر از 
اغتشاش بود. 

پس از این که شاه محمد خودش رااز سلطنت 
پر کنا ر کرد در تاریخ‌هاخیری آزاؤ تیش بت فشا 
همین‌قدر می‌دانیم که در سال ۴ قمری به دلیل 
بیماری در گذشت. جسدش رانخست در امامزاده 
حسین قزوین دفن کردند سپس جنازه‌اش را به 
عتبات عالیات فر ستادند. 


شاه عباس کبیر 


شاه عباس که بعداً به کبیر ملقب 

شد در ۹۹۶ قمری تاج بر سر 
گذا پر سس مد 
شاه صفویان بود. به شعر و 
موسیقی و معماری و نقاشی علاقه 
داشت. میدان نقش جهان. عالی 


قاپو چهل ستون, چهارباغ, سی و سه پل و خواجو از 
آثاری است که از خود بر جای گذاشت و ماهنوز 
جلب کنیم و دارای در آمدهای آنچنانی شویم. 

این شاه‌عباس که توانست دولت صفوی را 
مقتدر کند. وقتی که تاج بر سر گذاشت. کشورش از 
همه سو تاختگاه دشمنان بود. قدرت شاه نیز کاهش 
یافتے بود و بز رگانی که در همه جای ایران بودند. 
برای خودشان حکومتی داشتند و برای فرمان‌های 
دربار تره هم خورد نمی کردند. قزلباش‌ها بسیار 
قوی شده بودند. ضمناً اختلافات تر ک و فارس به 
اوج خود رسیده بود. او قبل از این که به شاهی برسد. 
جند بار در جنگ‌های خراسان. محاصره‌ی قلعه‌های 
تربت و نیشاہور, و جنگ تیرپل, عليه پدرش جنگیده 
بود. او در هجده سالگی قزوین را بدون جنگ تصرف 
کرد و پدرش وادار شد تاج خود را به او ببخشد. 

شاه عباس که از اوضاع ايران و دشمنانش 
به‌خوبی اطلاع داشت. تصمیم گرفت نخست با 
دولت عثمانی صلح کند تابتواند خود را قوی کند. در 
قرار داد صلح. مناطق کرد نشین عراق و سوریه‌ی 
امروزی رابه دولت عنمانی واگذار کرد. پس از این 
که خیالش از عثمانی‌ها آسوده شد. به اوضاع داخلی 
ایران پرداخت و شورش‌های کوچک را خاموش کرد 
آنگاه به شورشیان بز رگ حمله کرد و تاحدودی 
اوضاع داخلی را آرام کرد. پس از این که یکی دو ماه 
از این آرامش گذشت. لشکری تابناک فراهم کرد و 
به جان ازیک‌ها افتد و آٹھا راتار و مار کرد 

شاه‌عباس پس از دور کردن ازیک‌هاء تصمیم 
گرفت به دولت عثمانی بتازد. او سه بار با آنها جنگید 
و هر سه بار پیروز شد. دو بار هم به گرجستان لشکر 
گرفتن جزیره‌ها و بندرهای خلیج فارس از پر تغالی‌ها 
به شما خواهم داد. 

در روز گار او تجارت ایران بسی رونق گرفت 
و بازرگانان صفوی با کشورهای اروپایی و چین داد 
و ستدهای خوبی داشتند. شاه عباس یکی از پسران 
خود را کشت.دو تن را کور کرد. دوپسر دیگرش 
هم در کودکی مردند و جانشینی برای خودش زنده 


شاهی که افسانه‌ای شد 

شاه عباس کبیر مثل هر شاهی که توانسته 
کشورش را از نابودی نجات دهد وارد افسانه‌ها شد 
و مردم برایش قصه‌ها ساختند. دو تا از این قصه‌ها را 
برای شما نقل می کنم: 

نقل شده که شاه عباس برای این که کشورش 
و مردمش را بشناسد. گاه به شکل پادشاه و با خدم 
و حشم, گاه نیز به شکل ناشناس وارد کوچه و بازار 
می‌شد. می گویند نیمه شبی از نیمه شب‌ها به شکل 
ناشناس و جامه‌ی مردم معمولی از کاخش بیرون 
آمد تادر شهر گشتی شبانه بزند. همین که وارد 


نیمه شبی از نیمه شب ها یه شکل ناشناس 
و جامهی مردم معمولی از کاخش بیرون 
آمد تا در شهر گشتی شبانه بزند. سه 
نفر رادید که در تاریکی دارند زیر یکی از 
دیوارهای قصر را می‌کنند 


محوطه‌ی بیرونی قصر شد سے نفر را دید که در 
تاریکی دارند زیر یکی از دیوارهای قصر را می کنند. 
جلو رفت و پرسید: "چه می‌کنید؟" گفتند "هیچ! 
داریم جاه می کنیم"' شاه عباس گفت: "فکر کرده‌اید 
من نادانم؟ شما دزد هستید و دارید به خزانه‌ی 
شاه عباس نقب می‌زنید . دزدها گفتند "حالا که 
فهمیدی دزد هستیم. چاره‌ای نداریم مگر این که 
تورابکشیم .شاه عباس گفت: "من مردی دلیر 
وجنگاورم.اگر بجنگیم. شاید کشته شوید اما چرا 
جنگ کنیم؟ من هم دزدم. بیایید با هم شر یک باشیم 
وهر چه دزدیدیم؛ قسمت کنیم .یکی از دزدها 
گفت: "این طوری که نمی‌شود! هر یک از ماهنری 
داریم که در کار دزدی به دردمان می خورد. هنر من 
این است که هر کس رادر تاریکی یک بار ببینم. در 
هر جامه و قیافه‌ای که باشد. چشم‌هایش تاابد یاد م 
می‌ماند. شریک دیگرم قدرتی دارد که می‌تواند هر 
قفلی راباز کند و جای گنج را پیدا کند. سومی هم 
می‌تواند سگ ها و نگهبانان را بخوابان د تا با خیال 
راحت دزدی کنیم. حالا بگو هنر توچیست . شاه 
عباس گفت: هنرهایی که دارید برای دزدی کردن 
سے ری ارا یت ان کا راست وت 
است گیر بیفتید. هنر من در ریش من است زیرابا 
جنباندن ریشم می توانم هر مجرمی را آزاد کنم ". 
دزدها گفتند: ''خوب است... پس بیا در کندن زمین 
کمک کن '. 

باری... شاه ‌عب اس ودزدهانقب را کندند. 
نگهبانان و سگ ها را خواباندند. قفل‌ها را باز کردند 
و خزانه‌ی شاهی را بار کردند و به خرابه‌ای بردند. 
قرار شد فردابرای تقسیم بيایند. صبح روز بعد شاه 
عباس به سربازانش گفت به فلان خرابه بروند و آن 
سه نفر را دستگیر کنند و بیاورند. وقتی که دزدها به 
حضور شاه عباس آوردند. شاه به آنها گفت: "شما 
دزد هستید و از خزانه‌ی من دزدی کرده‌اید ناجار 
باید مجازات شوید . آن دزدی که هر قیافه‌ای را به 
یاد می آورد شاه عباس را شناخت و گفت: 

"دیشب چهار نفر بودیم. هر کس هنری داشت. 
دیشب یکی‌مان سگ ها و نگهبان‌ها را خواباند. 
یکی‌مان هم قفل‌ها را باز کرد. من هم کارم قیافه 
شناسی است. امروز کار خودم را انجام دادم. و حالا: 

"هر کسی کردیم کار خویش را / 

نوبت تو شد بجنبان ریش را!" 

وشاہعباس به خندہ افتؿادوریش خودش را 
جنباند و فرمان داد آن سه نفر آزاد شوند. 

شاید این داستان و داستان‌های دیگری که 
برای شاه عباس ساخته‌اند. فقط داستان باشد اما 


۹۶ ۶ 


طبق قانون بیهوده سخن به این درازی ؛ این احتمال 
هست که شاه عباس گه گاه به شکل ناشناس بین 
مردم می‌رفته و با آنان تماس‌هایی داشته. برخی از 
داستان‌هایی که برای شاه عباس ساخته‌اند. مر بوط 
است به حرمسراهای او. مورخانی که در آن زمان 
زند گی می کر ده‌اند. تعداد زنان شاه عباس راتا پانصد 
نوشته‌اند. او قبل از این که شاه شود. در شانزده 
سالگی یکی از دختران زیبای َر کس راصیغه کرد 
و نخستین پسرش که محمد باقر میرزا نام داشت. 
متولد شد. بعدها این پسرش را کشت. 

شاه عباس در هجده سالگی در یک شب دو زن 
راعقد کرد. هر دو از دختران صاحب جاه صفوی 
بودند. یکی‌شان دختر اغلان پاشا بود که قبلاً زن 
حمزه میرزا شد و پس از مرگ شوهرش ازدواج 
نکرد تا این که شاه عباس او رابه زنسی گرفت. 
حرمسرای شاه عباس پر از دختران ایرانی؛ ارمنی. 
گرجی. چّر کسی, تاتار رومی, عرب, مصری. اروپایی 
و... بود. دراین بخش از تاریخ تاراج به جای این 
که داستانی از حرمسرای او تعریف کنم. قصه‌ای 
واقعی از تیزهوشی شاه عباس برای شما می‌نویسم. 
این قصهی واقعی را "میرزا طاهر نصر آبادی "در 
"سفینه‌ی فطرت ‏ نقل کرده که با توجه به اسنادی 
که نوشته» انگار واقعی است: 

تاجری به اصفهان آمده بود و برای چند ماه 
حجره‌ای اجاره کر ده بود تا جنس‌هایش را بفروشد 
و به شهر خودش بر گردد. روزی زنی که چشمانی 
افسونگر و قامتی معطر داشت. به حجره‌ی تاجر آمد 
و گردنبند مرواریدی که بسی گرانبها بود. به تاجر 
نشان داد و گفت: "این را گرو بردار و یک کیسه طلا 
قرض بدہ'' تاجر گفت "کار من وام دادن نیست زیرا 
برای مدتی محدود به اصفهان | مده‌ام و به زودی از 
اینج | خواهم رفت اما بر تورحمت می آورم و وام را 
می دھم'' زن سپاسی نثار کرد و گر دنبند مروارید را 
جلو چشم همه در کیسه‌ای چرمی گذاشت ودرش را 
دوخت و آن رابامهر خودش لاک ومهر کرد و گفت: 
''انشاءالله سه ماه دیگر می آیم و وام راپس می‌دهم 
و مروارید را تحویل می‌گیرم . تاجر گفت: "سه ماه؟ 
من قراراست تا دو هفته‌ی دیگر از اصفهان بروم " 
و کیسهی چرمی رابه زن داد. زن رنجید و کیسه را 
برداشت و زیر چادرش گرفت و خواست برود. یکی 
از مشتریان تاجر گفت: "این زنی بز ر گزاده است و 
اگر مشکلی نداشست. وام نمی گرفت. خدا را یاد کن 
وب او وامی طولانی تر بده . تاجر گفت: "به خاطر 
خدایک ماه مهلت می‌دهم " زن قبول کرد و کیسه 
رااز زیر جادرش در اورد و به تاجر داد و طلاها را 
برداشت ورفت. یک ماه گذشت واز زن خبری 
نشد. تاجر دو هفته همه جا سراغ آن زن را گرفت و 
کسی او رانشناخت. ناچار پیش شاه عباس رفت و 
داسستانش را گفت. شاه فر مود کیسه را آوردندوآن 
راباز کردند. در آن گردنبندی دیدند که از خرمهره 
بود و به پول سیاه هم نمی‌ارزید... 

ادامه دارد 
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وقتی که بمبک‌ها( کوسه‌ها) هنوز بابا رجب 
را نخورده بودند. هر هفته عصر اختر" و مادرش 
"فاطمه "و چند زن و بچه‌ی دیگر به ساحل می رفتند 
و بر گشتن مردان‌شان را تماشا می کر دند. 

وقتی که بُمبک‌ها هنوز بابا رجب را نخورده 


کی ہے 


بودندءاختر و فاطمه با لبخند به او خوشامد وخدا 
قوت می گفتند. صیادھا از مخزن‌های پر از آب دریا 
که دو طرف قایق‌ها بسته بودند. ماهی‌های زنده را 
در می آوردند و صید آن هفته‌ی خود را می‌فروختند 
وبرنج وروغن و حبوب ات هندی می خریدند. گاهی 
که بابارجب صید پر و پیمانی کر ده بود برای اختر 
اسراپبازی و برای قاط بد لجات وپارچامی خزید. 
دریا مهربان بود و دست و دل باز اما وای به روزی 
که اوقاتش تلخ می‌شد و کف بر لب می آورد! به قایق 
و کشتی صغیر و کبیر رحم نمی کرد و ریه‌های لذت 
همه راپر از اب شور و تلخ دریا می کرد. اه دریا! 
دوستی با تو از جان گذشتگی می‌خواهد. 

بابارجب پس از فروش ماهی‌ه او خریدن 
مایحتاجش.بازن و دخترش که دورتر ایستاده 
بودند. به خانه می‌رفت و یک سطل آب تلخ بر خود 
می‌ریخت و جامه‌ی سفید و پا کیزه می پوشید و به 
پشتی تکیه می‌داد. اختر برایش آب کوزه می آورد. 
فاطمه برايش چای و قند می آورد. و بابارجب که 
توانسته بود باز هم زن ده از دریا ب رگردد و برای زن 
و فرزن دش روزی بیاورد. لبخند می زد و ترانه‌ای 
دریایی زمزمه می کرد. آه که چه خَرّم روز گاری بود! 

پاییز بود . گمان کنم اخرهای فصل بود .باد داغ 
داشت خنک می‌شد وابر می آورد .بر هر موج دریا 
گله‌های ماهی پیچ و تاب می‌خوردند اما هیچ صیادی 


' اکر کلبرک دل شما از سنک زیرینآسیانازکتر است. این ها نخوانیدا 


توس تب دس مس 


به دریانمی‌رفت و تور به موج نمی داد. نه از بیم 
طوفان و موج. از بیم گوشت حرام! به فتوای عرف 
ماهیگیران, باید چهل روز صبوری پیشے می کردند 
تا گوشت ماهی‌ها حلال می شد زیرا شب پیش خبر 
آورده بودند که یک لنج مسافربری بزرگ با هفتاد و 
هفت مسافر و جاشو و ناخدا غرق شده بود. بی گمان 
ماهی‌ها گوشتشان راجویدهو گوشت خود راتا چھل 
روز به آدمیان حرام کرده بودند. 

ماهیگیره ااز صبح زود کنار قایق‌های به ماسه 
نشسته می‌نشستند و به دریا خیره می شدند. فاطمه 
مثل زن‌ه ای دیگر روزی یک دانه گوش‌ماهی در 
کوزه‌ای می‌انداخت و صیادها هر روز یک ریگ به 
حلال شدن گوشت ماهی‌ها نزدیک‌تر می‌شدند. جان 
فاطمه پر از دلهره‌بود: ای وای اگر روزی دریا بارجب 
نامهربان شود!" روزی که بیست و پنجمین ریگ در 
کوزه افتاد. برای فاطمه نه روغن مانده بود نه برنج و 
نه هیچ.باباارجب از غروب تورهایش راپهن کرده 
بود و پارگی‌هایش را گره می‌زد. فاطمه هیچ نمی گفت 
و دلهره‌اش را می‌خورد. بابارجب و چند صیاد دیگر 
که از جان خود سیر شده بودند. می خواستند قایق را 
از ساحل شرقی به دریا بیندازند و به هفتاد بند دورتر 
بروند تا دلفین بگیرند. همه می‌دانستند که دلفین‌ها 
گوشت آدم نمی خورند! ضمناً آن روزها بر سر حرام 
یا حلال بودن دلفین بحثی نبود مخصوصا که غير 
شیعه‌ها خوردنش راحلال می‌دانستند. ساحل شرقی 
گلوگاهی متلاطم داشت و قایق‌ه ارابه صخره‌های 
سبز ولیز می کوفت و در چشم بر هم زدنی آنها را 
تخته پاره می کرد اما بابارجب می دانست که مرد 
خانه است و نان را باید از دهان اژدها هم که شده 
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بیرون بکشد و در سفره بیندازد. 

صبح» زودتر از دمی‌دن افتاب. بابارجب و 
دوستانش "هلی‌مالی" گویان قایق راز ساحل غربی 
به ساحل شرقی کشیدند و به آب انداختند و بی آن که 
به التماس‌های زنان و کود کان نگاه کنند. رفتند. 

فاطمه در خانه سر بر خاک می کوفت و استغائه 
می کرد. اگر رجب برنمی گشت: خاک کدام خاکستر 
رابر سرش می ریخت؟ اگر رجب طوریش می‌شد. 
محال بود پسدرش اورا به خانه راہ دهد زیرااز اولش 
مخالف عروسی فاطمه و رجب بود. خاندان فاطمه و 
رجب دشمن خونی بودند و با هم لجاجتی به قدمت 
لنگرهای زنگ زده‌ی سواحل مترو که داشتند و هر چه 
شوری دریا و نمک هوا لنگرهای آهنی را می‌خورد. 
لجاجت این دو خاندان بیشتر می شد. رجب و فاطمه 
به همه پشت کردند تا توانستند به هم روی بیاورند. 
روزی که دخترشان اختر متولد شد. امیدوار بودند 
که خاندان با هم مهربان شوند اما نهال مهربانی آنها 
چنان خشکیده بود که به رویی‌دن جوانه‌ی ارجمند 
صلح هیچ امیدی نبود. و حالا اگر رجب برنمی گشت. 
به آینده‌ی فاطمه و اختر هم امیدی نبود. 

پاسی پس از به دریا زدن رجب از ساحل شرقی. 
قوم شوهر به کومه‌ی او ریختند و گیسش را کشید ند 
که "توبودی که رجب راازما گرفتی وتوبودی 
که اورابه تنگه‌ی مرگ فرستادی. وای به شب و 
روزت اگر برنگردد! اماارجب و دوس تانش پس از 
ده روز خوفناک با چند دلفین چاق و چله بر گشتند و 
سفره‌ها رونق گرفتند. و فاطمه چه شکر ها که نکر د. 
فردای روزی که ریگ چهلم در کوزه افتاد. مردها بر 
دله(پیت حلبی) کوفتند و قایق‌ها رابه اب انداختند 
و پارو کشیدند. هیچ کس ندانست چرا موج به قایق 
زد و جرارجب به دریاافتاد. و هیچ کس ندانست که 

آن بمټک(کوسه)از کجا پیدایش شد که کمر رجب 
رابه دندان گرفت و اورا زیر آب کشید و برد .همه 
حتی فاطمه از ساحل, رد خونش را دیدند که چند بار 
پیج خورد و در عمق آب گم شد. فاطمه در ساحل از 
حال رفت. زن‌ها او را به خانه‌اش بر دند و بی‌بی حکیمه 
به‌اوبخور س رکه‌ی جوش داد وبه‌هوشش آورد. 
فاطمه خیره به او نگاه کرد و داستان ساحل یادش 
آمد و آهسته و لابه کنان می موبید ورجب رجب 
می کرد. غیر از ہی بی حکیمه کسی بر بالینش نبود. او 
دستمالی را که در سر که‌ی سرد و نمک خوابانده بود. 
روی پیشانی تبدار فاطمه می کشید و از خدا برايش 
تقاضای صبر می کر د. 

در تمام مدتی که خانواده‌ی رجب سوگواری 
می کر دند و زن‌ها روی صورت خود خال‌های کبود 
می کوفتند. فاطمه افتاده بود و بی صداتر از بخار 
شیش ه‌هادر زمستان, گریه می کرد و از دخترش 
خبری نمی گرفت و نمی‌دانست که ارحیم "برادر 
بزرگ رجب, اختر را به خان ه‌ی خودش برده. کمی 
بعد.وقتی که حال فاطمه قوت گرفت. دلیر شد و 
شناسنامه‌ی خودش و دخترش رابرداشت واختر را 
دزدید و از شهرش گریخت و پیاده به جاده زد. زياد 


نرفته بود که یک کامیون دیزل‌قرمز کنارش ایستاد 
و راننده‌اش پرسید: "همشیره با این بچه کجا میری تو 
این بر بیابون؟" و فاطمه‌ی هراسان و گریزان را سوار 
کرد. راننده‌اش داستانش را پرسید. فاطمه که اتگار 
سنگ صبوری یافته بود. غصه‌هایش را موبه‌مو برای 
راننده تعریف کرد. راننده بر او دل سوزاند و گفت: 

"با این سن و سالت چقدر غصه توی دلت 
داری!" و کمی به اونیم نگاہ کرد و دنده‌عوض کرد 
وسیگار روشن کرد و ادامه داد: "تو کازرون پیادەت 
می کنم. میذارمت خونه‌ی خودم پیش زن و بچه‌هام. 
خودم باید برم شیراز. وقتی بر گشتم. یه فکری برات 
می کنم و سر و سأمونت میدم. فقط باید مراقب باشی 
از اشناهات کسی نفهمه کجا هستی چون میان و 
بچه‌تو می‌برن ". راننده‌بالای شصت می‌زد. اسمش 
"علی" بود. زنش زنی شکسته بود که بار رنج هفت 
بار زایمان را که استخوان‌هایش راپوک کرده‌بود. با 
عضایی سنگین تحمل می کردعل بدا ۲ ۳۳ 
خانم! این دختره از کس و کارش فرار کرده. هیچ 
پناهی نداره. پیش خودت نگرش دار تا کمک دستت 
باشه". و فاطمه و اختر را به او سپرد و رفت. در چند 
روزی که علی در راه‌رفت وبر گشت به شیر از بود. 
اتفاق‌هایی افتاد: پسر بز رگش که جوانی خلافکار بود. 
به مادرش گیر داد که فاطمه را می‌خواهد. زور سارا 
به پسرش "رفیع " نمی‌رسید. از او خواست تا آمدن 
پدرش صبر کند. پدرش هم که آمد. قرار شد تا 
عده‌ی فاطمه صبر کنند. فاطمه نتوانست به رفیع 
و پدر ومادرش حالی کند که بعد از رجب پرونده‌ی 
زناشویی خود رابسته و شسوهر نمی خواهد ولی مگر 
کسی حریف رفیع می‌شد ؟ چاقو کشید و چند زخم به 
بازوی خودش زد. بعد مچ پاهای اختر را گرفت و او را 
وارونه از ایوان به سوی حياط آویزان کرد و به فاطمه 
فهماند که ی ابا زبان خوش به محضر بیاید یا جان 
دخترش در خطر است. ننه ساراهم بسیار در گوش 
فاطمه خواند که این رفیع ما قلدر وبزن بهادره پس 
به نفع خودت و دخترته که زنش بشی تا یه حامی قوی 
داشته باشی و خونواده‌ی شوهر سابقت نتونن بچه‌تو 
ازت بگیرن... ببین دختر جان! سرنوشت مازن‌ها به 
بچه‌هام ون گره خورده. تو باید به خاطر دخترت از 
خوشبختی و آرزوهات بگذری '. 

پس از این که فاطمه زن رفیع شد. اوضاع 
کاسبی او حسابی ترقی کرد زیراماهی دو بار لباس 
گدایی به فاطمه و اختر می‌پوش‌اند و سر وروی آنها 
را کر و کثیف می کرد و آنها را به یکی از روستاهای 
مرزی می‌برد. به هر دو یاد داده بود در مسیر رفت 
وبرگشت. نقش گداهایی رابازی کنند که از این 
اتوبوس به آن اتوبوس می‌روند تا چشے مآمورها به 
آنهاعادت کند و فکر کنند گدا هستند. رفیع از آنها 
برای رد کر دن تریاک استفاده‌ می کر د. فاطمه زورش 
به رفیع نمی رسید اما همیشه التماسش می کرد که 
اختر راوارداین کار نکند وبگذارد لباس تمیز بپوشد 
و خوب زندگی کند. جواب رفیع نشان دادن تیغه‌ی 
چاقو بود و فاطمه ساکت می شد. در یکی از این سفرها 


رجب و دوستانش پس ازده روز 
خوفناک باچنددلفین چاق وچله 
برگشتندو سفره‌هارونق گرفتند.و 
فاطمه چه شکرها که نکر د 


وقتی که فاطمه و اختر داشتند با انبان پر از تریاک به 
خانے می‌رفتند. رحیم, برادر بز رگ رجب آنها را دید 
و کمین کرد تا هم خانه‌ی او را پیدا کند هم از کارش 
سر دربیاورد و بر سرش آوار شود. رحیم رد فاطمه را 
زد ووقتی که اختر داشت در کوچه بازی می کرد او را 
باخودش برد. پاسی بعد رفیع به فاطمه گفت آبچه رو 
آماده کن تریاکا رو ببرین اون ور پاسگاه . 

فاطمه به کوچه رفت واختر راندید. برگشست و 
به رفیع گفت اختر نیسست!رفیع گفت: "منوخر نبین 
وگرنه خیلی خر میشم! یه تف میندازم جلو آفتاب. تا 
خشک نشده باید بچه رو بیاریش!" فاطمه به کوچه 
رفت و از بچه‌ها سراغ اختر را گرفت و فهمید رحیم 
او رابرده. گریان و نالان پیش رفیع رفت و گفت 
برادر شوهر سابقش اختر راد زدیده. رفیع باور نکرد 
و برای او چاقو کشید. ننه سارا با عصایش نمایان شد 
و خواست چیزی بگوید. در زدند. ننه سارارفت ودر 
راباز کرد. رحیم و اختر پشت در بودند. او چشمی به 
>2 گت طوری نزنش که 
بمیره.. نصف جونش رو بذار من ازش بگیرم . اختر 
خواست طرف مادرش بدود. رحیم او را نگه داشت 
و ناسزایی بار او و مادرش کرد. رفیع چاقو را پایین 
آوردو گفت: پس اس زیون بسته راست میگه!" 
رحیم سری جنباند و گفت: "آره! این زن, برادر من رو 
به کش اد ۶ ی کیش ٩‏ رفیع به طرف 
رحیم رفت. دست اختر را گرفت و کشید. رحیم هم 
دست دیگر اختر را کشید. اختر گریه می کرد و جیغ 
می کشید. رفیع به صورت رحیم کف گر گی محکمی 
زد واختر را از دست او در آورد. رحیم چاقو کشید. 
رفیع بچه رابه عقب پرت کرد و در دو افت و خیز. 
کار رحیم راساخت و گلویش رابرید و انگار که هیچ 
اتفاقی نیفتادہ خونسرد. دست فاطمه را گرفت. سپس 
جاقویش رادر دست او گرداند و به زمین انداخت. 
فاطمه منگ بود اختر هم از ترس فقط می لرزید. رفیع 
دست و بال خودش را شست و به مادرش آموخت 
که به کلانتری خبر بدهد که این مرد وارد حياط شد و 
حرف‌هایی به فاطمه زد. فاطمه هم او رابا چاقو کشت 
و دخترش را برداشت و فرار کرد. بعد به فاطمه گفت: 
"بخوای نخوای, پاسبونا باورشون ميشه که تو رحیم 
رو کشتی. پس با دخترت برو "نخلستان شبانکاره "و 
قایم شو تا بیام ببرمت یه جای امن ". فاطمه دخترش 
راگرفت و گریخت. رفیع هم بام به بام رفت واز آن 
سوی محله پایین آمد. خون به نام فاطمه ثبت شد. 

رفیع به نخلستان رفت. مادر و دختر مثل دو 
موش کشتزار پشت چند تنه‌ی درخت پوسیده پناه 
گرفته بودند. فاطمه به گر یه افتاد و التماس کرد که از 
آن وضع خلاصش کند. رفیع گفت: آبچه رو می‌برم 
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پیش مادرم. تو رو هم بابام می برہ شیر از خونه‌ی یکی 
از آشناها".فاطمه به پای رفیع افتاد که "منواز بچه‌م 
جدانکن. هر دو مونو ببر شیراز . رفیع گفت: نميشه 
چون پاسبونا دنبال یه مادر و دختر می‌گردن. اگه با 
هم باشین, شناخته میشین... پاشو بریم خونه... بابام 
دو ساعت دیگه میره طرف شیراز . 

وقتی به خانه رسیدند. ننه سارا خون‌ها راشسته 
بود. رفیع به مادرش اشاره‌ای کرد. ننه سارا چادر به 
سر کشید و عصا زنان از خانه رفت. فاطمه و دخترش 
روی پله‌ها نشستند. اه که چه شور بخت بودند! اختر 
هنوز می‌لرزید. رفیع در حیاط بالا پایین می‌رفت. 
چندی که به این حال گذشت. در باز شد وساراو 
دو پاسبان داخل شدند. فاطمه از جا جهید ودست 
اختر را کشید و خواست فرار کند. رفیع او را گرفت 
وبچهرااز زمین بلند کرد و تهدید کرد که بچه را 
می‌اندازد. فاطمه عصای ننه سارا را از دست او بیرون 
کشید و آن را بالا برد و سر رفیع رانشانه رفت و عصا 
رافرود آورد. رفیع سرش راعقب کشید و گرزه‌ی 
عصاروی ملاج اختر فرود آمد. خون بیرون پاشید و 
گردن اختر کج شد ولق خورد وروی سینه‌اش افتاد. 
فاطمه تشد و با زانوهایش به زمین افتاد. رفیع بچه 
راجلوش انداخت و گفت: "رجب بیچاره رو به کشتن 
دادی. برادرش رحیم روهم کشتی, حالا نوبت این 
طفل معصوم بود... خدا بگم بابامو چکار کنه که تورو 
به این خونه آورد!" 

فاطمه را با طناب بستند و بردند. کمی بعد از 
پزشکی قانونی آمدند تا کشثه شدن اختر را ایند 
وعلت مرگ راصور تجلسه کنند. وقتی که د کتر 
داشت جای شکستگی رابررسی می کرد. گفت: 
"ای وای بر روز گارا این بچه که زن ده‌س!" واختر 
رابه بیمارستان بردند. اختر در کمابود. دکتر که 
معتقد بود اختر خواهد مّرد. از قاضی خواست تا وقتی 
که به زنده مان دن اختر مطمتن نشدهاند. به مادر 
مقلو کش نگویند بچه‌اش زنده است. کاش فاطبه 
جنون می گرفت و یادش می رفت چه مصیبت‌هایی 
کشیده اما او کاملاً هوشیار بود و همه چیز را به یاد 
داشت. م رگ رحیم راهم گردن نمی گرفت. ده روز 
در انفرادی بود و به دیوارها مشت می کوفت و خدا را 
بانگ می‌زد. روز دهم زندانبان به او گفت: "من مثل 
توزیاد دیدم.بهترین کار اينه که جرمت رو گردن 
بگیری تااعدامت کنن وخلاص شےی.اینجا یه شهھر 
کوچیکه و قانونش قانون ارباب رعیتيه. تو هم که 
بی کس و کاری. مر گت رو جلو بنداز و این‌قدر زجر 
نکش!" فاطمه قانع شد. به قتل نکرده اقرار کرد و 
صبح یکی از روزهای بهار طناب به گر دنش انداختند. 
دمی قبل از این که جلاد زیر پای فاطمه را خالی کند. 
از بیمارستان تلفن کردند که اختر از کما بیرون آمده. 
به جلاد گفتند قبل از اعدام فاطمه خبر زنده ماندن 
دخترش رابه او بدهد. و جلاد قبل از این که چهارپایه 
رااز زیر پای فاطمه بکشد. گفت: "خوشحال بمیر 
چون دخترت زنده‌س ‏ و زیر پایش را خالی کرد. آه 
خرسندی فاطمه در حلقش ماند وبیرون نیامد۔ ` 


ر 


چکٗے 


استعداد در فضای ارام ر شد 


مبکند 
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شخصت 
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در 


دان 


کامل زند گی 


و 


تماشاگه راز 


سس سب ® 


زیر نظر: محمد رضا مهد یزاده 


ر 
سب فراق 
را CD‏ 
مگر کسی که به زندان عشق در بند است 
گرفتم از غم دل راه‌بوستان گیرم 
کدام سرو به بالای دوست مانندست؟ 
پیام من که رساند به یار مهر گسل 
که بر شکستی و ما راهنوز پیوندست 
که با شکستن پیمان و بر گرفتن دل 
هنوز دیده به دیدارت آرزومندست 
خیال روی تو بیخ امد بنشاندست 
بلای عشق تو بنیاد صبر بر کندست 
ز دست رفته نه تنهامنم در این سودا 
چه دست‌ها که ز دست توبر خداوندست 
کا دا رکش نو گا کی تست 
بیاو بر دل من بین که کوه‌الوندست 
زضعف, طاقت آهم نماند و ترسم خلق 
گمان برند که سعدی ز دوست خرسندست 
سعدی 


کت 


درس 
در کلاس روزگار 
درس‌های گونه گونه هست: 
درس دست یافتن به آب ونان 
درس زیستن کنار این وان 
درس مھر 
درس قهر 
درس آشناشدن 
درس باسرشک غم ز هم جداشدن 
در کنار این معلمان و درس‌ها 
در کنار نمره‌های صفر و نمره‌های بیست 
یک معلم بزرگ نیز 
در تمام لحظه‌ها, تمام عمر 
در کلاس ھست ودر کلاس نیست 
قام آوست: مرگ 
و آنچه را که درس می‌دهد 
رق کے ا 


و کہ 


فریدون‌مشیری 


۰ سی 7 
الاعات مم عارہ ۳٦٣٣‏ 


می اید 
از دل پرشرر حادنه‌هامی آید 
علمش سبز به رنگ نفس گرم بهار ۲ 
غرق در جاذبة نور خدامی اید 
قامتش سرودل آرای گلستان ازل 
جامة نور بر آن قد رسام ی آید 
اسان سس ئگ 
و صدای قدمش از همه جامی آید 
گفته از جادۂ سر سبز دعامی آید 
شب دلتنگی من پنجرۂ صبح مبند ۱ 
همره‌باد صبا عطر دعامی اید 
گریه‌های سحرم روزنڈامیداست  .‏ 
عاقبت از در جمعه مه ما می اید 
خلیل آسانی-تبریز 


دو طرح از ارمغان بهداروند 
۱( 
خانه کوچکی داشتیم 
و خانواده پرجمعیتی 
گرای خانة ما رابه دشمن دادند 
حالا خانه‌ای بز رگ و 
خانواده‌ای کوچک دارم 
۲( 
اماهر وقت پدرم سرفه می کند 
تنگ می شود 


دودوبیتی ازاکبر بهداروند-هشتم 
نام ۵ مد دص" 
چراغ سر مدی نام محمد ص" 
نوای ء ھی پیغام ا 
ز بوی بادۂ جام محمد "ص " 
خاک محمد ص" 
خرابم از می تاک محمد "ص" 
به دیده‌می کشم خاک محمد ص" 
زمین و آسمان شد نور باران 
7757 ہہ 


از 


البوم 
البومی قدیمی‌ام 
در زیرزمین خانه‌ای کلنگ 
پیش فروش کرده‌اند 
در انتظار دستی جا مانده‌در اعماق 
که شاید آجرهانمی گذارند 
خاطره‌ای فر و ريخته را 
ورق بزند 
نجاتم بده! 
در من هنوز لبخندی هست 


که می‌تواند چیزی یادت بیاورد 
لیلاکردبچه 


و رارف اہ کت > اسر به ارام ان کہ ا مات رار 8 آقای نادر همتی - کرج 
د ۲ بلس مپربانی دارد. امابلد نیست ببیند 7 0 مت ۲ 
ااا ررر گل با کلماتی چون قل ومل قافیه می‌شود. 
مثل راه خسته‌ای. کز وی سواری رد نشد # خانم پونه سلیمی -تهران 
از دلم این باغ ہی بر کت بهاری رد نشد دل تو خسته, جان تو خسته بز رگ با کلماتی چون ست رگ و گر گ قافیه می‌شود. 
جاده‌ای مترو که‌ام. آن سوی کوهی دور دست لهجة‌مهربان توخسته || * آقای یغما شجاعی-تهران 
هیچ کس از من برای هیچ کاری ردنشد سال وماہ تو خالی از اواز صائب. کلیم کاشانی.بیدل د هلوی و...از سرد مداران‌سبک 
ازشبم حتی صدای جویباری رد نشد درد می ریزد از دلت, دستت از مردم افتاده مدد خواه که این قوم 


با بی‌پر و بالی پر و بال د گران‌اند 

# خانم رعناصادقی - کرج 

بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: 

کشتی شکستگانيم ی باد شرطه بر خیز 


گوشت و استخوان تو خسته 
نیست در سینۂ تو شوری, نیست 
ِ شعر هم بر زبان تو خسته 
اسمانت خرابه‌ای یکدست 

طرح رنگین کمان تو خسته 
نیست آیینه‌ای به دستت نیست 


مثل نامت. نشان تو خسته 


بی قراری‌های چندین ساله در من ریخته ست 
از دلم جز عشق هیچ آتش بیاری رد نشد 
خالی‌ام از خاطرات دور آه.از دل که سوخت 
هیچ از این آیینه یاد و یاد گاری رد نشد 
رای ال ها کر خر مات 
آہ تقویمی کزو لیل و نهاری رد نشد 
دوردستم راببین. طرح غباری درهم است 


وزن این بیت "مفعول فاعلاتن, مفعول فاعلاتن است. 


گرچه از آن دور می دانم سواری رد نشد . هر چه داری به رنگ دلتنگی ست 
این تو خسته» ان تو خسته 
1 هق ھق ات ماند و شانة دیوار 
سم( گریة بی‌امان تو خسته 
ای ۱ می‌نشینی کنار آیینه 
ار خندۂ ناگهان تو خسته 
در ظلمت شب آه.از این روز گار مینایی 
چراغ‌نگاهش همۀ داستان توخسته ‏ ٭ خانم هستی جاویدان -کرمان 
چوفانوس رویایی صبح باز کن در به روی زیبایی فروغی بسطامی از شاعران دوره‌باز کشت ادیی است و 
شبی در هیاهوی باران چند باشد روان توخسته؟ || شاعر متوسطی بوده است. 
سفر کرد ٭ آقای حسن اسدپور -شیروان 
تابی‌نهایت سرواستعاره‌از قد بلند است.استعارهیعنی به عاریت 
چو موجی به دریای هستی گرفتن. کتاب‌هایی که در زمین ه صنایع معنوی ولفظی 
قاسم مقدم -کرج نوشته شده به کار تان خواهد آمد. 


2 آقای حجت ا... زندی -تبریز 

شاملواشعار موزون‌هم دارد واین طور نیست که از سر 
ناتوانی به شعر سپید یابی‌وزن رو آورده‌باشد.اماامروز 
بعضی‌ها واقعاً یک بیت شعر موزون نمی توانند بسرایند و 
در ذم وزن مقاله می‌نویسند و آن راردمی کنند. 


کمارفت؟ نمی شود 
ان دختر آسمان دور ‏ نتوانی لب باز کنی 
کجارفت؟ ای غنچة شرمگین 
چراآمد ای ھمیشه غمگین 
راستی او که بود؟ نتوانی بخوانی 

سیناجهرمی-جهرم شادی بر قر ار نمی شود 


سیروان عباسی-سنندج 


نامه‌ها وشماهمراهاع خوب وخوانند گا ع صمیمورسید: 
دکتر فرو زینستهران, خلیل آسانی چله خانهتبریز, شبنم فرضی زاده سا ردبیل, شسعبان کرم دخت- 
مازندران. اصغر ره انجامستهران. امیر محمد کر وسی_پاکدشت, بیژن ور نوس محمد فرخ طلب فومنی- 
رشت. مجتبی نورانیستهران» محمد ابر اهیم گرجیشاهین شهر. امیر کریمیسنور باددلفان 


۰+ سے 
٣ء 5٤‏ ا اعات نگل 


کے 


در مبان دو ذفر ذشمنی میفکن» 


٭٭ 


که ادشان جو 


ن صلح کنند تو در مبانه 


شر مسار دای 


سعدی 


_ ى 


نوشته‌های ناب 


سے 


سنگ آسمان ى10 ر@45 Neveshte_N‏ 


1 شماره برای ارسال پیامک البته با ذکر < 
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A. 
(لھی!‎ 
بابدان‌هم‌بدنکردی, کد‎ 


ر(اردنکردی,المی,من بدم(ماتوخثوجی 
م یقین دارم که ستارالعیوبجی! 


۱ ا 


(ی نیمه شب 


ناهید احمدی 


##به چشمی اعتماد کن که به جای صورت به سیرت 
می‌نگرد. به دلی, دل بسپار که جای خالی برایت 
داشته باشد و دستی رابپذیر که باز شدن رابهتر از 


مشت شدن بلد است ۲ ۱ 
عاطفه زارع پور -دزفول 
٭زیباترین عکس‌ها در اتاق تاریک ظاهر می شن, هر 
وقت در قسمت تاریک زند گیت بودی, بدون خدا 
داره یک تصویر زیبا از تو می‌سازه 
محمد اسحاق نیا -نیشاہور 
٭ھمه هست آرزویم. که ببینم از تو رویی 
چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی 
بشکست اگر دل من به خدای چشم مستت 
کیمیا کاظمی -همدان 
٭ یقن دارم روزی پروانه خواهم شد. پس بگذار 
حمید اعظمی -انجیل 


۱ این تنبایی آدم‌ها 

مورچهها باهم حرف نمی زنند اما دسته جمعی 
دان ه جمع می کنند. »زنبور هابا هم حرف نمی زنند 
اوا دک ودی کا دی سارت ورت رهام ا باهم 
و .امادسته جمعی به سفر می‌روند. 
ےت 
سفر می ند ریک آدمی تنھاترین موجود روی 
ڈگ 

| 

بگذار ابر سرنوشت هر چقدر که می‌خواهد ببارد. هر 
* کس می‌خواهد دلت رابشکند. هر چقدر می‌خواهند 
| باتو بی‌انصافی کنند. هر چقدر می‌خواهند ناامیدت 
| کنند. هر چقدر می‌خواهند نارفیق شوند وقتی چترت 
أ خداست. بز ر گترین مهربانی‌ها با شماست! 


##به تو فکر می کنم. مورچه‌ها دورم جمع می‌ش‌وند. 
رویایت چقدر شیرین است 
علیزاده پیروزه -اوین 


کسی که سلول انفرادی راساخت می‌دانست. 
شھروز 
٭مادر مثل مدادی است که هر روز تراشیدہ شدن 
و آب شدنش راحس می کنی تا وقتی که تمام شود 
می‌نویسد. تغییر ی در ظاهر نشان نمی دھد و فقط 
یک روز بی‌خبر می‌بینی که نمی نویسد 
اصغر سبب ساز -کازرون 
# کافیست جای ز خمت را بدانند, آنگاه از بهترین 
نمک برایت مرهم می‌سازند. بعضی از کسانی که از 
جان برایشان مايه می گذاشتند 
سیدابوذر نیازی -اردستان 
کسی را دوست بدارید که دوستتان دارد. حتی 
اگر غلام در گاهتان باشد. و دست بکشید از دوست 
داشتن کسی که دوستتان ندارد. حتی اگر سلطان 
قلبتان باشد 7 
امیرحسین زمانی 
به پایان رسیده‌ام. اما نقطه نمی‌گذارم. یک وی گول 
می‌گذارم. این هم امیدی است. شاید بر گردی 
مریم درخشی - تبریز 
۶ کوچه‌های قدیمی را باریک می‌ساختند. تا ادم‌ها به 
هم نزدیک تر شوند. حتی در یک گذر. اکنون چقدر 
اواره‌ایم. در این همه اتوبان 5 ت تلخ 
٭دیگر نه شلوار پاره نشانه فقر است., نه سکوت 
علامت رضا. دنیای غریبی است. ارزش‌ها عوض 
شده و اشتباه‌ها باارز ړژ ۲ 
٥‏ و اشتباه‌ها باارزش ای لسرق 
#«مرادیوانه خطاب کنید من آنقدر نیمکت چوبی‌ام 


۶ص 0 ۱ 
تو چه کسی بودی. اما هنگامی که در زند گی به زمین | 
می خوری, آن وقت تو می فھمی که دوستانت چه ا 
کسانی بودند ۱ 
@ خدایا! ممنونم که فقط یکی ھستی و خوب‌تر از | 
آنی که مرا تنها بگذاری 
خدایاا حیف نیست بهشت به این قشنگی ساخته‌ی ‏ 
آن وقت به همه نشانش ندهی؟ 

خدایا! مارا ببخش, دنیایی به این زیبایی طی شش | 
روز ساخته‌ای و ما آن رادر پلک بر هم زدنی خراب : 
می کنیم! ۱ 
خدایا! من یقین دارم بز ر گترین دروغ دنیا این است | 
که می گویند: خدا نمی بخشد ۱ 
خدایا!می‌دانی چرا اشسک‌هايم راباادست‌هایم پاک " 
می کنم؟ می‌خواهم دستهایم بوی تورا بگیرد . ا 
خدایا! آخر زندگی؛ وقتی ما را از اتوبان سختی‌ها رد ۱ 
کردی,روی قلب‌های کوچکمان یک میھمان ویژہ , 
بنویس! ال ا ۱۲ ۱ 


مه 
اطلاعات لی ارو اوس 


4۸4 تج 
کاش بخوانید و تکراری نفرستید 
مجتبی نظر: گاهی باید بزر گی گناه کسی را به خاطر 
بزرگی دل خودتان نادیده بگیرید. اما نباید بزرگی 
دل کسی را به خاطر اشتباه کوچکش نادیده بگیرید 
مسقا قورافو اولین تدای قلبت گوش کن چون 
اولین ندا ندای خداست. و دومین ندا ندای شیطان 
سیدہ افخمی: نیست در این شهر یاری که دل ما 

ببرد. بخت اگر یار شود رخت از اینجا ببرد 
مهرداد آتشکار: وقتی رفت گفت تو راهم می‌برم. 
با خوشحالی گفتم: کجا؟ گفت: از یادم 

جان مهلا: روزی می رسد که با لبخند تو بیدار شوم. 
این روز هر زمان که می‌خواهد باشد. فقط باشد 
حبیبه ارض پیما: به یک جایی از زند گی که رسیدی, 
می‌فهمی رنج را نباید امتداد داد باید مثل چاقواز 
میانشان گذشت و تمامشان کرد 

شسهروز: شاید درد من باعث خنده کسی شود. اما 
تباید خنده من باعث درد کسی شود(چارلی) 
نرگس: نقابم کو اینجا همه نقابی بر چهره دارند... 
شپهرام دلتنگ: بهترین یاد مرا قاب کن و پشت 
نگاهت بگذار تا که تنهاییت از دیدن من جا بخورد 
فاطمه اکبری سمیانه: خدایا پشت حصار خطاهایم 
پنویس جوانی  .‏ _ ۱ 
معصومه تقی زاده -ابدان: ناامید نیستم. چون ان 
خدایی که برای لبخند گلی آسمان را می‌گریاند. 
روزی هم برای لبخند من کاری خواهد کرد 
مهرناز: تورامن چشم در راهم همه هنگام. نه چون 
نیما که می گوید شباهنگام 

بی کس: جزایی بالاتر از این نیسست که به کسی که 
قسمت تو نیست دل ببندی 

زهرا-دهاقان: به سلامتی بعضی از خاطرات 
خوشی که هنوزم وقتی یادشون می‌افتی باز یه 
لبخند کوچولو کنج لبت هوا تو عوض می کنه 
میناعباسسی: خدایا من که دستم به آسمونت 
نمی‌رسه, تو که دستت به زمین می‌رسه بلندم کن 
رھپ خی هلان 
پرستو ۱۷: مگر می‌شود تو رادید و به معجزه اعتقاد 
نداشت؟ 

سید مجتبی‌هاشمی -هرات: در رفاقت مواظب 
آدم‌های تازه به دوران رسیده باش... 

حسین صفا -کرج:... خوشبختی همان لحظه‌هایی 
بود که سپری شد... 

مریم ھمیشے تنها: پشت چشم‌ها ابرها در گیر ند و 
من کنار خنده‌هایت می‌مانم 


: کاش زمان به عقب برمی 


آرزو: بزرگترین اقیانوس جهان آرام است. پس 
ارام باش 

قاصدک: بعضی‌ها اونقدر قشنگ دروغ می گن که 
ادم حیفش میاد باور کنه 

پنجره تنها: تو صادقانه عاشق باش, من عاشقانه 
صادقم 


جدولھازبرنظر:داودبازخو 
yahoo.com‏ @ ۶۸7118100 


افقی: 
١-روشی‏ توان بخشی برای درمان 
اختلال‌های تکلم-شهری دراستان 
فارس ۲-از سازهای بادی مسی- 
زخمی که آب کشیده و عفونی شده 
باشد ۳ستک رارحرف_آواز خوش 
وطرب‌انگی ز_پشیمانی_واحدی‌در 
ول کرت ۲ اسر عرش شا 
رو شهرهایجهان: حیاط غلوت 
۵-گرو گذاشته شده_-بوی رطوبت - 
حی-شکر بلور شده ۶-یهلوان_-پهلو 
طرف باز گشت -عنوانی احترام آمیز 
برای مردان ۷-یافشاری در عناد- 
نام تخت خسروپرویز که از عجایب 
روزگاروی بوده-شجاع -تپه بلند 
۸ای خدا-حبوبی پر مصر ف -زهره 
٩-از‏ توابع شھرستان اراک -کفش - 
پوشیدگی ۰ ۱سروزهاکرم شب تاب 
-نمونه»طرح ۱۱ -جدید -روی‌بند- 
عاجز -عوض ۲ ۱ -طایفه -وسیله‌ای 
درمطبخ_بی زاری_درا زگوش ۳ 
میوه‌ای مقوی -بلند ترین شب سال - 
تکرار حرف -نوعی نان ساندویچی 
۴-چپاول_چش مه بزرگ-تخم 
مرغ سرخ شده ۱۵ -اشاره به دور - 
نشانه_بیماری جرب_قدیمی_زمین 
آذری ۱۶۔ب رقرار کردن۔از ذرات 
بنیادی ماده ۱۷-عبادات غیرواجب - 
تقاضای تجدیدنظر در حکم صادره‌از 
طرف قاضی یا داد گاه 


عمودی: 


۱سواحد قدیم پول کشورهلند_کشوری کوچک در ولب ۱۶-شایستگی-آجرپزی ۱۷ -اندامی در بدن 
اروپا ۲-شهری زیبا در گیلان-سر گردان ۳-عید 
سال نوویتنامی‌ها _چاهی در دوزخ_بالاپوش, جبه - سرزمین افراسیاب 
آب‌دهان_حرارت ۴ اسب تند و تیز_جداشدن از 
یکدیگر-دست کم ۵-طریقه, رفتار -مکان_شکافنده 
-مقابل مواجب ۶-اندازه گرمی یاسردی هوا-انتقال 
دهنده_خالق ارژنگ _خط کش مهندسی ۷-جاشنی 
غذا-آونگ _قلابی_طاقچه بالا ۸-نامی برای خانم ها 
-نترس-اسب سفید ۹۔پند -شهر چای جهان - 
برج‌ها ۰ ۱-گل دندان_دیومش مور شاهنامه_خانه 
اند ک ۲ ۱-مادر_ساده‌ل_وح_فریاد وبانگ‌حاکی 
از تشویق کسی کشک ۱۳ -فر مان ایست -بصیر 


5 و جوایز برندکان به نشانی آنها ارسال خواهد شد 


-گوشت تر کی از رهبران انقلاب هند ۴ ۱-باران و 
برفی که با باد همراه باشد -نوار -بی‌چیز ۱۵ -واحد 


سطح_شهر بلقیس -آسان_نپخته -گردا گرد دهان 


که کارش تنظیم آب ودمای بدن و خواب می‌باشد - 


+ 4 ه یه ے x>‏ 


2 
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۰ 


دت 


و جدان قتھارس از انحام و ظبغه است 


٭ اسحابل 
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ل د نے 

۵ و € ر ل آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت بے | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 

جدول های این صفحه پیشنهاد و با | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله, اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 

انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک‌نمایند.یک نفروبرای جداول سود و کوو. کاکورو وهیداتونیز انفربه قیدقر عه‌انتخاب 

اح جدولها: داود باز ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه هر یک هدیه ای به رسم یادبودتقدیم می گردد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نوبسنده 
طراح جدولها: داود با خو همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. با دقت و خوانانوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


حرف 


(م.ل 


| ماه‌خارج | ہے 
2ے در 
بت 
كت به معروف خدای | خدای عرفا | 
۳0 ف ےہ کت ا از 


| تکرار حرف | 


جدول سود وکو ۳۶۶۰ 


اعد اد ۱ تا ۹رادر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یک بار درج شود. 


با هوش خود کلنجار بروید 


زیرنظر: سهراب صفادار 
۸ 
أ 
۷ 
سے 
ہیں 
۰۹ ر 7۹۹ ۱ 
۱۳۰ 
۹,۳۰ سس 
٥ 11e ۰ ۰‏ 
r.‏ ۷ ۰ 
۲۱ ۸ 7 
۰ 
٠۰‏ ۳ 
۲۹۰۰۲۷ |" / 
۸٦‏ ٭ 
دسا ۳۱ 1 ۱ 
٤‏ ۲ ۲ چہاردہ اختلاف در تصویر کدوتنبل 
٤۸ Feto ٣‏ ۷ در اینجادوتصویر داریم که کدوحلوایی رابه شکل یک دزد دریایی برش داده‌اند.امادر میان این دوتصویر 
۷ که به ظاهر شک شکل به نظر می‌رسند. چھاردہ اختلاف وجود دارد که از شما می‌خواهیم آنها را بیابید. 
0د 7 وم 33 
۰ ۳ 0 
۱ ۵ ۰ مارپیچ شکار جغد 
bè‏ ۳۹ و3 جا جغدها در 
ر هنگا از هیچ صدا 
۳۷۰ م پسرواز هیچ صد ایی 
ہے سے از بال زدن آنها شنیده 
در میان این نقاط واعداد به هم ریخته یک شکل برای رسیدن به شکار از 
پنهان شده‌است. برای پیدا کردن آن کافی است مداد یک مسیر مارپیچی به 


یاخود کاری بر داشته ونقاط رابه تر تیب از شمار هیک 
تا ۴۸ باخط مستقیم به هم وصل کنید پس از پایان 
کار ناگهان یک نقاشی زیبا مقابل چشمان شماظاهر 


از ميان این مار پيچ به جغد 
شکارچی نشان بدهید؟ 


" پاسخهادر صفحه ۶۲ ١‏ 


n.m manan 


این خانواده شصتمین 
سال خود راجشن گرفته 
است.امادراین تصویر 
زیبا۳۷شکل دیگر نیز 
پنهان شده است. ما 
تصویر شکلهای پنهان 
رابه‌همراه‌اسامی‌شان 


برایتان آورده‌ایم و حال از 
شما می‌خواهیم تا آنها را 
ذرتصویر اصلی پیداکتید. 
چنانچه موفق نشدید 


می‌توانی د بامراجعه به 
قسمت پاسخها؛ جواب 


ata‏ ۔ے می سے ہج ےت سے 
ر کے م 2۵ ینایب یر 4۵ طدل ہج کے 
ا رھ ہے ےت ہر اس م رس ویش سے پیا 
چکمه نویج ١‏ ت Kg EE‏ کے Q‏ زک فلاب کرت زنگو رت 
۱ یَّ ۵ ! درنا قارچ 1 ۱ ٩‏ اد ےو ؛ صحیح راید 


نت موسیقی هلال بستلی ٣چ‏ ماهیتابه چوب 


قیفی عینک قورباغه لبق آپنبات جوبابف ے 7 
بادبانی چوبی ۲٤‏ سر ۹۶ طاعات شی سے7 


سے 


عاست 


اثبنه عبرت 


صبا اد یب جورمم ۸060۲۵000 522 


_میشه بگین تااین موقع شب کدوم گوری تشر یف 
ترافیک., و گر نه زود تر از اینها به خانەمی رسیدم.تصور 
نمی کر دم پدر پشت در منتظرم ایستاده باشد. فوری 
شاخه گل سرخی را که "آروین برایم خریده بود توی 
کیفم چپاندم و من‌من کنان گفتم: 

"به خدا از خونه بهاره" زود راه افتادم. خودتون از 
اوضاع ترافیک خبر دارین که. حالا کافیه چند تا قطره 
بارون هم بباره تا بدتر بشه!" 

از نگاه کر دن به چشمان خشمگین پدر می تر سیدم. 
سرم راپایین انداختم وسپس به آرامی گفتم: ببخشيد. 
دیگه تکرارنمیشه! وبه سرعت به سمت اتاقم راہ 
افتادم. صدای پدر رااز پشت سرم می شنیدم که 
می گفت: "مگه نمی تونی توی خونه واسه کنکور درس 
بخونی؟ حتماً باید بری پیش اون دوست مسخرهت؟ 
توواون واسه‌درس خوندن نمیرین پیش هم که... 
مسخره‌بازی.اگه قصدت واقعاً دانشگاه قبول شدنه, 
از فردابتمر گ خونه و بخون. دیگه حق نداری بری 
خونه دوستت!" 

مادر که اینجور مواقع حامی من بود. با عصبانیت 
گفت: به اون بجه جیکار داری مرد؟ می‌خوای‌مثل 
من بدبختش کنی؟ منزوی بشه و بشینه گوشه خونه؟ 
چیکارش‌داری؟بایدبره‌بیاد تابفهمه ند گی‌واقعی‌اینی 
نیست که‌ماداریم توی‌این‌چاردیواری‌می گذرونیم..." 
هنوز حرف مادر تمام نز نشده‌بود که صدای شکستن 


چیزی آمد. به گمانم پدر باز هم زیرسیگاری‌اش رابه 
سمت مادر پر تاب کر ده بود. نعره‌زنان گفت: "به تو 
جهزن؟ چراتوی کارای من دخالت می کنی ؟ بهت 
انقدر رو دادم که اینطوری پررو شدی اما این دختره 
رو ادب می کنم. نمیذارم مثل تو خیره سر و زبون نفهم 
باربیاد که بره‌زن یه بد بختی مثل من بشه ومثل تو 
روز گار شوهرش رو سیاه کنه!" 

صدای مادر حالا دیگر به فریاد تبدیل شده بود. 
خطاب به پدر گفت: این همه خودت رودست بالا 
گرگ بیابون هم تحملت نمی کرد. این من بیچاره بودم 
که سوختم و ساختم."...پد ر خنده‌ای عصبی سرداد 
وسپس باحرص گفت: "خودت چی؟ قیافه‌تو توی 
آینه دیدی.اگه من نمی گر فتمت. لابد انتظار داشتی 
شاهزاده مونا کو بیاد خواستگاریت!" 

خدایا! باز هم صدای پر تاب شدن قاشق و چنگال 
میدان جنگ می‌شد. پدر و مادرم هر چه دم دستشان 
بود سمت یکد یگر پر تاب می کر دند وهر چه فحش و 
بدوبیرا‌بلد بودند نثاریکدیگر می کر دند.از وقتی با 
آروین آشنا شده بودم, دیگر به جنگ و جدال‌هایشان 
توجهی نمی کردم. دست‌هایم راروی گوش‌هایم 
گذاشتم وروی تختم دراز کشیدم.حالادیگر سرو 
صدای پدر ومادرم رانمی‌شنیدم. چرا که خاطرات 
امروزم با آروین رامرور می کر دم... 


ره مه 
اطلاعات کی سارو ۳٦٣٣‏ 


دو سه سالم بیشتر نبود که بامعنای دعواو پر خاش 
وقهر آشناشدم. پدرومادرم دائم باه م بگومگوو 
کشمکش داشتند. انها باعشق وعاشقی ازدواج کردہ 
بودند واول زند گی دل می دادند و قلوه‌می گر فتند. 
اما کم کم به این نتیجه رسیدند که برای هم ساخته 
نشدہاندادر این میان بیشترین صد مه رامن می دیدم 
چون‌هم از مهر مادری وهم از محبت و توجه پدر محروم 
بودم. انها انقدر خودخواه بودند که جز به خودشان و 
آرزوهای دور ودراز و گاه‌مضحکشان, به چیز دیگری 
فکر نمی کر دند.وقتی‌بزر گتر شدم ووالدین خودم رابا 
والدین همسن و سالانم مقایسه کردم. متوجه شدم که 
چه تفاوت زیادی بین ما وجود دارد. شاید باور نکنید. 
اما پدرم حتی یکبار هم مرابه تفریح و گردش نبرده‌بود 
وهمیشه در مقابل من خستگی وبی حوصلگی یاقهر و 
دعوابامادرم رابهانه می کر د.مادرم هم از او بد تر بود. 
اوفقط از پدر پول می خواست تابه ظاه رش بر سد. در 
یک جمله می توانم بگویم که هردو از اينکه بچه‌دار شده 
بودند. پشیمان بودند. پدرم می گفت: گه این دختره 
نبود.یک ثانیه هم باتو زند گی نمی کر دم. "مادرم هم 
کت اگه‌این بچه نبود, یک لحظه هم تحملت 
نمی کردم. "به قول خودشان, من بهانه نگسستن 
پیوندش ان بود م»اما کوچکترین توجه و محبتی به من 
نداشتند. من ھمیشے دنبال محبت دیگران بودم. در 
۳ ار مان ۱ 
می‌بستم وبرایشان نامه می‌نوشتم.وقتی مدر سه تعطیل 
می شد دلم نمی خواست به خانه بر وم چون می دانستم 


جز دعواها و جر و بحث‌های تکراری چیزی در انتظارم 
نیست. ورود به دبیرستان و آغاز دوران بلوغ:اتفاق 
مهمی در زند گی ام محسوب می شد. دیگر نمی‌توانستم 
۰۳ ا 
می کردم ومی گفتم: "دیگه از این دعواهای مسسخرہ 
جونم به لبم رسیده.از دست شمایەلحظه | رامش ندارم 
ونمی‌تونم به درس ومشقم برسم. ‏ آنها اما بی‌توجه به 
اعتراضات من سر موضوعات جزیی و پیش پا افتاده به 
هم می‌پرید ند! در آن شرایط بحرانی و با ان همه خلاء 
عاطفی معلوم بود که چگونه بار می آیم 

با اروین در راه‌دییرستان اشناشدم ودرچنین 
موقعیتی كاملا طبیعی بود که جذب نگاہ و کلام و 
محبت‌های کسی شوم که‌می گفت عاشقانه دوستم 
داردومرابرای زند گی مشتر ک می‌خواهد. آروین 
بسیار خوش زبان و جذاب بود وچنان اینده‌زیبایی 
برایم به تصویر می کشید که در خوشبختی‌ام با او 
کوچکترین شکی نمی کردم. او می گفت من زیباترین 
دختر روی زمین هستم و حالابا به دست آوردن من 
به آرزوی دیرینه‌اش رسیده است. حرف‌های آروین 
مرابهوجدمی | ورد.در تمام لحظاتی که‌دست در 
دست اودر پارک محل قرارمان قدم می‌زدم. حس 
می کردم دارم روی‌ابر ها راه‌می‌روم. در این میان بهاره. 
صمیمی‌ترین دوستم می گفت: "هی چ آدم پولداری 
سراغ یه دختر از خانوادهمعمولی نمیره.اینکه آروین 
از بین این همه دختر. دست گذاشته روی تو.نشون 
دهنده‌اینه که‌همای سعادت نشسته روی شونە٥ت‏ 
پس مراقب باش که از دستش ندی!" بهاره تنها کسی 
بود که در جریان چند و چون ارتباط من و آروین قرار 
داشت.اومرابه بودن در کنار آروین در میهمانی‌ها 
و پارتی‌ها تشسویق می کر د ومی گفت: "بايد همراهش 
باشی تادخترابفهمن این پسر جنتلمن صاحب داره 
وگرنهازت می‌دزدنش! "و به این تر تیب بود که کم 
کم غیبت کردن‌هایم از مدرسه ودروغ گفتن به پدر 
ومادرم که "میرم خونه بهاره‌واسه درس خوندن " 
شروع شد.تاجایی که می‌توانستم و طوری که شک 
پدر ومادرم بر انگیخته نشود.در میهمانی‌های دوستانه 
آروین همراهش شر کت می کردم. اولین بار که به 
بهانه تولد بهاره به پارتی رفتم. دنیای دیگری را جلوی 
چشمم دیدم. .مادر توانسته بود با کلی مکافات پدر را 
راضی کند که من به این میهمانی بروم. پسرها و دختر ها 
خیلی راحت با هم حرف می زدند و شوخی می کردند و 
می‌ر قصیدند. بهاره که همراهمان آمده بود. می گفت: 
"اگه بخوای امّل بازی دربیاری, خودت ضرر می کنی. 
باید امروزی و متمدن باشی.یادت باشه که همه بچه 
بوللارا تور ۷۹ ۰" 
از تمام شدن دوران دبیر ستان, به هوای درس خواندن 
برای کنکور آزادی ورفت و آمدم به خانه بهاره بیشتر 
شد ومن از این فرصت فقط برای بودن در کنار آروین 
استفاده‌می کردم. آروین دست و دلباز بود. در بهترین 
رورا هاه کف کا رایس رو 
۶97۰ 6ی کی e‏ 
"توروخیلی دوست دارم وفقط باتومی تونم به اوج 


اتفاقی بیفتد. اگر پسدرم می‌فهمید قطعا 
زنده‌ام نمی گذاشت.تازه از کجا معلوم 


خانواده آروین بے ازدواج مارضایت 
می‌دادند؟ این ترس و دلهره سے روز 
بیشتر طول نکشید 


خوشبختیبرسم. "هفت‌ماه‌از آشنابی مامی گذشت که 
پدر رفتنم به خانه بهاره راقدغن کرد از این بابت زياد 
ناراحت نبودم چون می‌دانستم مادرم اجازه خواهد 
داد در ساعاتی که پدر خانه نیست. به دیدن بهاره-در 
واقع به دیدن آروین-بروم. مادر که از همه جابی‌خبر 
بود.می‌گفت: تو که خیری‌از پدر ومادرت ند یدی. 
لااقل برودرست روبخون وبه جایی‌برس! "فردای 
آن شبی که پدر به خاطر دیر | مدنم با زخواستم کرد.به 
دیدن آروین رفتم وماجرارابرایش شرح دادم و گفتم: 
"می ترسم بابام بویی ببره.اونطوری خیلی بد ميشه و 
قطعاً بینمون جدابی می‌افته!' ات 
که شنید »بی حوصله و دمغ جواب داد: را 

خانوادءماصرز۔' ۳۰۰۶۱۰۷۰۷۰۹ 
ازدواج کنم. وقتی موضوع عشقم به تورومطرح کردم 
به شدت موضع گر فتن.باور کن الان دو سەماهه جنگ 
ودعواداریم اماخب بد به دلت راه‌نده‌چون پیروز 
میدان من هستم وهر طور شده راضیشون می کنم که 
بیان خواستگاری دختر روياهام. کسی که الان روبروم 
نشسته و من غرق در زیباییش شدم! آری, اینگونه 
بود که در انتظار ایند ماندم؛ اینده‌ای که قرار بود در 
آن کنار آروین خوشبخت ترین زن دنیا باشم... 


پدروم ادرم از حرفشون کوتاهنمیان.میگن 
هر گز به خواستگاریت نمیان و حاضر نمیشن من با 
توازدواج کنم. می‌دونی, پدر و مادرم به آبروواعتبار 
خانواد گیشون خیلی اهمیت میدن.من خیلی فکر کردم 
وبه این نتیجه رسیدم که تنها راهبه هم رسیدنمون. 
فراره. من وتوباهم فرار می کنیم وبعد خانوادهم‌از 
ترس اینکه رسوانشن و آبروشون نرہ به ازدواج ما 
رضایت میدن! 

از پیشنهاد آروین ترسیدم. نمی‌دانستم بعد از فرار 
قرار است چه اتفاقی بیفتد .اگر پدرم می‌فهمید قطعاً 
زنده‌ام نمی گذاشت. تازه از کجا معلوم خانواده آروین 
به‌ازدواج مارضایت می‌دادند؟ این ترس ودلهره 
سه روز بیشتر طول نکشید. پس از سه روز چون به 
حرف‌های‌بهاره که تنهاشانس به آروین رسیدنم را 
در فرار می‌دید, گوش کردم ودلم رابه قول آروین 
که می گفت همه چیز درست خواهد شد خوش از 
خان ه فرار کردم. آروین مرابه ویلای بز رگ یکی از 
دوستانش در شمال برد. می گفت چند روزی آنجا 
می مانیم تا پدر ومادرش تماس بگیرند وبه غلط کردن 
بیفتند و به ازدواجمان رضایت دهند. آروین بیش از 
قبل به من محبت می کرد و زمز مه‌های عاشقانه در 
گوشم می خواند. بعد از اینکه آن انفاق بین ما افتاد؛ 


۹۶ ۶ 


ترسی عجیب سراسر وجودم رافرا گرفت. آروین باز 
هم آرامم کرد.اومی گفت: "تو به من اعتماد نداری؟ 
من وتوقراره‌به‌زودی‌باهم ازدواج کنیم.بنابر این تو 
در واقع باشوهر آینده‌ت به این سفر اومدی و نباید 
نگران باشی."باحرف‌هایی که آروین تحویلم داد. آرام 
گرفتم وسعی کردم از بودن در کنار اولذت ببرم.هر 
لحظه همچون او منتظر تماس پدر ومادرش بودم. دلم 
می‌خواست زودتر از این بلاتکلیفی رها شویم. با تمام 
وجود به حرف‌های قشنگ آروین دل خوش کرده 
بودم و نمی‌دانستم... 

چهار روز از حضورمان در آن ویلامی گذشت که 
آروین به بهانه خرید از ویلابیرون رفت ونیم ساعت 
بعد غریبه‌ای آمد؛مردغریبه‌ای که‌می گفت دوست 
آروین است و من باید از او پذیرایی کنم! نتوانستم 
در برابر اومقاومت کنم.اوبه آزار واذیتم پرداخت 
وسپس برایم گفت که آروین به عنوان تله سر راه 
دخترانی چون من قرار می گیر د و به آ نها وعده ازدواج 
می دھد و بعد قربانیانش راء دختران احمقی را که گول 
اووحرف‌های ش رامی‌خورند, به اینجا می آورد و بعد 
از اینکه از اعتمادشان سوءاستفاده کر د. بر ایشان راهی 
جزماندن و کار کردن برای این باند بز رگ فساد 
نمی گذارد. تازه علت ترس عجیبی که سراسر وجودم 
رافراگر فته بود.می‌فهمیدم!راه‌باز گشتی پیش رویم 
نبود. آنجا ماندم و همراه چند دختر ساده‌لوح دیگر 
همچون‌خودم, کار کثیفم را آغاز کردم.روزها و هفته‌ها 
وماهها گذشتندومن‌ه روز بیش از پیش در لجن 
غرق می‌شدم.دیگر امیدی بے نجاتم نبود. فقط یک 
آرزوداشتم؛دلم می خواست از آروین انتقام بگیرم تا 
دنیااززوجودشومش پاک شود.تادیگر دختری اسیر 
حرف‌ها و وعده‌های شیرینش نشود.این فرصت در 
یک میهمانی شبانه پیش آمد. 

دیگر چیزی برای از دست دادن نداشتم. با نیروی 
انتظامی تماس گرفتم و آدرس آن ویلای شیطانی 
رادادم و سپس دریک لحظه با قمه‌ای که از قبل 
تهیه کرده‌بودم.به سمت آروین که حسابی مست 
بود حمله کردم و شاهر گش رازدم!. صدای موزیک 
قطع شد. چراغ‌ها روشن شد. دیگر از کسی صدادر 
نیامد. خون فوران زد و پیکر آروین غرق در خون‌روی 
زمین افتاد! 


پدرم وقتی مرادستبند بر دست دید, کمرش 
را گرفت و روی زمین نشست. مادرم دودستی بر 
سینه‌اش کوفت واز حال رفت و من در حالی که 
شرمسار و سرافکنده‌بودم.بابت متلاشی شدن آن 
باند فساد خوشحال بودم! سر گذ شت زند گی ام رادر 
حالی برایتان می‌نویسم که چند روز بیشتر به اجرای 
حکمم نمانده. سر گذشتم رامی‌نویسم تاد ختران جوان 
بخوانند وبدانند چه دام‌هایی‌سر راهشان گستر ده‌شده 
است. می‌نویسم تا حماقت نکنند. عاقل باشند. بلند 
پروازی نکنند واسیر رویاهای کال نشوند. چقدر این 
روزها دلم برای بودن در خانه و شنیدن صدای داد و 
فریاد پدر و مادرم تنگ شده‌است! 


> 


ےی گک- 


اشتاھات 


ت خه 


۵ گر ان عبر ت بگر 


زر کمیر حکیم 


هفت هنر 


چکٗے 


۶«+شماتا کنون نقش‌های متفاوتی در 
سینماو تلویزیون بازی کرده‌اید. اما آنچه 
جلب توجه می کند. این که هميشه به جای 

اینکه نقش بر جسته باشد. جواد عزتی بر جسته 
است. 

دا گر شمااحساس می کنید در کارهایی که 
بازی می کنم, جواد عز تی برجسته‌تر از نقش است. 
مسلما از من این طور خواستند یا اینکه به من گفته‌اند 
حتمآ این شخصیت از فیلتر جواد عزتی عبور کندو 
مختصات عزتی را داشته باشد. 

٭خودتان هم دوست دارید این اتفاق بیفتد؟ 

4# جلوی این اتفاق رانمی گیرم.البته سعی می کنم 
نقش‌ها رامتفاوت بازی کنم. ولی از برخی چیزها اصولاً 
فرار نمی کنم. مثلاً از این فرار نمی کنم که مردم آثار 
کمدی‌وشیرین رادوست دارند و تلاش می کنم 
لحظات مفر حی رابرای آنها به وجود بیاورم. گرچه 
غیر از کمدی نقش‌های دیگر هم بازی کر ده‌ام. 

۶ یعنی علاقه مر دم از علاقه شخصی خود تان مهمتر 
است؟ 

هنر مثل بچه‌ای می‌ماند که از او مراقبت 
می کنید تابزرگ شود. این روش کار من هم به نوعی 
مراقبت کردن از حرفه و کارم است.بازیگر باید یاد 
بگیرد برای هنر خودش مشتری داشته باشد و آنهارا 
حفظ کند. وظیفه هنر مند این است که مشتری خودش 
راراضی نگه دارد و نه تنها تعداد آن رابیشتر کند, بلکه 
مراقب باشد کمتر نشوند. 

#نمی‌خواهید چرخشی در کارنامه هنری‌تان 
به وجود بیاورید ونقش‌های جدی هم بازی کنید ؟ 
به‌عنوان مثال رضا عطاران در فیلمی مشل ''دھلیز'' 


وھ 


۳7 
لاحات :ی ارو ۳٦٣٣‏ 


این روزهامجموعه‌پایتخت رقیب‌سختی‌به‌نام‌درد سرهای عظیمد ارد .سریالیکه‌ماه رمضان‌سالگذشته 
بسیارمورداستقبال قرارگرفت و همین‌مساله‌باعث شد کەفصل دو مآ ن‌نیزساختنه شوا د.جواد عزتی‌در 
نقشلطیف »باز یگ راصلی| ین مجموعه اس ت که د رد سرها یش تمامی‌ند اشته و همچنان نیزادامه‌دارد. 


د رای نگفت وگ وی خواند نیا زلطیف ود ردسرهایش تانقش‌های مختلف وآرزوها یش صحب کرد هایم. 


شیرین یکلام جواد عزتی‌برای‌شما 


چارچوب‌های خودش راشکست و ایفاگر یک نقش 
جدی شد. 

من هم نقش‌های جدی زیاد بازی کرده‌ام. 
ولی‌اگر دیده‌نشده به‌نظرم کم کاری خودم بوده‌و 
این اشتباه به خودم بر می گر دد. به عنوان مثال بعد از 
سریال تلویزیونی "قهوه‌تلخ" که با مهران مدیری کار 
کردم.درسریال "سرزمین کهن ساخته کمال تبریزی 
بازی کردم یادر کنر فیلم آفرشسته‌هابا هم می آیند " 
فیلم سینمایی کلاشینکف رابازی کر دم.در تلویزیون 
هم این قاع ده‌رارعایت کردم.اگر یک کمدی کار 
کردم بعد از آن نقش جدی به عهده گرفتم. معتقدم 
مخاطب کمدی رابیشتر می‌بیند. دوست دارد وحتی 
بیشتر در ذهنش باقی می‌ماند .من خودم راباادوست 
خوبم رضا عطاران مقایسه نمی کنم.اماا گر می خواستم؛ 
می‌توانستم دائم کمدی کار کنم و شما هم مدام من 
رادر نقش‌ه ای کمدی ببینید یا در تله‌فیلم‌های طنز 
بازی کنم که مردم ماهی یک سی‌دی من را بخرند. گر 
می‌خواستم این اتفاق‌می‌افتاد.ولی اگر شمافکر می کنید 
وزنه کارهای طنزم سنگین تر از وزنه کارهای جدی‌ام 
است. حتما اشتباه از طرف من است و حتما بايد وزنه 
کارهای جدی‌ام راسنگین‌تر کنم. شخصاً دوست دارم 
در همه ژانرهابازی کنم. 

#دردسرهای لطیف از تابستان پار سال تارمضان 
امسال چقدر بیشتر شده واورابه لحاظ شخصیتی 
بزرگ کرده است؟ 

٭انگار دردسرهای لطیف تمام شدنی نیست! 
شخصیت لطیف شکل گرفته و مردم هم دیگر او را 
کاملاً می‌شناسند.بهتر است بگویم مر دم لطیف را 
این‌طوردوست دار ند؛مرد جوانی که باماجراهای 
ناخواسته‌ای روبه رومی‌شود. به همین دلیل من تغییری 
در رفتارهای لطیف ندادم.اما معتقدم قصه و روایت در 
آثاری که فصل دوم آنها ساخته می‌شود. نقش بسزایی 
داردومهماست.بنابراين لطیف مثل‌دردسرهای 
عظیم ۱ است و من به سهم خودم که این نقش رابازی 
می‌کنم. سعی خواهم کرد جذابیت او رابیشتر کنم و 
انچ بیش از همه به من در این زمینه کمک می کند. 
قصه است.خودم احساس می کنم قصه سری دوم 


بسیار خواند نی خواهد بود... 


دردسرهای عظیم در مقایسه با فصل اول خیلی بهتر 
وپخته‌تر شده‌است. شخصیت ها بیشتر با قصه عجین 
شدهاند وروایت وریتم قصه. هماهنگی مناسبی دارد. 
خوشبختانه با تاب خوبی هم از مردم گر فتیم و مردم 
مر تب لطف‌شان رانسبت به ما نشان می‌دهند . 

یعنسی قکر می کنید همه مردم از تماشای این 
سریال راضی هستند؟ 

8 من چنین حرفی نز دم بلکه‌ازباز تاب‌هایی گفتم 
که از مردم دریافت می کنیم. وقتی سریالی از تلویزیون 
پخش می شود برخی با آن همراه‌می‌شوند واز آن 
خوششان سی آید. شاید برخی هم با آن‌ارتباط برقرار 
نکنند.مانمی‌توانیم یک اثر بسازیم که‌صد در صد مردم 
ان رادوست داشته باشند واز دیدن همه صحنه‌هایش 
لذت ببرند.اماهمه گروه‌سعی می کنند در روایت 
واجرای فیلمنامه دردسرهای عظیم ۲صحنه‌هارا 
به گونه‌ای اجرا کنند که مردم انهارادوست داشته 
باشند. خوشبختانه یک گروه حرفه‌ای این سریال را 
تولید می کنند. سکاندار کار برزو نیک نژاد است 
که کار گر دان کار اسست وفیلمنامه نویسان سے یال 
دردسرهای عظیم. درام نویسان خوبی هستند و به 
کن در اہول کال عو که داست. 

٭چنین به نظر می رسد کەشمابازیگری هستید که 
در لحظه ایده‌های تازه به ذهنتان می‌رسد ؟ 

بله! هیچ وقت از قبل فکر نمی کنم فر داچگونه 
مقابل دوربین بازی کنم. حتی نیم ساعت قبل از ایفای 
نقش هم به این ماجرافکر نمی کنم. چون معتقدم در 
لحظه اتفاقات خوبی می‌افتد که صادقانەتر خواهد بود. 
هر بازیگری‌سبک خودش رادر کار دارد و من هم 
علاقه‌مندم سبک وسیاق خودم رادر کار داشته باشم 
شبیه هم شود. گریزان هستم. به همین دلیل سعی 
می کنم نقش‌هایم را متنوع اجرا کنم . 

٭بدہ بستان‌های شما و بهار (الناز حبیبی) شیر ین 
درآمده است. آیا از قبل با هم تمرین می کنید؟ 

۴نهءاین مساله به پار تنر (بازیگر نقش مقابل) 
بستگی‌دارد. وقتی دوبازیگر شناخت خوبی از هم داشته 
باشند. دیگر نیازی ندارن د از قبل حرف بزنند. چون 


کارشان را بلدند و می‌دانند چه کار می‌خواهند انجام 
بدهند. درباره من و بهار هم این اتفاق افتاده است. 

6«باتوجه به‌اینکه تولید و پخش همزمان به 
سختی کار و نگرانی رساندن به موقع به آنتن منجر 
می‌شود. آیا بودن در این شرایط تمر کز تان رادر بازی 
کم نمی کند؟ چون شنید هايم فیلمنامه روز به روز به 
دستتان می‌رسد . 

8 صددرصد تمر کزم را کمتر می کند. امااین 
مسلله‌درساخت | ثارنمایشی‌این روزهارایج شده 
ونمی‌توان کاری هم کرد. البته من در مقامی نیستم 
که در این باره حرف بزنم. مسلما اثری که دقیقه ۹۰ 
ساخته شود ونگرانی برای رساندن به موقع پخش 
دارده ضررش بیش از همه به سمت ما بر می گر دد. 
چون خلاقیت کمتر و خستگی بیشتر حاکم می‌شود .در 
این مواقع به جای تمر کز کر دن روی نقش باید به زمان 
فکر کنیم تا کار به موقع به پخش بر سد.اين ایراد بز ر گی 
است که به نظرم بهتر است اصلاح شود. 

پس چطور حاضر می شوید در اثری بازی کنید 
که این شرایط رادارد؟ 

8 معمولاً سعی می کنم چنین کارهایی را نپذیرم. 
ولی بازی در سریال دردسرهای عظیم ۲انجام وظیفه 
بود. گر چه با فشردگی زمان برای ساخت این سریال 
روبه روهستیم.اماهمه تلاشمان رامی کنیم تا کار خوبی 


به مخاطب ارائه کنیم. 
#«خودتان سریال‌هایی را که بازی می کنید. 
دیده‌اید؟ 
بله. سریال رامی بینم و از دیدنش هم خیلی 
آیاهنگام دیدن سریالءبەبازی خودتان‌هم 


٭٭ بله» گاهی قهقهه می زنم. باید بامن سریال را 
ببینید. من خیلی خوش خند ه‌هستم.اتفاقً قسمت اول 
سریال دردسرهای عظیم رابا دیگر عوامل گر وه کنار 


چندی پیش یک هنرو ربا من تماس گرفت و اظهار علاقه کرد که بامن عکس بگیرد 


هم دیدیم.بعضی کلماتم رایادم رفته بود که گفته‌ام و 
دیدنش برایم جالب بود. 

6 پس خود تان‌ازدیدن‌بازی تانذوق‌می کنید ؟ 
(با خنده) بله, خیلی زیاد ذوق می‌کنم ! 

#هیچ به این مساله فکر کر دید که اگ الان بازیگر 
حرفه‌ای نبودید ومثل لطیف هنرور بودید. چه کار 
می‌کردید؟ 

در دوره‌ای وقتی یک سکانس برای بازی به ما 
می‌دادن د. چهار متر بالا می پر یدیم. به ویژه اگر دیالوگ 
هم داشتیم. انگار دنیا رابه ما می‌دادند. مسلما من هم این 
مساله‌راتجربه کردم و ازاین ماج ر اکتا یی تی 
برخی مواقع به این موضوع فکر می کنم وغصه می خورم. 
ادم هاوقتی می‌خواهند هنرشان رانشان بدهند و 


دستشان به جایی بند نیست,نمی‌دانند کجا بروند واین 
سوال همه مردم است که کجابرویم و خودمان رانشان 
بدهیم.تاشرایط کاربرای آنهامهی شود باید خیلی تلاش 
کنند و غصه بخورند. من هم روز گاری نمی دانستم باید 
کجاهنرم رانشان بدهم.باید مرتب تلاش می کر دم. 
ضمن اینکه نمی دانستم این تلاش‌ها نتیجه می‌دهد يا نه. 
چراکه سینما بگیر و نگیر دارد. 

#الان‌خوشحال‌هستید بهاین‌جایگاه رسید ید ؟ 

در هر کاری فر قی نمی کند بازی باشد یا هر 
چیز دیگر خود مسیر راخیلی دوست دارم. تلاش 
انسان برای رسیدن به هر چیزی دوست‌داشتنی است. 
دویدن به سمت نور زیباست. البته وقتی به خود نور 
برسید. دیگر چیزی ندارد. امااین مسیر است که به 
شما انگیزه می‌دهد. 
پس سختی مسیر را دوست دارید؟ 

٭٭ بله, خود مسیر قشنگ است.هیچ وقت از مسیر 
بیرون, جلو یا عقب نیفتادم. اصولا انسانیت برایم خیلی 
مهم تر از هر چیزی در این دنیاست. به همین دلیل اگر 
در حرفه بازیگری متوجه شوم جایی انسانیت دچار 
تزلزل می شود خیلی راحت می توانم فرداصبح که از 
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Ey‏ سا چجچھ 


لر 


خواب بیدار می شوم, بازیگری رابا همه علاقه‌ای که به 
آن دارم. کنار بگذارم. 

٭واقعاً می توانید این کار را انجام بدهید؟ 

یله خیلی راحت. اگر بدانم به انسانیتم لطمه 
می‌خورد. حتما بازیگری را کنار می گذارم. 

«واگر بازیگری را کنار بگذارید. چه کار 
می کنید؟ 

8مسافر کشی می کنم. خیلی به مساف رکشی 
علاقه دارم. 

؛٭حتی به آینده مسافر کشی هم فکر کر دید. وقتی 
این کار راانتضاب کنید: برخورد مردم چطور خواهد 
بود؟ 

8 وقتی حال شماخوب باشد, حتماً مردم هم به 
آمده‌بااف راد غریبه نشسته‌ام. حرف زده و خندیده‌ام. 
حتی کنار جوی آب نشسته‌ام و غذا خوردام .این حس 
خوب راهمیشهدارم. فرقی نمی کند شغلم چه باشد. 
واقعیت این است که فر دا صبح معلوم نیست من زنده 
باشم. پس چرا باید دست و پای الکی بزنم. 

«جالب است شماوقتی سر صحنه آمد ید باهمه 
سلام واحوالپرسی کردید.بدون اینکه به موقعیت 
اجتماعی آدم‌ها فکر کنید. 

۴ موقعیست اجتماعی آدم‌ها هیچ فرقی نمی کند. 
حتی وقتی دوستانی که چای می‌دهند یک روز سر 
کار نیاین د.به آنه ازنگ می‌زنم, چون تکلیفم باخودم 
عکس بگیرد و چون نمی توانست تهران بیاید. من به 
کرج رفتم وبا او در خیابان عکس انداختم. 

«چه آدم باحوصلای هستید . 

۶+ بله, خیلی باحوصله هستم. چون انسانیت برایم 


اگر می خواستم. می تو انستم داتم کم دی کار کنم و شما هم مدام من رادر نقش‌های 
کمدی بیینید در تله فیلم‌های طنز باز ی کنم که مردم ماهی یک سی‌دی من رایخرند 
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د ندارد 


طرب المثل ژاپنی 


باتوجه به‌اینکه‌رسانه‌ی‌ملی 
رسانه‌ای‌بامخاطب عام است,برنامه‌هایی 
نظیر «ماه عسل» فرصت مغتنمی است 
۷۷۷۳۷ تدر 
واپسسین دقایق پیش از افطار روی آنتن 
می‌رود. برنامه‌ای که گرچه برعکس 
عنوانش طعم تلخی داشت و به شیرینی 
عسل نبو داماد رنگاه‌متفاوت‌وتاثیر گذاری 
آن شکی نداشتیم و یقین این که احسان 
علیخانی مجری و بر نامه ساز مستعدی 
است که می تواند سال‌هادر رسانه‌ملی 
حضور موثر داشته باشد به‌شرط اينکه 
باور کند نباید خیلی خودش راباور کند و 
بداند نقطه ی سقوط همیشه جایی است 
که زیر پایمان رامحکم می بینیم؛ در حالی 
که حاشیه ی امن, نگاه به زیر پاست. 

برنامه‌های موفق تلویزیونی که «ماه عسل» یکی 
از پرمخاطب‌ترین آنهاست به کدام یک از نظرهاو 
نظریه‌های استاندارد جهانی نزدیک است ؟ چرا 
یی بر ری یرای سر 
موجب می شود تا تلاش‌ها دوچندان شود و نو آوری 
کاری کند تااین مخاطب ریز ش نکند و چرخ محبوبیت 
بچر خدامادراینجاموفقیت یک بر نامه‌موجب‌ایستایی. 
بی انگیز گی وبه فراخور آن ر کورد یک برنامه می‌شود؟ 
(البته گاهی هم موفقیت موجب می شود تابر نامه به 
کل از کندا کتور حذف شود مثل اتفاقی که بر ای «رادیو 
هفت» افتاد). 

شکی نیست که احسان علیخانی هم یکی از مجریان 
وبرنامه سازان خوب و خوش فکر تلویزیون است و 
۳ س۶ جایگاه‌خودمفید باشداما 
70 که ظر 
می رسد نسبت به توانائی‌هایش دارد. موجب شده تا 
بالاخره امسال نتواند مخاطب بر نامه ی «ماه عسل» را 
به اندازه گذ شته حفظ کند و رضایتمندی موجب شد 
که سکان کشتی «ماه‌عسل» از دستش خارج. و به گل 
نشست.مخاطبانی که به رغم تلخ بودن بر نامه‌ای با 
لای کس رو و از آذالتھالے تراسا ای ماه 
عسل راببینند اما «تماشا» نمی کنند. 

پله پله با ماه عسل ٩۶‏ 

پله اول:مفہوم د کور دریک برنامه گفتگومحور 

احسان علیخانی علاقه عجیبی به د کور های عجیب 
دارد.د کورهایی که هیچ تعریفی در بر نامه‌اش ندارد. 
آیاطراحی‌هایی کەبرای لو کیشن بر نامه‌های‌تلویزیونی 
موفق درنظر گرفته می شود و گاه یک نیم ست بیشتر 
نیست بی فکر انتخاب می‌شود؟ | یا نمی توانند د کور 
فیلم«جنگ ستار گان» رابه برنامه شان منتقل کنند 
ویااینکه حتی‌مثل دیوید کاپرفيد روی ھواپرواز 
کردهو با هلیکوپتر جلوی چشم ظاهر شوند؟ چرااین 
کار را نمی کنند؟ زیراد کور یک برنامه شعبده بازی با 


د کوری که قراراست در کنار آن‌باهم بنشینند وحرف 
بزنند فرق می‌کند . 

اماسال به سال د کور برنامه ی ماه‌عسل پر هزینه تر 
وبه‌همان‌میزان‌بی تناسب تراز قبل می شود د کورهایی 
که‌باچراغ‌های رنگی, پر ده‌هایی که بازمی‌ شود صدف 
جادویی و قفسه طلایی شروع شد وحالا به کھکشان 
راه شیری رسیده است. آن هم با چیدمانی بسیار دور 
از استانداردهای یک مهمانی خودمانی نز دیک افطار. 
بخاری کهاز زمین بلندمی شود وهر دفعه موجب 
نگرانی مجری از زمین خوردن و تفنن عوامل ماه‌عسل 
می شود یعنی چه ؟ حر کتی کاملااز مد افتاده که حتی 
در کنسرت‌هاوشوهاهم دیگر به چشم نمی خورد و 
خواننده‌های‌عر وسی‌هم به ان تن در نمی‌دهند.راستی! 
چقدر خرج د کور برنامه ماه عسل شده است؟ 

پله دوم:د و صندلی روبه روی مجری 

احسان علیخانی که قاب و تصویر را می‌شناسد و 
می داند میزانسن ود کوپاژ در یک برنامه گفتگو محور 
می‌تواند در نوع چیدمان افراد هم مفهوم پیدا کند. چرا 
تصمیم گرفت تایک تر کیب داد گاهی رابرای میزبانی 
در نظر بگیرد ویکی, دو نفر مثل متهمین درجه یک در 
وسط و بقیه مثل شاهدان‌عینی یاشایدھیات منصفه در 
کناری قطار شوند. آن‌هم د ریک د کور کهکشانی بی در 
و پیکر و بخار واتمسفر و جوو... آیا وقتی مهمان بر نامه 


و اف 
الاعات ی ارو ۳٦٣٣‏ 


۳ آزاده‌ای هستند که در نوجوانی به 

اسارت در آمده‌اند. این منطقی است 

که دونفر در ميان صحنه و بقیه بافاصله 

وروی صندلی‌ه ای متفاوت نظاره گر 
باشند؟ آیااگر مهمان خانه ما بودند هم 
اینطور از آنها پذیرایی می کردیم؟ 

پله سوم: حدس بزن چه کسی برای 
شام می‌آید 

امسال برنامه ی «ماه عسل» از 
معمولی‌ترین و تکراری‌ترین سوژه‌ها 
برخوردار بود.البته اولیسن مھمان‌ها کہ نه 
معمولی بودند و نه تکراری و در حقیقت بی 
خودی‌بود ند.جوانی که‌بر ای‌اثبات‌علاقه‌اش 
به دخترخانوم. از پنجره پائین می‌پرد؛ این 
جوان‌نی از به روانکاوی داردتاحضور در 
ق برنامه ماه عسل و بعد هم اینکه قرار است از 
هع این اتفاق به چه نتیجه‌ای برسیم؟ 

بر خلاف همه ی جنجال‌ها و توبیخ‌ها 
یکی از بهترین انتخاب‌ه اء مهمان‌های 
روز دهم ماه عسل بودند. فرصت نابی که به هدر 
رفت.حضور یک خانم مدل با نام تلطیف شد ه«پزر» 
در کناردختر جوانی که از پنج سالگی به‌همر اه پدر برای 
امرار معاش باموتور روی دیواری به نام دیوار مرگ 
می راندہ تا در شهر بازی تماشاچیان را سر گرم کند. او 
حالا پدرش راهم در همین عملیات از دست داده‌اما 
بازهم به کارش ادامه می دھد وباوردارد که ممکن 
است‌هر بار آخرین بار باشد. مهمان دیگر خانمی است 
که کار گر معدن است و کاری می کند که مردها هم از 
ان واهمه دارند.اين کنارهم قرار دادن فوق العاده بود 
وای کاش با سوال‌هایی یکسان دید گاهشان به چالش 
کشیده می‌شد تاپارادو کس یک واقعیت مارا کمی به 
فکر بیندازد. 

چقدر خوب بود اینکه بدانیم پسر جوانی که 
ساقدوش داماد می‌شودوبرای یک شب ۵۰۰ 
هزار تومان می گیرد باجوانی که مادرش خبر ندارد 
برای کسب در آمد بااتکابه یک طناب شیشه‌ی 
آسمانخراش‌هارا پا ک می کند چه آرزوهای مشتر کی 
دارند یاچرا آن جوان مهندس روزی سه ساعت به 
عنوان مانکن زنده‌بی حر کت پشت ویترین یک مغازه 
می‌ایستد. مهمانی که داوطلب سفر بی باز گشت به 
مریخ شده‌وبزرگترین دلیل این سفر رابودن پرچم 
کشورش در میان بیست پر چم دیگر بیان می کند در 
زیر کلام و لهجه شیرین مهماندار میلیاردر شیر ازی 
( که قصه شنید نی هم داشت) گم می شود و در روز دیگر 
آخرش هم نمی فهمیم که چطور در کشور ماهنوزهم 
شهر وندانی هستند که شناسنامه ندارند. 

اما احسان علیخانی مثل سال‌های قبل دغدغه‌ ی 
این کنکاش‌ھا راندارد بیشتر وقت‌هافقط مهمان رابه 
صف می کند و گاه‌بعضی از آنهاحتی فرصت کلامی 
هم ندارند چون باید ترانه ی تیتراژ پایانی بسیار بی 
تناسب باصدای «احسان خواجه امیری» رابشنویم و 
چون هزینه کرده‌آیم. = 


میربافری برای محتارنامه چقدر د ستمزد گر قت؟ 
در سال ھای اخیر سریال مختارنامه به شکل‌های گونا گونی از شبکه‌های 
مختلف تلویزیونی پخش شده‌است. حتی بر خی بر نامه سا زان شبکه‌های سیما. 
باسلیقه ونظر شخصی خود.اقدام به تدوین مجدد بر خی صحنه‌های سریال 
کر ده ومثلاً صحنه‌های مر بوط به جنگ بنی اميه و آل زبیر رابه عنوان صحنه‌های 
جنگ کربلا پخش کرده‌اند. برخی شبکه‌ها نیز مانند شبکه آی‌فیلم ''اقدام به 
ساخت برنامه‌ای باعنوان ''یاران امام حسین(ع) با محوریت سریال مختار نامه 
کردند. 
داوود میرباقری باساخت سه سریال امام علی (ع), معصومیت از دست 
رفته و مختارنامه, پر سابقه‌ترین کار گردان ایرانی -وشاید جهانی-در زمینه 
توجه به فر هنگ شیعه است. کار گر دانی که بخش عمده‌ای از عمر خود رادر 
این عر صه سپری کرده وحالا چند سای است آخرین اثرش تأمین کننده‌تنها 
مصالح تصویری تلویزیون برای این ایام است.در طول ساخت سر یال مختار نامه 
دستمزد اند کی برای این پر وژه دريافت کرده واز بابت پخش مجدد سریال 


چیزی نصیب او نشده است 

طبق اطلاعات به دست آمده.اين کار گر دان از سال ۱۳۸۱ در گیر ساخت 
بود وابع دنت ین مقطع مانت واچامان بلق والتلسالل /۱۱۱۳/۸۹ماجفانه ۵میلیون تومان 
تومان افزای ش پیدا کرد. میرباقری رقمی کمتر از ۰ ۰ ۴ میلیوداهلزهانلیزبلییت 
نگارش فیلم نامه این سریال دریافت کرد وبعدها در زمان تدوین نسخه‌های 
۰ ۹دقیقه‌ای از این سریال نیز مبلغی از ساز مان صداوسیما گرفت.اين رقم در 
 - ۹‏ وه را را 
بازیگر سریال مختار نامه. از سال ۱۳۸۳ باد ستمز د ماهانه هفت میلیون تومان به 
این پروژه پیوست و تاماه‌های پایانی سریال, دستمزدی هجده میلیون تومانی را 
به صورت ماهانه و منظم دریافت می کرد. جالب است بدانیدافزایش دستمزد 
میرباقری نیز تنھاز مانی صورت گر فت که‌او در سال ۱۳۸۷ وبعد از سخت شدن 
شرایط کاری.تلویحا از مدیر تولید این سر یال_مرحوم باقر آشتیانی_سوّال کرد 
که آیادستمزدش اضافه نخواهد شد؟ و در واقع پس از این اعتراض. سازند گان 

۱ 

سریال به صرافت افزایش دستمزد میرباقری افتادند 
س ریز امایختاژ نيلها ردو کاکچازاہوسبوداتررطاولیر مابش اذ وهای اخت 
تاریخ تلقی کرد.اگردقایق اختصاص يافته به پخش سریال مختار نا طوان 
سال‌های اخیر راجمع و بر هزینه‌های صورت گر فته برای ساخت این سریال 
تقسیم کنیم. با حسابی ساده می توانیم به این نتیجه بر سیم که هزینه ساخت این 
سریال حتی به اندازه«ساخت ار زان‌ترین بر نامه‌های تلویزیونی-برنامه‌های 
درجه جیم-هم برای تلویزیون نبوده و شاید بتوان‌با قاطعیت گفت صد او سیما 
بایک‌بار هزینه برای ساخت این سر یال و پخش مکرر آن؛ عملا به اندازه ساخت 
یک فیلم عروسی هم برای هر قسمت از مختار نامه هزینه نکر ده است. 


منک بار دربا د پرا ن رب رد هرن 

یک بازیگر سینماو تلویزیون که برای چند مین بار پیاپی باانتشار شایعه 
مر گش روبروشده بود.نسبت به منتشر کنند گان این خبر وا کنش نشان داد. 
رضارویگری,بازیگر سینماو تلویزیون‌درروزهای گذ شته با شایعه‌ای روبرو 
شد که در فضاهای مجازی می گشت و خبر از در گذشت او می‌داد.اين بازیگر 
درم ورد شایعه سازی دراین زمین ه گفت: دیگر برایم عادی‌شده که باهر 


کنم. مسعود ده‌نمکی روز گذشته تماس گرفت و گفت 
که رضا خودت هستی؟ روحت جواب من رانداده؟ 
گویادر حالی که روحم از ماجراخبر نداشت. دوباره 
شایعه سازان‌دست به کار شده و خبر فوتم رادر 
فضای مجازی منتشر کرده‌اند. واقعا نمی دانم 

از دست این افراد به کجا ناه ببرم و دیگر 

از این وضع خسته شده‌ام. فکر می کنم هر 

وقت جامعه وفضای‌هنری کشورساکت و 

بی سر وصداست. دوستان لطف می کنند و خبر 
جنجال به پا شود." 


انتقادهای پیام دهکردی به وضع فرهنگی جامعه 

پیام دهکری یکی از چهره‌های موفق تثاتر ایران است.اوبه اندازه کار گردانی 

در بازیگری تثاتر هم موفق بوده وهمین عاملی شده‌است که مدیوم‌هایی دیگر 

چون سینما و تلویزیون هم از توانایی‌های بازیگر ی او استفاده کنند .دهکردی در 

گفت و گویی به نکات جالبی درباره وضعیت فر هنگی جامعه اشاره کر ده است: 

ممکن‌است من رادر این سال‌ها محکوم کنند والبته محکوم کر ده‌اند به اینکه 

توروخداامیدوارباش!چراسیاه؟!می‌گویم من سیاه‌نیستم.واقعی‌ام اشما تا 

واقعیت موجود رامتوجه نشوید. دست به اقدام نمی زنید. وضعیت فرهنگی 

جامعه ما در مرز انفجار است و شاید هم این مرز رارد کرده حالا این وسط 

فرهنگ به عنوان یک دردانه گاهی در کش و قوس می‌افتد با دعواهای‌سیاسی و 

مشاجره‌های فلان وهیج کس فکر نمی کند که این وسط گوشت قربانی فرهنگی 

است که برای ساختنش در خوشبینانقرین حالت سه دهه زمان لازم است 
واقعیت این است که من سال‌هاست دارم این جمله راتکرار می کنم که ما 

دریک گناه‌د.سته‌جمعی سهیم هستیم. سال‌هاست دارم می گویم ما حافظه 

تاریخی‌مان ضعیف شده یا در بخش‌هایی به یک خواب ابدی فرو رفته. به همین 

دلیل هم فرض وا کاوی از خودمان سلب شده که بر گر دیم و رجعت کنیم به 

گذشته وببینیم که چه خطاهای تاریخی رخ داده که امروز اوضاع مااین است.در 

سطح کلان طبیعتاً وجه فرهنگیاش برای من اولویت است. وقتی مامی گوییم 

فرهنگی مسائل دیگر هم کنارش هست چون شمانمی‌توانید از ماشینی که 

میل لنگش خراب است انتظار داشته باشید 

+0 0 

کار کند. ماشینی در کار نیست که بخواهد 

حر کت کند. اینها اجزایی هستند که ارتباط 

ار گانیک وپیوستگی باهم دارند.بتابراین 

اگر حال فرهنگ بد باشد. حال اقتصاد هم بد 

خواه د بودوبرعکس.اين خواب زد گی‌یابه 

خواب رفتن یا بیدار نشدن از این خواب که 

توچشم‌هایت راباز کنی وببینی کجای‌جهان 

ایستادی وموقعیت از چه قرار است.اینها 

پرسشرهای همیشگی من بوده است . 


٤‏ تر ۹8 ,لمات تسش 
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دام دمان یکت معا 


او 


ت کن تا خودت هم یکی از آنان به شمار روی 


درز درد ت 


داستان‌های پلیسی معمایی 


"کیوان " کمربند ایمنی رابست وسعی کرد به 
خاطرات شهری که برای‌همیشه داشت از آن می‌رفت. 
فکر نکند. کار سختی بود. چهره‌ی مادرش مدام در 
ذهنش نمایان می‌شد که گریه می کرد و با خواهش 
می گفت آنرو! قیافه‌ی‌برادرش پیمان "در نظرش 
شسکل می گرفت که... نه!باید این فکرهاراازسرش 
دورمی کرد.بای د همه چیز راازی اد می‌بر دوزند گی 
دیگری برای خودش سامان‌می‌داد. به تاولی که‌از اتش 
سیگار بود و پشت دستش راسوزانده‌بود.نگاه کر دو 
باخود گفت: دیگه‌همه چی تموم شد!" وهواپیمایی 
که سوارش بود. به سوی تهران پرواز کرد. کیوان 
و برادرش پیمان تنها فرزندان خانواده‌ای ثروتمند 
بودند. کیوان روحی سر کش وعاصی داشت.اوبسی 
سنت شکن و ضد هنجار بود. در مهمانی‌های بی‌شمار 
خانواد گی شر کت نمی کرد. اگر هم به دلیلی به یکی از 
آن مهمانی‌های باشکوه و پر از ریخت و پاش می‌رفت. 
جین و کتانی می‌پوشید وموهای آ شفته اش رامر تب 
نمی کرد. می‌توانست بهترین و گران‌ترین ماشین‌های 
شهرش راداشته باشد اما ت رجیح می داد سوار موتور 
کراس دویست و پنجاهش شود. یکی دیگر از کارھاو 
علاقه‌هايش که حرص همه رادر اورده‌بودوباعت 
خجالت آنهامی‌شد. علاقه‌ی زیادی بود که به پرند گان 
وجانورانی مانند سنجاب و بز مجه ومار داشت. او 
در یکی از خانه‌ه ای متروک پدر بز رگش زند گی 
می کرد تا بتواند کبوتربازی کند ومراقب جانورانش 
باشد. برادرش پیمان که دو سال از کیوان کوچکتر 
بود.رفتاری کاملاً برعکس داشت وبه تمام قوانین 
لباس رسمی می پوشید و سر و رویی آراسته داشت. 
کیوان داشت برای همیشه از شهرش می رفت 
اماغیر از برادرش کسی دلیل واقعی این کارش را 
نمی‌دانست. پدر و مادرش فکر می کر دند کیوان از 
سرزنش‌های اهل فامیل به جان آمده و دارد می رود 
اما واقعیتش عشقی بود که کیوان به دختر عمو مهناز" 
داشت.اواز دو سال پیش عشقی عمیق به مھناز پیدا 


a‏ اس 
sooshtraa@yahoo co‏ 


کرده بود. بیش از یک سال و نیم آتش کوره‌ی دلش را 
از همه پنهان کرده‌بود اماروزی که تاب دلش بی تاب 
شده بود. به دخترعمویش اس.ام.اس زد و راز دلش 
رابرای ش فاش کرد.مهناز هم جوابی داد که کیوان‌را 
بسی خر سند کر د.وزیاد نگذشت که مهناز دور از چشم 
خانوادەاش به دیدار کیوان می رفت. تایک هفته پیش 
هر دوخرموخوشدل بودند آماهمه چیز به هم ريخت 
زیرا کیوان باخبر شد که مادر و پدرش و پیمان دارند به 
خواستگاری مهناز می‌روند. نیازی به پیشگویی نبود واز 
اولش مشخص بود که خانواده‌ی مهناز به خواستگاری 
پیمان جواب مثبت می‌دهند. تنها وا کنش مهناز این بود 
که به کیوان پیغام بدهد که "کاری کن!" 

فردای روز خواستگاری. کیوان با برادرش خلوت 
کرد و از احساس خودش و مهناز حرف زد. پیمان به او 
گفت: عاقل باش وپاتوازاین‌ماجرا کنار بکش چون 
اولا محاله عمو جون و زن عمو دخترشون رو به تو بدن 
اونم دختری که تنها وارنشونه. دیگه این که مهناز تا 
یکی دوهفته دیگه توروف راموش می کنه چون خودت 
خوب می‌دونی که من خیلی خوب بلدم دل د خترا 
روببرم.و کل توا گه مهن ازرودوس داری,باید به 
فکر خوشبختیش باشی. توهنوز نتونستی خودت رو 
خوشبخت کنی. چطور می تونی مهناز روخوشبخت 
کنی؟ تو یه موجود هنجار شکنی که‌اگه کسی تورو 
نشناسه فکر می کنه یه جوون ولگرد و بی‌خونواده‌ای. 
خودت خوب می دونی که اهل فامیل از تو کراهت 
دارن وازت به خوبی حرف نمیزنن حتی میگن بیمار 
روحی هستی... پیمان بسی از این گونه سخنان نثار 
کیوان کرد سپس جلو گوش او به زن‌عموزنگ زد و 
به او خبر داد امشب دنبال مهناز می | ید تاباهم شام 
بخورند. و اززن عمو خواست از مهناز بپرسد شب چه 
ساعتی‌دنبالش برود.زن عمواز مهناز پر سید و گفت 
کمی پس از غروب. 

کیوان حس کرد شخصیت و قلب و روحش رادر 
چرخ گوشت چرخ کردند و جلوسگ و گربه ريختند. 
و تصمیم گرفت برای ابد از شهرش مهاجرت کند اما 


مر مه 
الاعات ی ارو ۳٦٣٣‏ 


شایداز غرورش بود که علت اصلی مهاجر تش رابه 
مادرش نگفت وفقط گفت زاين شهر واز آداب‌و 
رسوم‌اشرافی‌تون خسته شد م .مادرش بسی کوشید تا 
اورااز رفتن منصرف کند حتی از این گفت که به زودی 
برادرش داماد می شود و بین اهل فامیل ناپسند است 
که کیوان در مراسم حضور نداشته‌باشد... واز هر چه 
که گفت تا کیوان رابه ماندن تشویق کند. آبی بود که 
درهاون می کوفت. 

کیوان در تهران قوم و خویش‌های زیادی داشت 
که‌نه آنهادوست داشتند میزبان اوشوند نه خودش 
دوست داشت به خانه‌ی آنهابرود.وقتی به تهران 
رسید. به یکی از مهمان پذیرهای معمولی رفت تاسر 
فرصت خانه‌ای مناسب رهن کند. او قبل از مهاجر تش 
برخی از حیواناتی را که داشت. به هم پالکی‌های خود 
بخشید و چند تایشان راهم به کسی داد تاپس ازاین که 
خودش در تهران سر و سامان گرفت. برایش بفر ستد. 
دو سه روز بعد کیوان خانه‌ی مناسبی در خیابان مولوی 
کرد.اوبرای هیچ کاری‌انگیزه‌ای نداشت واگر نگران 
تلف شدن سنجاب و طوطی و بزمجه‌اش نبود. آنها 
راهم به امان خودشان رها می کرد و دان و آبشان 
نمی داد و تمیزشان نمی کر د. او در تمام مدتی که بیدار 
بود به مهناز فکر می کرد و صخره‌ی عظیم غصه‌ای 
بر کوه غصه‌هایش اضافه می‌شد. بارها از سنجابش 
می‌پر سید "مگه من و مهناز با هم قول و قرار نذاشته 
بودیم؟ پس چی شد که به پیمان نگفت نمی خواد زنش 
بشه؟ مگه پیمان برادر من نیست؟ پس چرااونقدر 
ناجور باهام حرف زد؟ "وبه بزمجه‌اش می گفت: 'دیگه 
می خوام گمنام و تنها زندگی کنم.اصلاً یه وقت دیدی 
رفتیم وسط کویر یاوسط یه جنگل یا توی یه کلبه‌ی 
کوهستانی زند گی کردیم وازهرچی آدمه دور شدیم '. 
و به طوطی‌اش می گفت: "یادت باشه اگه یه روز مردم» 
به کسی نگی چه دردی توی دلم بود!" 


هرچه به کیوان بد می گذشست. حال پیمان خوب 
بود.حق‌هم داشت زیرایک ماه‌دیگر بامهناز سر 
سفره‌ی عقد می نشست ومی توانست مالک دارایی‌های 
عمویش شود. ثروت پدر پیمان کمتر از پدر مهناز 
نبوداماپیمان‌می‌دانست که‌ ثروت پدرش بین اوو 
کیوان تقسیم می شود درحالی که پیمان نقشه‌هایی 
بلند پروازانه داشت ومی‌خواست ثروت پدرش و پدر 
مهناز رادر آن راه‌سرمایه گذاری کند. نقشه‌هایش 
هم خوب پیش می رفت و مطمئن بود پس از این که با 
مهناز ازدواج کرد مسئولیت تمام املا ک عمویش را 
به او خواهند داد.اين ارزوپی بود که ھمیشے داشت 
ومی‌خواست رئیس باشد اما پدرش, حاج مراد هر گز 
چنین امکانی به اونداده‌بود ومی گفت نمی خواهد یکی از 
پسرهایش رارئیس کند و آن یکی دلگیر شود.پیمان هم 
مدام به مادرش گفته بود چون کیوان جوانی کبوترباز 
است واهل رپاست نیست. حاج مراد راراضی کندو 
ریاست کارهارابه ن ام او کند اما حاج‌مراد آب پاکی 


روی دستش ریخته بود و به روح پدرش قسم خورده 
بود که هر گز بین پسرهایش هیچ فرقی‌نگذارد چه 
خودشان بخواهن د چه نخواهند. واز ان روز پیمان 
تصمیم گرفت از دختر عمو مهناز خواستگاری کند 
و حس ریاست طلبی خود رابااملاک و کارخانه‌ی 
عمویش آرام کند. مهناز هم افسر ده شده بود و پزشک 
خانواد گی آنها برایش داروهایی تجویز کرده‌بود. ان 
داروه مهن از رابه دختری پ رخواب و کسل تبدیل 
کرده بود. غصه‌ی مهناز این بود که جر آت نمی کرد 
رازدلش رابه خانواده‌اش بگوید زیر امطمتئن بود همه 
اوراسرزنش خواهن د کرد که پیم ان به این خوبی را 
نمی خواھی و عاشق آن کیوان کبوتر باز شده‌ای؟ وهیچ 
نمی گفت و شمعی بود که بی‌هیچ شعله‌ای فقط دود 
می کرد و اب می‌شد. مادرش معتقد بود مهناز دچار 
افسردگی قبل از از دواج شده و خودش رامثال می آورد 
که بااین که از خدایش پود با پدر مهناز ازدواج کند. تا 
شب ازدواج افسرده بود و مدام گریه می کر د. مهناز این 
حرف‌ها رامی‌شنید وهیچ نمی گفت واز درون خراب‌تر 
وویران‌ترمی‌شد. دوهفته بے از دواج پیمان ومهناز 
مانده بود. حاج مراد به همسرش گفته بود هر طور شده 
کیوان راصدا کند بیاید. مادر کیوان که تنھا کسی بود 
که شماره‌ی اوراداشت, برای چندمین بار خواست 
بسا کیوان حرف بزند ایا باه ار کوان جوا نیام 
حاج مراد تصمیم گرفت خودش به تهران برود و ببیند 
پسرش چه غصه‌ای دار د. وقتی که پیمان فهمید پدرش 
می‌خواهد به تهران برود. به او پیشنهاد کرد که چون 
تادوروزدیگر برای خرید عروسی بامهناز به تهران 
می‌رود.پدرش راهم ببرد. این پیشنهاد پذ یرفته شد و 
کسی نمی دانست که به خون ختم خواهد شد. 


مسافران این قصه در تهران به خانه‌ی یکی از 
آشنایان نزدیک رفتند و پیمان پاسی پس از رسیدن, 
بەشمارہای که مادرش به اودادہ اتف زنگ زد. کسی 
گوشی رابرنداشت.پیمان از مهناز خواست با گوشی 
خودش به کیوان زنگ بزند وبه او بگوید پدربیمارش 
برای دیدن‌اوبه تهران آمده. مهناز به این کار راضی 
نبودزیرامی‌دانست‌اگر کیوان بداند باپیمان برای 
خریدعروسی به تهران آمدہ: ناراحت خواهد شد اما 
قرت تضمیم گیری کشت وافسردگی حالش را 
چن ان خرآب کرده‌بود که عروسکی بی‌اختیار بود لذا 
شماره‌ی کیوان را گرفت. باز هم کسی جوابی نداد. حاج 
مراد پیگیر کار شد ووقتی فهمید کیوان به تلفن‌هاجواب 
نمی‌دهد. خودش شماره‌ی‌اوراگرفت واس.ام.اس 


پاسخ معمای مرگ در نمی زند... بی‌خبر می آید! 

طاهره برای نجات دادن شوھرش از نگرانی, تصمیم گر فته بود آنها رابکشد. این کار راهم کرد و 
درا کبر جوجه قرص برنج ریخت.مش‌قاسم هم که شنیده بود آقارضا آنها رابه خفه شدن تهدید کرده. 
رفت وروی صورت هر سه بالش گذاشت.د کتر رعنایی تشخیص داد که قبل از عملیات خفه کر دن. 
آنها مرده بودند. حدس می‌زد با زهر کشته شده‌اند. وقتی که طاهره تر سید که شوهرش رامتهم کنند. 
برای نجات دادن او اعلام کرد که آنها از قبل مر ده بودند و حتی به مسمومیت آنها اشاره کرد درحالی 
که‌نوبخت علت مر گ را افشانکر ده بود. ازبین کسانی که جوابشان درست بود قرعه کشی کردم 
ومهدی ثبوتی با تلفن ۹۱۲۲۴)۰۰۰(۲۷ ۰ از شهر زنجان بر نده شد. 


کیسوان حس کرد شخصیت و 
قلب و روحش رادر چرخ گوشت 
چرخ کردند. تصمیم گرفت برای 
ابداز شسهرش مهاجرت کند اما شاید 
از غسرورش بود کے علت اصلی 
مهاجر تش رابه مادرش نگفت 


زد:''پسرم نمی دونم مشکل اصلی تو چیه و گرنه برات 
حلش می کردم.به دیدٹم بیا".این اس,ام اس کارساز 
بود. کیوان جواب داد و به پدرش گفت آژانس بگیرد 
و به خانه‌ی او بیاید. وقتی آدرس را اس می کرد. تأ کید 
کرد که آدرسش رابه کسی ندهد. 

حاج مرادبه اوقول‌داد و آژانس خبر کرد وراهی 
شد. پیمان هم ماشین میزبان را گرفت وبا مهناز دنبال 
حاج مراد رفت. وقتی که به مقصد رسیدند و حاج مراد 
داخل خانه‌ی کیوان شد. پیمان ومهناز کمی صبر کر دند 
سپس در زدند. کیوان باز کرد واز دیدن بر ادرش 
ومهن ازیک ه خورد.پیمان پرسید: آبابااینجاس؟ و 
دست مهناز را گرفت و به اتاقی که پدرش نشسته بود 
داخل شدند. کیوان به خودش آمد و در خانه رابست و 
دنبال آنهارفت. پدرش با دیدن او گفت: "من قول داده 
بودم آدرست روبه کسی ندم‌وندادم.ایناخودشون 
بی اجازەی من دنبالم اومدن .وبهپیمان گفت: "به 
چه حقی منوتعقیب کردی؟" پیمان گفت: "به همون 
حقی که به من میگه پدر بیمارت رو تنهانذار .حاج 
مراداخم کرد و گفت: "آدم‌بی خبر جایی‌نمیره...من 
واسه‌به وقت‌دیگه.با آژانسی که اومدم بر می گر دم... 
کسی هم حق ن داره‌دنبالم بیاد! "و بلند شد ورفت. 
پیمان به برادرش گفت: "بروبه بابا بگواز این که من 
ومهن ازاومد یم اینجاتاراحت نیستی... دلم نمی خواد 
بابام واسه‌این چیزااز من دلگیر بشه ". کیوان گفت: "اگه 
نگران ارث ومیرائی. سهم خودموبهت مید م .پیمان 
گفت: "سهم تو به درد من نمی‌خوره . کیوان در نگاه‌او 
خیره‌شد و گفت: فعلاً که دست سهم من رو گرفتی و 
آوردیسش تهرون! پیمان به او سیلی زد. کیوان هم او 
راهل‌داد. پیمان افتاد وناگهان مهناز کاردی که‌روی 
میز بود برداشت و در سینه‌ی پیمان فرو کرد. کیوان 
توی سر خودش زد و گفت: مهناز! واورا کنار زد و 
نبض گلوی برادرش را گرفت. هنوز می زد. شتابان 
به‌اورژانس ز نگ زد. به او گفتند به دلیل راه‌بندان 


7 کو 
تر ۹۶ افلاعات ہش ی 


شاید دیر برسند و پیشنھاد کر دنداورابه بیمارستانی 
که نزدیک خانه بود. برساند. کیوان به حیاط دوید و 
موتورش راجلودراتاق آورد وبه‌اتاق بر گشت وبه 
مهناز گفت: "بايد باموتور ببریمش درمونگاه. تو باید 
بین من و پیمان بشینی ونگرش داری ".و کنار برادرش 
نشست ونبضش را گرفت.نمی زدابر سر کوفت و 
گفت: مرده! مهناز مثل مجسمه بی‌حر کت شده‌بود 
وواکنشی نداشت. کیوان گفت: "من این قتل رو گردن 
می‌گیرم...به همه میگیم کار من بوده... "وشتابان‌دست 
خونی مهناز راشست ودست خودش راخونی کر دو 
آثار قتل راطوری تنظیم کرد که همه چیز گواهی بدهد 
اوبوده که بر ادرش را کشته. بعد دوباره به اورژانس 
ز نگ زد واطلاع داد که مصدوم جان داده‌و از آنها 
خواست به پلیس خبر بدهند. 

تاوقتی که کاراگاه‌نوبخت و گر وهش برسند. کیوان 
باره ابه مهناز گفت: "به پلی س میگیم من به برادرم 
حسودیم شد و کشتمش... وقتی که می کشتمش تو 
رفته بودی دستشویی و چیزی ندیدی فقط شنیدی که 
ما با هم دعوا می کنیم. راستی! یه خورده خون ريخته 
روی لباست.روش مانتو بپوش...یادت باشه سوتی 
ندی و چیزی نگی که به ضررت باشه. غصه‌ی من رو 
نخور چون بابام تقاضای قصاص نمی کنه و آزاد میشم '' 
تلقین‌های کیوان بر مهناز اثر کرد ووقتی که کاراگاه 
نوبخت و گروهش رسیدند. مهن از کمی به خودش 
مسلط شده بود. 

کاراگهنوبخت پ-س از دیدن صحنهی قل از 
کیوان پر سید "این اتفاق چطور افتاد؟" کیوان توضیح 
داد که عاشق دختر عمویش بوده ولی برادرش زودتر 
به خواستگاری رفته بنابر این کینه‌ی اورا به دل گرفته 
وامروز که بامهناز به خانهیاو آمده‌بودند.وقتی که 
مهناز در دستشویی بود. مشاجره کر دند و برادرش را 
کشت. کیوان چندپار کید کرد که زاین که برادرش 
را کشته هیچ پشیمان‌نیست واگر امروز اورانمی کشت. 
روزی دیگر ودر فرصتی دیگر حتماً اورامی کشست. 
نوبخت به یکی از مآموران خود گفت به کیوان دستبند 
بزنند واو رابه اتاقی دیگر ببرند سپس مهناز را احضار 
کرد. حال مهناز از قبل بهتر شده بود ولی کمی می لرزید 
و بیقرار بود. نوبخت از او پرسید: ''چی شد که کیوان 
نامزدشمارو کشست؟ مهناز گفت: "نمی‌دونم...من 
هیچی نمی‌دونم". کاراگاه پرسید: "وقتی که کیوان 
نامزد شمارو کشت. کجا بودین؟ مهناز گفت: "من..؟ 
دستشویی بودم '. نوبخت پر سید: "علت دعواشون چی 
بود؟ حسادت؟ مهناز به گریه افتاد وباحرکت سر 
تأیید کر د. کاراگاه کمی‌به‌اونگاه کرد وپرسید: "شما 
هم کیوان رو دوست دارین؟ بغض مهناز تر کید وبا 
گریه گفت: از اولش دوسش داشتم... "و پس از کمی 
گریه وهق‌هق به کاراگاه گفت: "تو رو خداراست‌شو 
بگین! کیسوان میگه اگه باباش تقاضای قصاص نکنه. 
مجازات نمیشه... آرہ..؟''نوبخت گفت: این رو باید از 
قاضی بپرسیر...البته اگه ثابت کنیم که قتل عمد نبودہ 
خیلی به نفع کیوان میشه... به نظر شما کار کیوان دفاع 


بقیه در صفحه ۵۷ 


ےچ 


ےیگک- 
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اینجا بازار تجریش است. این خانم هم که خودش رادر چادرش پنهان کر ده فالگیر است. فال نخود می گیرد 
و چشم زخم و مهره‌ی مار می‌فروشد. دو دختر جوان و خوش رنگ ولعاب که فقط ده جور رنگ به ناخون‌هایشان 
زده‌بودند. جلواین بانوی فالگیر زانو ز ده بود ند. یکی شان می خواست بداند دوست پسرش که سه روز است 
غیبش ز ده اکچاست وبا کیت ؟ کان کم ان باتوی دال ر رابا کو کل مرچ آشتیاه کر ف ود .حالا کار نداریم 
که سر همین بازار تجریش خیابانی هست به نام گوگل" . کارمن عکس گرفتن بود که سه تا گرفتم. .دخترهای 
پریزاد التماسی فرمودند که عکس‌هارا پاک کنم .این خانم فالگیر هم خودش را در چادر پیچاند که آقانگیر!اما 
منظور: اگر آن دو پریزاد نازنین و پریزادهای دیگر فقط اندازه‌ی دوزار چشم‌های خود را باز کنند. هر گز محتاج 
نخودهای نوجوفسکو نمی شوند و نمی پر سند پسره چرا غیبش زده. بعد از افطار بگو سیب گلاب تجریش! 


آبتنی کردن در حوضچەی | کنون این عکس رااز اینتر نت کش رفته‌اند و برای بگو سیب فر ستاده‌اند. یکی از بازی‌هایی که شخصیت 

3 - بچه راشکل می‌دهد. آب بازی و گل‌بازی است. ماسه‌بازی کنار دریاهم بر ایشان بسی سودمند است. 
اما "از اینجا تابه دریاخیلی راهه " گران هم هست. زند گی‌ها هم آپارتمانی شده‌و گذشت آن روزهایی 
که می‌رفتیم حیاط و حوض و شمعد ونی و باغچه داشتیم. حالا بیشتر مردم در یک پنجاه متری 
جپیده‌اند و هی به بجه می گویند "ندو! همسایه پایینی شا کی میشه!" بهتر است زیاد سخت نگیرید. 
از نوشت‌افزار فروشی یک بسته گل رس بخرید و به بچه بدهید گل بازی کند. سینک ظر فشویی را 
تمیز بشورید و بچه را تویش بگذارید تا شلپ شلپ کند وبا هر شلپش صد تومان به قبض آب شما 
اضافه کند . شاید بد آموزی باشد اماحالا که مردم در خانه فرش و ماشین و پتو می‌شویند. بگذار یک 
سطلش را هم این جوجه ريخت و پاش کند .عوضش روی شخصیتش کلی تا ثیر مثبت می گذارد: 
انیدوارمدکتر کردوائی کەذ ردان گا آزاد ویراستار مقاله‌هایش بود م .بگوسیب را به جرم تشویق 
کردن مردم به آب‌بازی »اعدام نکند. 


رابطه‌ی گشایش بخت وپروتز 


این عکس را ۹۱۳۲۲۶۹ ء از چهار محال وبختیاری فرسستادہ د بیر است وا زخوانند گان قدیمی هفتگی 
که اس‌مش رانگفته.اين از معرفی عکاس اما خود عکس:آیا کسی هست که به خر یداران‌اين چادرنمازها 
بگوید آخه عزیز دل برادر اگه بااین کارها می‌شد به خانه‌ی بخت رفت ؛بااین همه جادری که این جناب برای 
فروش آورده روزی هزار نفر فقط از این فروشگاه به خانه‌ی بخت می‌رفتند. حالا اگر بروی آمار فروشنده را 
بگیری: می بینی توی فامیل‌های خودش چندین و چند دختر دم بخت هستند که در بخت شان هیچ گشایشی 
حاصل نشده. مثل همان رمال ھا و فالگیرھاو دعانویس‌هایی که برای مشتری‌های خود طلسمات می نویسند 
تا پولدار شوند اما خود شان لنگ کرایه خانه‌اند. خب اگر تو بیل‌زنی. اول باغچه‌ی خودت رابیل بزن تاباورمان 
شود جادویت مؤثراست. واقعیت این است که همه دنبال لقمه‌ای نان هستند.اين جناب هم بااپن تابلو خواسته 
چادرھایش رازودتر بفروشد و خرج عمل دماغ دخترش رافراهم کند بلکه بختش باز شود. 


کجای ایران است. بسی غم‌انگیز است که متولیان فرهنگی گاهی حواس پرت می شوند و 


آقا ویراستار نمی خواین ۲ 
دراین تابلونوشته‌ای‌هست که به زیبایی خطاطی شده .فرستنده‌اش که‌دبیری چهار 
سور سیت تتے>-س>> ۶ 4 آوردەو آدرس این دیوار 


نیست که اگریە جای اث رمثبت:اٹری منفی بگذ ارند. خطاط این تابلو حواسش نبوده 
وفرموده: هر کس خدارابشناسد وود کار خودر تا خفهاست رق مر ایک 
کردہ: پیامبراکرم(ص) ".اصل حدیث همان است که همه آن راحفظیم:! من عرف 
53 3 وی تفسه فقد عرف ره " کسی که خود رابشناسد, پروردگارش را شناخته. حالا به این کار 

ورا ۳1 | نداریم که وقتی که چیزی راهمه حفظند چراباید هزینه کنند و همان رابنویسند. فعلاً 
روڈ ا ت به‌این کار داریم که چرا کمی دقت نمی کنند. چاره‌اش هم استخدام یک ویراستار ویک 


۳9 
سام یرہ 
۱ مصحح است باچندرغاز مزد. یاپرداختن آن چند رغاز بەاین نمی‌ارزد که حدیثی 
جعلی ننویسند و باعث خنده نشوند و دستی دستی آتو دست ۰ مخالفان ندهند؟ 


۱ داستان‌های پلیسی معمایی 
ات 


بقیه از صفحه ۵۵ 

از خودبوده؟ "مهناز گفت: آره... آره...دفاع از خود 
بود... تقصیر پیمان بود که به کیوان سیلی زد. حرفای 
بدی‌هم بهش زد. کیوان نمی خواست به پیمان آسیب 
بزنه. قسم می خورم که ديدم که اول پیمان بود که سیلی 
زد. کیوان‌هم فقط هلش داد... قصد نداشت برادرشو 
بکشه. کاش حاج مراد نرفته بودایه دقیقه بعد ازرفتن 
حاج مراد بود که پیمان کشته شد . نوبخت پر سید: 
"حاج‌مراد کیه؟ مهناز گفت: بابای پیمان و کیوان. 
اومده بود اینجا با کیوان حرف بزنه. بهش قول داده بود 
آدرس خونه‌ی کیوان روبه کسی نده به همین دلیل با 
آژان س اومد. پیمان به من گفت بیا بریم دنبالش.وقتی 
اومدیم اینجا کیوان خیلی ناراحت شد وفکر کرد باباش 
ادرس رو به ما داده. حاج مراد قسم خورد که آدرس 


داستان زندگی 


این کارو نکردم....هم به خاطر شما پنج تا بچه. 
هم به خاطر اینکه با خودم فکر می کردم این دو نفر 
ارزش ندارن که به خاطرشون اعدام شم! تا اینکه 
مرگ مادرتون همه چیز رو به تعویق انداخت. در این 
سال‌ها بیکار هم نبودم و ماهی یکی دو بار می رفتم 
دوبی وچین و جنس می آوردم و می‌فروختم و خدا 
رو شکرالان وضعم بد نیست! اما باید این حساب 
رو تسویه می کردم... باید این دو تا اشغال رو به 
بچه‌هاشون معرفی می کردم... برخلاف دروغی 
که گفتم. تو جیب من اس لحه نیست.... یه عروسک 
کوچیکه که اگر یادتون باشه "فرشته خانم "اون رو به 


گزارش خارجی 
سس 
بقبه از صفحه ۱۹ 
سودان جنوبی و سوریه اتفاق افتاد. آمار واطلاعات 
درستی از سال ۰1۴ ۲ در دسترس نیست چون این 
آمار در پایان سال ۲۰۱۵منتشر می شوند اما تقریباً 
می‌دانیم که از ژانویه ۲۰۱۴.چهار جنگ جدید آغاز 
شده و به عدد بازده رسیده‌است. این پرش» با تند ترین 
شیب پس از پایان جنگ سرد.ما را به بالاترین میزان 
جنگ از سال ۲۰۰۰ به این طرف می‌رساند. میزان 
مرگ و میر در اثر جنگ در سال ۱۳ ۰ به دلیل جنگ 
داخلی سوریه افزایش یافته است. و به این افزایش 
هم باید توجه شود. ممکن است این آمار پیشرفت 
سال‌های گذ شته راخنثی کند ولی نباید فراموش کرد 
کهاین مقدار همجنان از دهه ۱۹۹۰ کمتر است‌واز 
سطح مر گ ومیر ناشی از جنگ در دهه ۰ واز ابتدا 


روبه کسی نداده. بعد از دست پیمان‌ناراحت شد که 
چرا دنبالش اومده بود. بعدشم رفت. عصبانی بود. به 
مسا گفت حق ا دنبالش بریم... خدایااین چه بلایی 
بود که سرمون‌اومد .نوبخت از مهناز پرسید: "وقتی که 
کیوان با چاقو پیمان رو کشت. بعدش چی شد؟ مهناز 
گفت: "کیوان نبض براد رشو چک کرد و دید زنده‌س. 
زود به اورژانس زنگ زد. بعد دید برادرش تموم کرده. 
بازم به اورژانس زنگ زد و خبر داد که برادرش مرده و 
ازاورژانس خواست به پلیس خبر بدن" کارا گاه گفت: 
"درسته چون اور ژانس تهران بود که به‌ماخبر دادیه نفر 
توی این آدرس کشته شده. خوشبختانه مابه‌این آدرس 
نزدیک بودیم وزود رسیدیم .مهناز سری از افسوس 
تکان داد و گفت: "کاش اورژانس هم به ما نزدیک بود و 
پیمان نجات پیدامی کر د. کیوان از مرگ بر ادرش خیلی 
ناراحت شده بود. حتی می خواست پیمان ر وبا موتور 
ببره درمونگاه ولی دیگه دیر شده بود . نوبخت گفت: 
"لطفآ به خونه‌ای که مهمونش هستین زنگ بزنین تا 


آیینه ماشینش آویزون می کرد و اون رو به من داد 
به همراه این نامه. که در چنین روزی وقتی خواستم 
به بچه‌هاش بفهمونم حقیقت چیه. اگر حرف منو باور 
نکردن, نامه مادرشون رو باور کنند!... خلیل خان 
اینها را گفت و نامه‌ای رابه دست بیژن, و خواهرش 
بنفشه داد تا خواندن نامه, بغض کنند و... خلیل خان 
از جا بر خاست. نگاهی به فرنگیس و هوشنگ انداخت 
وآخرین حرفھایش را زد: "حالا دیگه آروم شدم.. 
برام خیلی سخته که ثروتم دست شما دو تا باشه.... 
امابه زودی معلوم ميشه که من بازنده‌ام یاشمادو 
تا آشسغال!این را گفت واز جا برخاست. که هر سه 
فرزندش قد راست کردند و هامون به نمایندگی دو 
خواهرش گفت: ''پدر... یعنی الان هم مانباید باشما 
زندگی کنیم؟" رنگ از صورت فرنگیس پرید.هاله و 
هستی نیز همراه برادرشان در آغوش پدر جا گرفتند 


تاانتهای دهه ۱۹۸۰ به میزان قابل توجهی دور است. 
به آینده دنیا امیدوار باشیم 
موضوع نگاه کنیم. متوجه خواهیم شد که جهان در حال 
فروپاشی نیست و عوامل هر اس‌انگیزی که اغلب مادر 
نقاط مختلف دنیابا آن دست به گریبانیم مثل تجاوز, 
خشونت. سرقت. سوعرفتار: کود ک آزاری و...در 
سراسر دنیا به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. 
جنگ که به نوعی مخرب‌ترین نوع مبارزه و اثبات 
بر تری‌است.همچنان وجود دار داماحقیقتامنسوخ 
شده زیر | کمتر انسانی یافت می شود که از این جنایت 
غیرانسانی لذت ببر د و دنبال آن‌باشد. شاید بهتر باشد 
از خودمان بپرسیم آیاراه‌بهتری برای درک وفهم 
دنیا وجود ندارد؟ بهتر نیست از قدم‌های کوچک اما 
اساسی‌شروع کنیم؟ مثلاً بهتر نیست از خبرها و تیترها 


0 ۳ 
۲٤‏ 7 ۶ ا لاحات لین 


مرگ پیمان رو خبر بدم .مهناز بادستی لر زان شماره‌ی 
خانه‌ی فامیل‌شان را گرفت وبه میزبان گفت با پلیس 
که به شما خبر میدم که پیمان کشته شده... قاتلش 
هم خانمیه به اسم مهناز. کیوان کوشش می کنه قتل 
رو گردن خودش بندازه ولی شواهد نشون میدن که 
مهناز نامزدشو کشته. من کیوان روهم به جرم سعی در 
گمراه کردن پلیس بازداشت می کنم. جسد پیمان رو 
به سردخونه منتقل می کنیم. برای شنیدن توضیحات 
بیشتر به دایره‌ی جنایی تشریف بیارین ". 


هوش آزمایی 
۹۵ باه وش ود قیق 
هستید. کار اگاه‌نوبخت از کجاها فهمید این دونفر 
دروغ می گویند؟ ده روز وقت دارید که جواب خود 
راهمراه‌با نام ونام شهرتان به ۹ ۰۹۳۶۶۴ 


و به طرف در راه افتادند که صدای بیژن لرزید: "عمو 
خلیل.... خونه تون واسه من و آبجیم جانداره؟ .... 
هوشنگ کم مانده بود سکته کند. خلیل با لبخند به 
استقبال دو فرزند "فرشته خانم "رفت و بعد هم رو 
کرد به باغبان پیر خانه و گفت: آقا نجف.... خونه 
ماتوی لواسان.... باغچه خوبی داره! آقا نجف با همه 


وجودش خندید و... رفت لوازمش را جمع کند که 
خلیل جمله آخرش رابه هوشنگ و فرنگیس گفت: 
می دونین چرا نمی کشمتون؟ چون فرشته خانم بهم 
یاد داده کاری نکنم که ادم‌های ارزون. برام گران 
شده بودند و گوشه پذیرایی نشسته بودند....بیرون 
از خانه. مردی که سال‌ها زیر سایه خودش زند گی 
کرده بود حالا سایه‌اش بر سر پنج خاطره پهن شده 
بود! 


ازاندازه‌بز رگ جلوه می‌دهند. دوری کنیم؟ صحبت 
این نیسست کەنسبت به همه چیز بی تفاوت باشیم. 
بر مردم سرزمین‌های مختلف این کرہ خاکی گذشته, 
می‌تواند چراغ راهی باشد برای ما که وقایع امروز دنیا 
راد بافتی معقول تر و قابل قهم‌تر تحلیل کتیم تم تا 
بر مدار ک و مستندات واقعی به جای تکیه بر تیترها 
وخبره ای جنجالی. مزایای زی ادی دارد که یکی از 
آنهاءاطلاع رسانی درست است. موضوع دیگری که 
براساس گفته کارشناسان مر بوطه. یکی از رموز مهم 
٦‏ ہہ ٰ۰ 
دنیاء بهتر است شب با خیالی آسوده بخوابیم و صبح به 
این امید چشم بگشاییم که دنیاء به زودی جای بهتری 
برای زندگی خواهد شد. 


ہچ 


ےیگک- 


کمال هز در نهان داشتن هد است 


ورزشی 


n 


“ati 7 


8 عنوان اولین پرسش سوالی رابپرسیم که خیلی 
از خوانند گان ما به آن علاقه دار ند. والیبالیست‌ها 
خوب پول می‌گیرند؟ 

بستگی‌دارد که چگونه قراردادشان راتنظیم کنند.خود 
من زیاد دنبال این مسائل نیستم. همیشه قراردادهایم 
را کامل می بندم.می گویم بابت یک فصل فلان تومان 
می گیرم.اگر راضی نبودید می‌توانید ۰ ۲درصد خسن 
انجام کار رانپر دازید. اما اینطور که اگر سوم شوید 
۰ درصد ودوم شوید ۵ ۱ درصد روی‌قراردادشما 
می‌رود. اصلاً درست نیست. این موضوع ناخود آگاه 
روی ذهن بازیکن تأثیر منفی می گذارد. نمی توان 
لا ادھای فوتبالی رابا والیبال مقایسه کرد.همه 
جای دنیا فوتبال بیشتر از همه پول می گیرد. بیشترین 
طرفدار رادارد.مانسبت به رشته‌ای که داریم وفضایی 
که داریم. از در امد خود راضی هستیم. 

بعد از درخشش تیم ملی والیبال در یکی دوسال 
گذشته. خیلی‌ها منتظر ترانسفر بازیکنان تیم ملی 
به باشگاه‌ها و لیگ ه ای معتبر بودند.امااصلاهیچ 
والیبالیست لژیونری نداریم. چرا؟ 

این طور نیست. پس از درخشش در مسابقات جهانی 
ولیگ جهانی والیبال بازیکنان ایرانی اسمی برای 
خودشان دست وپا کر دند و قطعا پیشنهادهایی هم 
رح شده‌امانکتهاینجاست که در دوسه فصل 
گذشته مبلغ قرارداد بازیکنان سوپرلیگی در والیبال 
ایران در مقایسه با پيشنهادها ومبلغ پرداختی که 
لا وی‌سایر کشورهاارائه‌می‌شود.افزایش قابل 
اا فه‌ای داشته و بازیکنان ایرانی به نقعشان است 
که در لیگ ایران بازی کنند. 

پس برایشان صرف نمی‌کند که لژیونر شوند؟ 
گفتم که به نفعشان است که در لیگ ایران بازی 
خودت هم پیشنهادی داشتی ؟ 

پیشنهاد که به هر حال بوده‌اما آنقدر دندانگیر نبوده 


خر 


که فکر وذ کر خودم رادر گیر ترانسفر شدن کنم. 
فعلآدوران سربازی‌رامی گذرانم و هنوز چند ماهی 
از سربازی من باقی مانده اما به هر حال هد فم حضور 
در لیگ‌های معتبر اروپایی است ولی نه تحت هر 
ا 

× بسیاری از ستاره‌های ورزشی عضو شبکه‌های 
اجتماعی هستند چرا علاقه‌ای به این نوع ار تباطات 
نداری؟ 

ورور ۔ہ“م"ھ" 
اینستاگرام یافیس بوک داشته باشم. اما باور کنید 
ونت حال رای انجام را ار شر 
وقت‌ها در گیر اردوی تیم ملی و باشگاهم هستم ووقت 


آزادم رابیشتر با رفقاودوستان سپری می کنم.من هیچ 
وقت تنهانیستم و به نظرم این نوع ار تباطات بیشتر 
به‌دردمواقع تنهایی‌می‌خورد.حضور در شبکه‌های 
اجتماعی شاید ما را مجبور کند که پاسخگوی سوال‌ها 
ودرخواست‌های هواداران ورزش باشیم و قطعاً 
نمی شود که پاسخگوی همه بود و به همین خاطر وقتم 
رابیشتر صرف گذراندن با دوستانم می کنم. 

امیر غفور آدم خاصی است؟ 

خاص است و دوست دارد خاص باشد. همه دوست 
دارن د خاص باشند.مدل‌ریش‌هایی که باموسوی 
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امیر غفور خر دادماه سال ۱۳۷۰ در کاشان متولد شده ووالیبال خود رانیز 
درھمان شهر آغاز کرده‌است.اودر مسابقات انتخابی المپیک در سال 
۱ درب ازی باژاپن به عنوان امتیاز آور ترین بازیکن تیم ملی والیبال 
مردان‌ایران معرفی شد. غفور در مسابقات قهرمانی والیبال آسیا ۲۰۱۳ 
به عنوان بھتر ین اسپک زن انتخاب شد و اولین جایزه معتبر خود رادراین 
مسابقات به دست آورد.اودر قهر مانی جهان ۱۴ ۰ ۲ یکی از ستاره‌های 
تیم ملی والیبال ایر ان بود. هر چند در مسابقات لیگ جهانی امسال جزو 
مهره‌های ثابت مانبود. اما به طور حتم یکی از بر تر ین والیبالیست‌های 
ایران در چند ساله گذشته بوده و خواهد بود... 


می‌گذاشتیم. خاص بود.اکثر بازیکن ان لباس‌های 
خوب می‌پوشند وساعت خوب می‌انداز ند ومی‌خواهند 
خاص رفتار کنند.البت 4 من ازاین اخلاق‌ها ندارم که 
فقط یک مار ک خاص بپوشم. همه چیز می پوشم ولی 
خاص می‌پوشم. 

گر از خانواده ونزد یکانت بپر سند بد ترین‌ویژ گی 
اخلاقی امیر غفور چیست. چه می‌گویند؟ 

فکر می کنم یکی از اخلاق‌های بد من این است که وقتی 
یک تصمیم اشتباه می گیرم و متوجه می شوم تصمیم 
من اشتباه‌است.از آن بر نمی گر دم.لجباز هستم. از سر 
حرفم کوتاه نمی آیم. 

×تاکنون سعی کردی بعضی ازویژگی‌های 
اخلاقیت را تغییر دهی؟ 

شاید یکسری اخلاق‌هایی داشتم که خیلی دوست 
نداشتم وحالا بهتر شدهام. معتقدم هر چه درخت 
پربارتر باشد.باید سر به زیر تر شود. این موضوع را 
ار 9 
حس می کر دم‌اگر آنها راانجام دهم بز رگ می‌شوم. 
الان خداراشکر چیزهایی دارم که دیگر نیازی ندارم 
خودم رابزرگ کنم وسعی می کنم همیشه افتاده 
نام 

کا به یاد داری برای نخستین بار کی و کجاباشما 
عکس یاد گاری گرفتند؟ 

فکر می کنم وقتی با تیم ملی نوجوانان قھرمان آسیا 
شدیم.در فر ود گاه‌تعدادی از تماشاگران عکس وامضا 
گرفتن د. خیلی حس خوبی داشت. قبلا این موضوع 
برایم سابقه نداشت.۶ ۱ ساله بودم ہج" 
بودن می کر دم البته الم خوب است. ما شاید چون 
زیاد شده, قدری عادی‌تر است. 

× بعد از بسیاری از بازی‌ها,ء خیلی راحت درخواست 
مردمی را که خواهان‌عکس گرفتن یا امضااز تو 
هستند. قبول می کنی. خسته نمی شوی؟ 
نه‌اتفاقا دوست دارم.وقتی می بینم که پس از 


سک سک mm‏ سب u‏ کہ - mm mm‏ سح ابا 


بازی‌هایمان در خانه والیبال این همه هوادار دختر 
وپسر بیرون ورزشگاه صبر می کنند تابا ماعکس 
یاد گاری بگیرند. وظیفه خودم می‌دانم که برای همه 
آنهاوقت بگذارم. شاید این کار خستگی جسمی داشته 
باشد.ولی هیچ وقت به کسی نه نمی گویم و این کار 
راازنظر روانی‌دوست دارم.البته شاید استئناهم در 
این مورد وجود داشته باشد. همین لیگ گذشته وقتی 
درپایان بازی باریچ اسانس کاشان بانوین کشاورز 
درخانه والیبال که علیر ضانادی شد ید | مصد وم شد. 
مجبور شدم کمکش کنم وبه داخل اتوبوس ببرمش؛ 
به همین خاطر نتوانستم به خواسته هوادارانی که بیرون 
ورزشگاه ایستاده بودند. جواب بدهم. 

يا تا کنون پیش آمده که از محبوبیت خود کلافه 
یاخسته شوی؟ 

کلافه که نه ولی خسته شدم. بعضی اوقات دوست 
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خودم نمی توانم. بالاخره مر دم لطف دار ند می خواهند 
عکس وامضابگیر ند و درباره والیبال حرف بزنند. ماهم 
دوست نداریم ۴ ساعت درباره والیبال حرف بزنیم. 


گاهی می‌خواهیم با خانواده‌در مکان عمومی بنشینیم 
و حرف والیبال نزنیم. ۱ 
×اسال ۲۰۱۱ که در بازی‌های قهرمانی آسیادر 
تهران و به دعوت ولاسکوبرای اولین بار ملی پوش 
شدی, فکرش رامی کردی که خیلی زود به یکی از 
ستاره‌های والیبال ایران تبدیل شوی؟ 

نه تنهافکرش رامی کردم که مطمئن بودم به این جایگاه 
می‌رسم. البته من به دنبال رسیدن به جایگاه‌های به 
مراتب بالاتری از جایگاه فعلی خودم هستم. برای 
رسیدن به هر هدف و جایگاهی باید تلاش کرد. قانون 
جذب می گوید به هر چه فکر کنی» به آن می‌رسی. من 
می‌خواهم و دوست دارم بهترین بازیکن جهان بشوم و 
قطعاً برای رسیدن به این جایگاه باید خیلی تلاش کنم. 
×چه درس بزرگی از ولاسکو گرفتی؟ 
ولاسکویک پروفسور به تمام معنابود. استاد فلسفه 
ومنطق بود وبرای‌هر چیزی هم منطق داشت برای 


آرژانتینی هاشبیه ایرانی ھاهستند.شاید همین‌عامل 
ازولاسکوبااین همه تجربه مختلفی که در زند گی 
کسب کرده بود. می توا نستیم درس‌های زیادی برای 
ادامه زندگی و دوران حرفه‌ای ورزش بگیریم. 

بز ر گترین شیطنت زند گی‌ات چه بوده است؟ 
شیطن شیطنت زیاد کرده‌ام. تادلت بخواهد. دارم فکر می کنم 
که کدام یک از آنھاقابلیت انعکاس دارد!(باخندہ)مثلاً 
در فرود گاه‌بابازیکنان کل کل می کنم که روی ریلی که 
چمدان‌هاوساک‌هاراتحویل می‌دهند. بنشینیم ووسط 
چمدان‌ها بنشینیم وبچر خیم .یک بار هم در هوای سرد 
زمستان تصمیم گرفتیم در دریا آب تنی کنم! 


است."ماهم شروع کر دیم به خواندن ودست زدن 
و... آن هم در عقب اتوبوس. 

بهتر ین هدیه‌ای که گرفتی چه بود؟ 

هدیه زیاد گر فته‌ام. همه‌اش رادوست دارم. پول خیلی 
خوشحالم می کن د!(باخنده) هر کس هم می گوید 
خوشحال نمی شود دروغ گفته است. اما یک نفر رفت 
حرم حضرت ابوالفضل (ع) یک پارچه متب رک رابرایم 
اورد که ان را خیلی دوست دارم. 

تا حالا کاری انجام داده‌ای که نتوانسته باشی به 
کسی بگویی؟ 

خب وقتی نمی توانستم بگویم یعنی حالا هم نمی توانم 
به ان اشاره کنم. سخت است...یادم نمی آید. دوران 
بچگی زیاد در کوچه تور والیبال می‌بستم و درب خانه 
تک تک بچه‌های محل رامی‌زدم که برویم والیبال 
بازی کنیم. همسایه‌های ما بند گان خدا از سر و صدای 
دی دید حالاکر اس مک را خراند ند ما 
راحلال کنند. 

تا کن_ون شده پول زیادی خرج کرده باشی و 
پشیمان شده باشی ؟ 

معمولاً در سوغاتی گرفتن ضعیف هستم. یکبار برای 
مادرم لباس خریدم و خودم هم خجالت کشیدم. خیلی 
زشت بود. تر جیح می دھم سکه کادو بدهم. ولی تاحالا 
پول‌زیادخرج کردم.یکبارمزدا ۲خریده‌بودم و آن 
رایکد فعه فروختم و ۰ ۴میلیون ضرر کردم. آن هم 
به خاطر اینکە در جاده پنچر شد و تو ذوقم زد زاپاس 
مزدا ۲ کوچکتر است و ۸۰ کیلومتر سرعت بیشتر 
نمی‌توانی با آن بروی. 

)تا حالاشده تمرین‌ها رااز سر خستگی درست 
بله! گاھی.اماولاسکو می فھمید. گاهی به رویمان 


نمی آورد اما گاهی هم منطقی حرف می‌زد و مارا 


شرمنده‌می کرد. فرقی که ولاسکوبا ست کوویچ" 


1 داشت همین بود. "ست کوویچ" کتک می‌زد! شاید در 


رده سنی جوانان درک کاملی نداشتیم و کتک هم لازم 


بود.شانسی که نسل والیبالیست‌های ما داشت.این‌بود 


یہو 


× تا کنون چند سفر خارجی داشته‌ای؟ 

نمی‌دانم.خیلی...باید بشسمارم.شاید حد ود ۵۰ سفر 
خارجی داشته باشم. حدود ۰ تا ۴ کشور را دیده‌ام. 
خودم شخصاً لهستان و روسیه راخیلی دوست داشتم. 
هم مسابقات خیلی خوبی آنجاداشتیم وهم سیستم 
کشورومردم‌رادر این کشورها می‌پسندم.البته | کثر 
خاطرات مادر کشورهای خارجی به دور هم بودن با 
بازیکنان بر می گر دد. معمولا قبل از مسابقات, چهار 
پنج نفری با محمد موسوی. شهرام محمودی و سعید 
معروف و... می گوییم ومی خوانیم ومی‌خند یم بعد از 
بازی فینال در مسابقات قهر مانی اسیا-دوبی. خسته 
وارد اتوبوس شده‌بودیم. ولاسکو گفت "غفور فقط 
قبل از مسابقه بلدی بخوانی! حالا زمان شادی و جشن 


موم 


سے 


که ولاسکو برای تیم ملی زحمت زیادی کشید:امااین 


بازیکنان از زیر دست "ست کوویچ " گذشته‌اند.اگر آن 
زمان نوجوانان و جوانان قدر تمندی نداشتیم. حالا هم 
تیم ملی خوبی نمی‌توانستیم داشته باشیم. 
× چر ملی پوشان والیبال که اینقدر در اردوها باهم 
دوست و صمیمی هستند. در رقابت‌های باشگاهی 
دعوامی کنند؟ 
دعوادر والبیال زیاد نبود. بالاخره فش ار لیگ است و 
استرس وجود دارد. گاهی تحت فشار آدم‌ها کارهایی 
انجام می‌دهند که درست نیست.مثلا قبلا سعید 
معروف وموسوی باهم بحث کردند.اما این موضوع 
ادامه پیدانکرد و در تیم ملی ادامه نداشت.الان سعید 
و محمد موس وی بهترین دوست‌ها هستند. متاسفانه 
برخی‌باشگاه‌هافشار زیادی روی بازیکنان می آورند. 
بازیکن هم تحت فشار باشگاه گاھی رفتاری می کند که 
ممکن است زیاد پسندیدہ نباشد. 

۶ 


ان 
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خو 
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ورزشی 


بیست وشش مین دوره مسابقات والیب ال لیگ 
جهانی درسال ۱۵ ۲۰ باحضور ۲ تیم درسه سطح 
برگزارشد که ر کورد جدیدی‌دراین رقابت‌هابه 
حساب م یآید. هشت تیم بر تر جهان در سطح یک 
این رقابت‌ه از هشتم خردادماه‌به مصاف یکد یگر 
رفتند که در گروه یک «سطح یک» تیم های برزیل, 
ایتالیاء صر بستان و استر الیادر حالی به مصاف یکد یگر 
رفتند که برزیل ازابتدا حضور خود در مر حله‌نهایی 
را(به دلیل میزبانی) مسجل کرده‌بود. بنابراین دو تیم 
دیگر از این گروه (ایتالیا و صربستان) همراه‌بابرزیل 
به مرحله نهایی رقابت‌ها صعود کردند . 

در گروەدوم این رقابت‌ها نیز آمریکا,قهرمان 
لیگ جھانی سال ۶۴ء ۲برای دفاع از عنوان قهر مانی 
خود برابر رقیبان سرسختی مانند لهستان» قهر مان 
جهان درسال ۲۰۱۴ ولیگ جهانی ۰۱۲ ۲.روسیه. 
قهرمان‌جام‌جهانی ۲۰۱۱.المپیک ۰۱۲ ۲ولیگ 
جهانی ۰۱۳ ۲وایران.قهرمان آسیاقرار گرفت که 
سومین حضور خود را در این رقابت‌ها تجربه می کرد. 
ازاین گروه تنها دو تیم به مرحله نهایی صعود کردند 
که آمریکاولهستان‌با کسب رتبه‌های اول ودوم مسافر 
برزیل شدند. 

تیم کواچ در این دوره از مسابقات لیگ جهانی به 
گفته خیلی از کارشناسان پر نوسان ظاهر شد. اتفاقی 
که شاید در هر تورنمنت برای هر تیمی رخ دهد.ایران 
دردوررفت نتوانست از کوچکترین شانس‌های خود 
هم استفاده کند تادر روزهای آخر کارش به اما واگر 
کشیده‌شود. یاران معر وف در بر خی بازی‌ها بالا تر از 
ظرفیت ظاهر شدند ودر برخی دیگر از مسابقات هم 
پایین‌تر از حد والیبال ایران بازی کردند. نکته مثبت 
بازی مر دان والیبال ایران این بود که آنها بدون ترس از 
حریفان, مقابل آنها قرار می گر فتند و به عناوین کسب 
شده و تجر به حریفان توجهی نداشتند. 

ایران سومین سال حضور در لیگ جهانی را تجربه 
می کرد و شاید طبیعی باشد که نتواند هر سال به جمع 
برترین‌ها راهپیدا کند واصلاً منطقی نیست که تیمھا 
دراولین سال‌های حضور خود بتوانند جای بزر گترھا 
رابگیرند. تیم ایران‌ برای رسیدن به ثب ات نیاز به 
ز مان دار د وباتوجه به حضور جوانانی که‌در تیم ملی 
هستند.می‌توان امیدوار بود که‌ایران آینده خوبی 
داشته باشد. شاگردان کواچ در رتبه دهم رنکینگ 
فدراسیون جهانی قرار دارند واین عنوان به جایگاه 
واقعی ایران بسیار نزدیک است. 

والیبال ایران در بر گشت به بازی‌ها عملکر د خوبی 
نداشت. کمتر به یاد داریم که تیم ایران چند امتیاز 
از حریسف عقب بوده باشد و بتواند خود رابه حریف 
برساند و پیش بیفتد. تاثیر ستاره‌ها در چنین امتیازاتی 
بايد دیده شود مانند کاری که کوبیاک برای لهستان 
وموزرسکی برای روسیه کردند.اين دوبازیکن در 


وقنی کواج انتفادهارانمی‌پذ یرد 


ولاسکو با تمام سابقه و دانشی 
که داشست. در کنار خود یک مغز 
متفکر و تحلیلگر کم‌نظیر داشت. 
کمتسر کسی در دنیای والیب‌ال 
حضور دارد که بتو اند به راحتی از 
کنار نام خوان سیچلو عبور کند 


اکثر مواقعی که تیمشان از حریف عقب می‌افتاد. آ نقدر 
خوب بازی می کردند که یک تنه جور سایر بازیکنان 
رابه دوش می کشیدند. در مقابل تیم ایران بازیکنان 
خوبی دارد. اما هنوز هیچکدام از آنها ستاره نشدند که 
بتوانند در مواقع حساس بدر خشند.ا گر تیم ایران در 
یک بازی خوب بود تمام بازیکنان خوب بودند وا گر 
تیم نتیجه نگرفت. تمام بازیکنان بد بودند. 

یکی از انتقادهایی که به کواچ می‌شود. انتخاب 
دستیارانش است.نوید مشجری, آنالیز ور جوان ودر 
عین حال باتجر به تیم ملی است که در زمان ولاسکو 
هم در تیم ملی بود وبه جرات می‌توان گفت که در حال 
حاضر از بهترین‌های آنالیز در ایران است»امامربیانی 
در تیم ملی هستند که بهانه انتقاد منتقدان شد هاند. 
کارشناسان کواچ رادر انتخاب دستیار با استفان آنتیگا 
مقایسه می کنند. آنتیگاء سر مربی فرانسوی تیم ملی 
والیبال لهستان زمانی که هدایت قر مز و سفیدها را 
برعهده گرفت. بلافاصله در خواست کرد مسئولان 
لهستان. فیلیپه بلین را به کادر فنی اضافه کنند. 

بلیسن در زمان بازی آنتیگا در تیم ملی فرانسه 
سرمربی آن تیم بودواین یعنی آنتیگایک مربی بزر گتر 
و با تجر به‌تر از خود رابه کادر فنی اضافه کرد تا بتواند 
از تجر بیات او استفاده کند؛ کاری که کواچ اصلاً به آن 
توجه نداشت. باو جود اینکه منتقدان و کارشناسان 
بارهااین موضوع رابه‌او گوشزد کردند.ولی بوبان 
به آن توجهی نشان نداد. سرمربی تیم ملی حتی در 


اظهار نظر ی عجیب در پایان دور رفت مر حله مقد ماتی 
لیگ جهانی اعلام کرد که نظر منتق دان برایم‌مهم 
نیست و کار خودم راانجام می دھم! 

ولاسکو با تمام سابقه ودانشی که داشت. در کنار 
خود یک مغز متفکر و تحلیلگر کم نظیر داشت. کمتر 
کسی در دنیای والیبال حضور دارد که بتواند به راحتی 
از کن ار نام خوان سیچلوعبور کند. او که بعد از قطع 
ھمسکاری با والیب ال ایران حالابه عن_وان نفر اول تیم 
ملی‌والیبال قطر در حال فعالیت اسست.حتی خیلی‌ها 
در آن زمان مساجدی رابه عنوان دستیار ولاسکوو 
مربی تیم ملی قبول نداشتند. در حالی که مساجدی 
خالا مربی تیم ملی والیبال ژاپن است. این نکات نشان 
می دھهد که وزن کادر فنی تیم ملی در زمان ولاسکو 
به مراتب سنگین تر از زمان کواچ بوده‌است واگر 
بوبان نمی‌خواهد زیر بار این واقعیت بر ود. مسئولان 
فداسیون بايد به او تذ کر بدهند. 

ایران شاید حالاروی کاغذ حذف شده‌باشد. امادر 
این دوره از مسابقات لیگ جهانی تجارب بسیار خوبی 
کسب کرد ومی‌تواند از این تجر به‌ها برای رسیدن به 
المپیک استفاده کند. شاید تشکیل اتاق فکر فدراسیون 
والیبال برای بررسی عملکرد ملی‌پوشان از مهمترین 
برنامه‌هایی باشد که مس تولان باید اجرا کنند.اتاق 
فکری که بتواند به کواچ مشاوره بدهد وبه تیم ملی 
کمک کند وچه بهتر است که بوبان هم به نظر منتقدان 
احترام بگذارد واز آنها کمک بگیرد بدون شک همه 
کارشناسان والیبال برای مطرح کردن انتقادهای خود 
قصد وغرضی ندارن د و تنهابه موفقیت والیبال‌ایران 
فکر می کنند. داورز نی رییس فد راسیون والیبال, لیگ 
جهانی رامسیری برای رسیدن به المپیک دانست و 
حالا همه امیدوارند که والیبال ایران از مسابقات لیگ 
جھانی توشه‌ای پر بار در راه‌رسیدن به هدف بعدی 
خود که همان کسب سهمیه المپیک استبر دارد. 


× کلکسپون 

کریس‌ساعت 

دیگر همه می‌دانند که ستاره‌پر تغالی رثال‌مادرید 
کلکسیون بز ر گی متشکل از ۰ ۵ساعت مختلف دارد. 
بعد ازرسیدن به "لادسیما (دهمین قهرمانی اروپایی 
رثال) به هر کدام از هم‌تیمی‌هایش یک ساعت با 
قیمت تقریبی ۸هزار يورو هدیه داد. 

مسی. تلفن همراه 
ساعت‌های گرانقیمتش گرم می کند. ستاره 
آرژانتینی بارس ترجیح می‌دهد تلفن همراه جمع 
کند. به گزارش رسانه‌های آمریکای جنوبی. او 
کلکسیونی از بیش از ۱۰۰۰ گوشی همراه دارد. 

شبکه‌های اجتماعی 

کریس 

از نظر فعالیت در شبکه‌های اجتماعی, رونالدو 
اف و اد 
۳ ی 
رقم‌البتهدربرابر ٣‏ ١میلیون‏ ھواداری کە در 
''فیسبوک ''صفحەاش رالایک کرده‌اند. حرفی برای 
گفتن ندارد. 


سنگین‌تر می‌دهد. 


- مجتبی جباری:حدود ۴ میلیارد تومان 
-پژمان منتظری:حدود ۴ میلیارد تومان 

- آندو:حدود ۳ میلیارد و ٩۰۰‏ میلیون تومان 
-مهرداد پولادی:حدود یک میلیارد تومان 


همه علاقه‌مندان به فوتبال‌بد ون شک می خواهند بدانند دوستاره بزر گ این ورزش یعنی کر یستیانو 
رونالدو ولیونل مسی در چه‌اموری فعالیت می کنند. همه البته کمابیش چیز ها یی در این رابطه‌می‌دانند.اما 
شاید نه به شکلی مدون. مجله د یجیتال "مار کاپلاس " گزارشی رامنتشر کرده ودر آن علاوہ بر نام بردن 
از علایق لوکس این دو پد يده نوشته است هر کدام چطور عطششان برای آن را خاموش می کنند. 


ایرانی‌ها در قطر جقدر پول می‌گیرند؛ 


این اسم‌ها را کنار هم بگذارید: آندرانیک تیموریان, اشکان دژاگه. مهرداد پولادی. 
مجتبی جباری, پژمان منتظری و محمد نوری.اگر هر یک از تیم ھای ایرانی بخواهند 
این بازیکن ان راجذب کنند.باید چه پولی بد هند؟ پولی به مراتب بالا تر از سقف 
قرارداد. قطعا هر یک از این بازیکنان در ایر ان بازی می کر دند.بالای ۱/۵ میلیارد 
نمی گرفتند ولی حالالیگی به نام قطر پیدا شده که به آنها دستمزدهایی به مراتب 


رقم تقریبی دستمزد بازیکنان ایرانی شاغل در قطر 
-اشکان دژاگه: ۵میلیون يورو معادل حدود ۱/۸ میلیارد تومان 


-محمد نوری:حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان 

آنهاروی هم رفته چه پولی می گیرند؟ دستمزد باز یکنان ایرانی شاغل در قطر. رقمی 
نزدیک به ۲۹میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان است. بی شک این بازیکنان به هیچ وجه 
نمی توانستند در ایران یا هر جای دیگر دنیا چنین پولی دریافت کنند. 


مسی 

ستاره‌بارسا در اینستا گرام تقریباً ۱۸/۱ میلیون 
دنبال کننده دارد. صفحه این بازیکن در فیسبوک هم 
یو ۷۸ ون ایک تور ۰ 


(تجارت 


کریس 

مهاجم رئال خط تولید پوشاک خودش بانام 
۷۲۳ رادارد.اودر خری دوف روش ملک واملاک 
هم سرمایه گذاری‌هایی کرده و به غیر از این به تاز گی 
در حیطه تکنولوژی هم پا گذاشته است. او یکی از 
سهامداران شر کت موبیتو است؛ شر کت تازه کار 
پر تغالی که در زمینه تلفن همراه فعالیت می‌کند ۵ 

مسی 

اوبه‌همراه‌پدرش شر کت "1116011 راراه 


انداخته که در زمینه خرید و فروش و اجاره زمین چه 
در شهر و چه در خارج از آن فعالیت می کند.اوشر کتی 
هم با نام "/۱12118861161115.1 100/۷1051 دارد که 
کار رسیدگی به د رآ مدهای این بازیکن از چهره‌اش 
را بر عهده دارد. 

دزز کت رون رما کار ی مسے اا اکت 
باشگاهی شخصی نز دیک به شهر زاد گاھش,روساریو, 
در | رژانتین بوده است. 


×ملک واملاک 


کریس 

کریسس در قاط معا جهان اه دار لھا 
باشکوه‌ترین آنهاخانه‌ای‌است ۵هزارمتری‌در تراس 
دبوتورو ای پر تغال که قیمت تقریبی ۴میلیون يورو 
برایش تخمین زده‌شده‌است. خانه محل سکونت این 
و ی متا اد فرار 
دارد که حدود ۱۰ میلیون يورو می‌ارزد. 

مسی 

خانه محل زند گی این باز یکن در محله اختصاصی 
۰ ۷ئ3 9 ۶ ۷۷۷" 
تقریباً دو میلیون یورو می‌ارزد. 

وات اغ تاره ۱۰ بار ساف ت او در 
زاد گاهش ساخت یک مجتمع مسکونی اختصاصی را 
تخمین زده می‌شود. بغیر از این چند | پارتمان هم در 
وج 5 ۴طبقه کا ی روساریو دارد. 


×ادنیای مد 
کریس 


وسواس ستاره رثال نسبت به ظاهر تا جایی پیش 
رفته که حتی برایش مهم است که موهای مجسمه 
مومی‌اش چه مدلی باشد! او ماهی یک بار آرایشگر 
شخصی‌اش رابه موزه مجسمه‌های مومی مادرید 
می فرستد تا به مدل موهای مجسمه‌اش سر و سامان 
بدهداجالب‌اینجاست که‌موهای‌این مجسمه.موهای 
طبیعی هستند و از هند به مادرید آوردہ شده‌اند!! 

مسی 

وقتی به همراه تیم ملی آرژانتین سفر می کند. از 
۰س ۹ E‏ 
دراختی ارش بگذارند تادر انجام کارهای روزانه و 
27 تاداس کیک کد ۔ 


۰ 7 
پژمان منتظری 


استړ احت خو ب مز از غذای خو ب است 


۵9 دکتور بو شه 


پیام ازشما چاپ از ما 
Ok‏ 


زیرنظر: علی ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


گا معلمان محترم و دلسوز مدرسه مریم مارلیک.از زحمات و تلاش شما نسبت 
به فر زندمان معصومه دینی که در سال تحصیلی ٩۳-۹۴‏ کلاس هفتم شا گرد ممتاز 
شناخته شده است کمال تشکر و قدردانی راداریم 
پدر و مادر معصومه دینی -مارلیک 
۶ پویا سره فرزند عزیزم.سالروز تولدت راباتقدیم ۱۴ شاخه گل رز به مناسبت 
۴سالگیات تبریک می‌گوییم. دوستت داریم 
مادر و پدرت محمدرضا سره -تهران 
مادر عزیزم:تولدت مبارک.با آرزوی بهترین‌ها برای شما می‌گویم. دوستت 
دارم پسرت آیدین اشرفی پور -تبریز 
*4*سحر جان,در خاطر کسی ماند گاری که لحظه‌های نبودنت رابا تمام دنیامعامله 
نمی کند ۲۵ تیر سالروز تولدت را با تقدیم هزاران شاخه گل تبریک می گویم 
همسرت محسن امیری -اصفهان 
آق ای مهندس آرش احسانی پور موفقیت شمارادر خصوص اخذ مدرک 
مهندسی عمران که نشان از همت والای شماست تبریک می گوییم. امیدواریم در 
همه مراحل زندگی پیروز و موفق باشی 
۶ آقاناصر همسر عز یزم خدای بز رگ را شا کرم که همسر مهربان وزحمت کشی 
به من عطا کر ده است دوستت دارم و دستان پرمهر و محبتت رامی‌بوسم. ۴تیر 
سالروز میلادت را تبریک می گویم همسرت افسانه نوری-رشت 
۶ دختر و داماد عزیزم, گویند که هر چیز به هنگام بود خوش.ای عشق چه چیزی 
که خوشی در همه هنگام قدم نورسیده نوه عزیزم محمد رابه پدر ومادرش تبریک 
می گویم 
۶ سحر عزیزمءزند گی راتوبساز نه بدان ساز که سازند وپذیری بی‌حرف. زندگی 
یعنی جنگ تو بجنگ, پیروزیات را به زودی با هم جشن می گیریم 
دوستت آمنه شفیعی -تهران 
*#زهرای من, دختر نازم» ۲۴ تیر دوازدهمین سالروز تولدت رابا تقدیم ۲شاخه 
گل سرخ مثل خودت تبریک می گوییم, دوستت داریم عزیزم 
پدر و مادرت محسن و زیور سھرابی -قم 
۶ شهره عزیز, دختر مهربانم.۲۵ تیر بیست و هشتمین سالروز میلادت مبارک. 
امیدوارم هميشه در سایه پرورد گار وجود نازنینت سلامت و شاد باشد 
مادرت زهرا و پدرت محمود نادری -تهران 
سیمین جان, دختر عزیزم۲۹۰ تیر سالروز تولدت با تقدیم ۹٩‏ ۲سبد گل یاس به 
تو. این روز قشنگ و زیبا را تبریک می گوییم 
پدر و مادر و برادرت علی مهدی خشویی -تهران 
۶ سارینا عزیزم» همسر مهربانم.به خدا خیلی دوستت دارم. ۲۷ تیر چهارمین 
سالروز ازدواجمان را به شما تبریک می گویم. دوستت دارم 


احمد بابا و زهره مامانی 


پدربزرگت نورمحمد منور-خاف 


همسرت علیرضا نوروزی -نیشابور 
مم . و 
۴ خواهر زاده عزیزم. سیمینم.ای بھترین من ای گل زیبای من ٩‏ ۲ تیر زادروز 
تولدت گلباران خاله فاطمه خدابخشی -تهران 


گا آقاجمشید عزیز, همسر مهربانم‌بی نهایت دوستت دارم ۲۶ تیر پنجمین 
سالروز ازدواجمان را با تک شاخه گل زند گی مان, فرشته جان, جشن می گیریم 
همسرت فرخنده رجایی-منجیل 
؟#مبیناجان,عز یز مادر گل من, توهمیشه در خاطرم هستی و خواهی ماند. ۲۸ 
تیر سالروز تولدت رابا تقدیم ۲۸ شاخه گل رز جشن می گیرم و همیشه به یادت 
هستم مادرت فاطمه تاجیک -ورامین 


و 


اطلاعات شم سم رو ۳٦٣٣‏ 


۶ شراره عزیزم.وجودت هدیه گرانبهایی است که خداوند مارالایق داشتن آن 
دانست.جه خوب شد که به دنیا | مدی وجه خوبتر که دنیای من شدیء برای من 
بمان و بدان که تو تنها بهانه برای بودنی دوستت دارم. تولدت مبارک 
همسفر زندگی ات -بابک نعیمی -گرگان 
۶ زهره عزیز, خواهر دوست داشتنی من,قدم نورسیده‌تان(فرید کوچولو) برای 
شماو همسر گرامی ات آقا جواد مبارک باشد 
برادرت جلال شریفات -آبادان 
*ناز نینمتولد. تکرار امیدواری خداوند است. یاد آوری این تکرار بر شما گرامی 
باد ۲۶ تیر ماه سالروز تولدت مبارک 
۶ فرزند دلبندم, احسان جان۔سالروز تولدت مبا رک باد. دوستت دارم مهربانم. 


دوستت شیدا عربستانی -تهران 


تو همیشه در قلب منی و وجود تو آرام بخش زند گی ماست 
مادر و پدرت حسین شفیعی -تهران 
۶ مهسای عزیز ,ھمسر گلم۲۷۰تیر بیست و هفتمین سالر وز تولدت مبار ک. 
امیدوارم ھمیشه در صحت وسلامت باشی. دوستت دارم تا ابد 
همسرت محسن آذری-زنجان 
*#معلم عزیز حمیدرضا سحابی.از لطف و محبت و زحماتی که در سال تحصیلی 
۹۳-۹۴ برای فرزندم شکوفه نجفی کشیده‌اید بسیار سپاسگزارم 
محمد مهدی نجفی ومایدہ نوری -ورامین 
گا ملیحه جان» هر انسان لبخندی از خداست و تو زیباترین لبخند خدابی. ۲۸ تیر 
سالروز تولدت راتبریک گفته و برایت از خدای مھربان سالهای سال عمر باعزت 
وبرکت خواستاریم. پدرومادر, حدیث. مهدی و محمود بابایی از قم 
۶ مسعود مهربانم.داشتن تو باارزشترین هدیه ایست که خداوند مرالایق آن 
دانسته.۳ ۲تیر.سومین سالروزعاشقیمان مبا رک .همسرت ملیحه بابایی -قم 
۶ آقاجلیل عزیز, همسر خوبم.اول می خواهم خسته نباشید به تو گل زند گیم 
بگویم که شبانه روز در تلاش هستید تام در آرامش باشیم مهربانم خیلی دوستت 
داریم ۲۷ تیر سالروز تولدت مبار ک 
همسر و فرزندانمان ناهید. نیلوفر و احمد گروسی-همدان 
۶ پدر ومادر عزیزم.آیا می‌شود روزی مهر و محبت و فدا کاری‌های شمارا جبران 
کنم؟ فر شته‌های الهی دستانتان را می‌بوسم و بی‌نهایت دوستتان دارم 
پسرتان سید حسین صادقی -تبریز 
۶ تهمینه, خاله مھربانم, ۲۷ تیر دومین سالروز ازدواجتان با شوهر خاله مهربانم 
آقا امید به شما زوج مهربان تبریک می گویم 
خواهرزادهات نسرین بهشتی -رباط کریم 


شکلہای پنہان در تصویر 
جشن در خانواده 


چبارده اختلاف در تصویر کدوتنبل 


ےر > 
فروردیق کی 2 


درگیر ماجرای یک جمع هستید. مساله‌ای 
که‌همیشه این وقت‌هاسر و کله اش پیدامی‌شود و 
ساعت‌ها ذهن شمارا با خود همراه می کند.اما دوست 
دارم به شما شکر راياد اور شوم که همین قدرت 
راداریدوباید به خودتان ببالید که‌می‌توانید تااين 
اندازه روی اطرافیان تاثیر بگذارید و مطمئن باشید این 
موضوع مر بوط به حر کت است وهر قطاری که حر کت 
می کند سنگ می‌خورد. در مورد مشغله‌های کار هم 
قبول دارم کهزیاداست. ما قینبدانیداگرانرژی‌اش 


س‫ 


Q ۵ © 
اردیبهشت‎ 

این روزها احساس می کنید که خیلی حساس 
شده‌اید وحتی چیزهای بی اھمیت هم شمارا به واکنش 
وامی‌دارند. در حالی که ش ایط خیلی بهتر از گذشته 
است وبه زبانی باید گفت همه چیز سر جایش هست و 
گویی شما سر جای خود تان نیستید. پس‌ای کاش, آبی 
به سر ورویتان بز نید تمر کزی بگیر ید وبیذ یرید که حالا 
زمان استفاده‌از فرصت‌هایی است که‌مدت‌ها ارزویش 
راداشتید و دلیلی ندارد دقیقا همان کاری را انجام دهید 
که دیگران انتظار دارند. پس خودتان باشید! 


رت 


فرداد 

روزه ای بی‌نظیری راپیش رودارید. هم از جهت 
سر لجاجت نگذارید و بیش از حقتان درخواستی 
نداشته‌باشید و خودتان‌رابه‌دردسر نیندازید.در 
موقع رسیدن به اختلاف‌ها هم امیدوارم طوری رفتار 
کنید تادیگر ان‌هم اجازه‌ابر از عقیده داشته‌باشند 
واین گونه وقتی آنها آرام می‌شوند. مطمئن باشید. 
شماهم ارام می شوید و صبوری در این شرایط تحسین 


Q O O 
کمی خسته‌تر از آنچه که باید,نشان می دھید و‎ 
اگر دلگیر نمی شوید باید بگویم حداقل اینگونه وانمود‎ 
می کنید. در حالی که واقعیت روشن است وهیچ نیازی‎ 
به این میزان دلگیری ندارد که بگویید از این پس عقب‎ 
می ایستیم تادیگری کنترل امور رابه دست بگیرد. و‎ 
اگ بخواهید مهمترین موضوع رادریابید.این است‎ 
که نباید تسلیم شرایط شوید. بلکه بالعکس بهتر است.‎ 
اعتماد کنید و راه رانشان دهید و آنگاه که از هشدار رها‎ 
شدید ےک کت‎ 
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مرداد وج 

می دانم شرایط خوب نیست. ولی اینطور هم نیست 
که شمامی گویید.از در ودیوار برایتان می‌بارد وحتی 
اگر هم بپذیریم که اینگونه است. پس حالا وقتش شده 
که شما هم مثل شعبده بازی زبردست هر چیزی که 
به سویتان هجوم می ورد راابتدا کنترل کنید و سپس 
به طور متعادل به ان وا کنش نشان دهید. در ضمن 
از اینکه‌متهم به کم کاری شوید اصلانگران نباشید. 
چون نقش اصلی در هر شرایطی متعلق به شماست و 
گاهی پذیرفتن شرایط صلح بهتر از جنگیدن و پیروز 


0 


Q O O 
سهرجور‎ 

این روزها اوضاع روبراه‌تر از قبل است. طوری 
که گویی به ساد گی می توانید از هر مانعی که بر سر 
راهتان قرار گیرد بیرید و به راه‌دشواری که پیش از 
اینهافکرش رامی کر دیدادامه‌دهید.البته‌درهمین 
شرایط هم هنوز بررسی جزییات آینده شما رانگران 
می کند و آنچنان در گیر کاوش هستید که اطرافیان هم 
بادیدن قدرت خارق العاده شما به وجد می آیند و تقلا 
می کنند. اما توصیه می کنم سبک زند گی خودتان را 
خاص نکنید و اجازه بد هید همینطور که زند گی جریان 
دارد. موانع کنار بروند و آرام باشید. ۱ 


© مم 
0 


مه( 

بای د با توجه به شسرایط خاصی کے پیر آمون خود 
به وضوح می بینید دست از خیال پردازی بر دارید 
ومسایل راطوری واقع گرایانه بپذیرید که بعدها 
مجبور نباشید به محض روبرو شدن با جزئیاتش از آن 
بگریزید. دوست خوبم! داشتن روحیه ماجر اجو خوب 
است وانرژی زیادی رابه شما و اطر افیانتان می بخشد. 
ولی کاش منطقی بودن راهم چاشنی کار خود کنید و 
در این مسیراگر از چیزی دلگیر شدید سفره‌دلتان را 

بگشایید تا زخم کوچکی که ایجاد شده کهنه نشود. 

e 
آبان‎ 


O 


ے 


خوشحال پاش ید زیر فردی استثنایی هستید و 
توانایی‌تان‌برای در ک جنبه‌های درونی هر وضعیتی 
بسیار بالاست و شماتنها باید توجه کنید که در مسیر 
صحیح قرار گرفته‌اید یا نه, زیر از جمله اشخاصی 
هستید که باز گشت از راەرفته بسیار برایتان ناممکن 
است واگر حالا کوتاهی کنید در آینده کار سختی 
راییش رو خواهید داشت. در مورد طرف مقابلتان 
وم وہ اک 


۹: ر٤‎ 


آذر 

شمافردی‌سخت کوش,مهربان باهوش و اشنا 
به سختی‌ها هستید. پس اگر حرفی هست که در 
حضور کسی نمی توانید به او بگویید.از پرداختن به آن 
در غیاب اوهم خودداری کنید.زیرااين شیوه باعث 
می شود تاشما در ضمیر ناخود آ گاهتان به کشفیاتی 
بر سید که ممکن است بر اساس واقعیت‌هانباشد و 
خوب می دانید که آنگاه‌پاک کردن آن از ذهن سخت 
گیر شمابسیار مشکل است.پس‌هم به ایراد خود 
اعتراف و هم از صداقت استقبال کنید. 


وش 


اگراین روزهاقراراست در مورد چیزی 
تصمیم گیری کنید. کاری راانجام دهید که 
تعیین کننده باشد. زیر شمافردی نیستید که با 
مسکن‌های موقتی بتوانید کنار بیایید و به محض 
آ رامش خود راموظف به تغییر می بینیدو آنگاه‌هست 
که خود و اطرافیان را آرام نمی گذارید. در حالی که 
درحال حاضر تنھاکسی که موظف به تغییر است, 
خود شمایید. اما امیدوارم درخت تنومندی که ريشه 
گرفته را قربانی نکنید و همه چیز رابه موضوعی گره 


نزنید که تعیین کننده نیست. 
سی ) 


‌ O O 
ڊهعمن‎ 

زند گی شما طوری جالب و پر ماجرا پیش می رود 
که گویی همه چیز راروی تند گذاشته‌اید وزمانی را 
برای استراحت و آرامش خودتان در نظر نگر فته‌اید. 
بگذریم از اینکه این نوع خاص عملکر د وجه مثبت 
بسیاری‌هم دار دو آن‌اینکه در این بالاوپایین پریدن‌ها 
مشکلات نمی‌توانند تاثیر عمیقی بر روح و جسم شما 
بگذارند وهر چه هست موقتی است. دوست خوبم! 
توصیه می کنم در شرایطی که با مشکلی روبرو شد ید 


به درون خودتان ن_گاه‌بیندازید وبه‌دنیای‌اطرافتان 


می خواهید یک احساسات پایدار و خوب را برای 


کازی نداشته باشید: 


0 1 
اسفند 


زند گیتان پی بریزید, می‌خواهید تکلیف خودتان را با 
مسائل متفاوت مشخص کنید و قدرت بسیار زیادی 
راهم به خدمت گرفته‌اید.ولی در تعیین هدفتان 
مردد هستید و مرز مشخصی بین خیال و واقعیت 
قایل نیستید درحالی که تجربه خوبی دارید وبه 
ساد گی می‌توانید باداشته‌هایتان زند گی رابنا کنید 
که تا مدت‌ها هیچ سیل و توفانی قدرت تخریب آن را 
نداشته باشد. پس شروع کنید. 


کی 


اه 


عافل ط ح و نقشه 


هو 


ا دند 


در امی رد د ناد ان دہ شکه ه از گدشته می ږ دازد 


٭د کت هرمز انصار ی 


ردپای خوانندگان 


کے 


قیام گوهر شاد و نقش علامه بھلول گنابادی 

رضاخان بعد از روی کار آمدن برای زدودن فرھنگ ملت مسلمان 
ایران با به وجود آوردن محیطی رعب آور, به اقداماتی پرداخت که کشف 
حجاب از آن جمله بود. از طرف دیگر برای لب اس مردان نیز مقرراتی 
تعیین کرد. وی استفاده از کلاه تمام لبه یا شاپو را برای مردان الزامی اعلام 
و استفاده از لباس روحانیت را ممنوع و منوط به اخذ اجازه کرد. بر گزاری 
مجالس عزاداری و روضه نیز مو کول به کسب اجازه از شهر بانی بود که 
غالبا شهربانی از صدور اجازه برای بر گزاری مجالس خودداری می کر د. 

دستور تغییر لباس و استفاده از کلاه شاپو که به مشهد رسید علما 


علامه شیخ محمدتقی بهلول گناباد نقش مهمی در 
قیام گوهرشاد داشت 


و مراجع به شدت متاثر شدند. آیت ا... حاج آقا حسین قمی و آیت |... 
سیدیونس اردبیلی طی جلسات متعددی این مساله را 
بررسی کردند و اظهار کردند که تغییر لباس به برداشتن 
حجاب منتهی خواهد شد. آیت ا... حاج حسین قمی تصمیم 

۱ 3 گرفت به تهران برود و با رضاخان وارد مذاکره شود 

8 هنگامی که به شهرری رسید.پلیس محل سکونت ایشان 

1 ۳ رامحاصره کرد خبر گرفتاری آیت ا.. ..قمی سبب تشدید 

تر تک »لذااجتماع مردم در اطراف مراجع فشرده‌تر وناگزیر به مسجد گوھرشاد 

کشیده شد .در نتیجه این اقدام‌های شهر بانی. ,شب نوزدهم تیر ماه مردم در مسجد گوهرشاد گرد آمدندو 

علامه شیخ محمد تقی گنابادی معروف به شیخ بهلول واعظ گنابادی که در آن جلسه بر منبر سخن می‌راند. 

مردم رابه ایستادگی در برابر حکومت فرا خواند. موعظه شيخ بهلول دو سه روزی ادامه یافت او در منبر 

سخنان تن دی‌ایراد کرد که شنوند گان را کاملاً تحت تاثیر قرار داد به محض آن که گزارش تحصن و 

بست‌نشینی مردم در حرم امام رضا(ع) به رضاشاه ر سید به ماموران نظامی مشهد دستور صریح داد که 

اگر تا فرداصبح مردم بست نشین را پراکنده نکنند به بالاترین مجازات نظامی گر فتار خواهند شد. پلیس 
مشهد حکم به پراکنده کردن جمعیت حاضر داد. اما مردم فرمان نبر دند و پلیس متوسل شد به استانداری 


واز آنها خواست که مردم را پراکندہ کنند و بنابراین شروع به تیراندازی به جمعیت متحصن در حرم امام 
علی بن موسی الرضا (ع) کر دند و جمعیت زیادی از زاثران حرم کشته و مجروح شدند و شهر مشهد در 
سوگ این واقعه فرو رفت. 


مجموعه شعرهایی با عنوان "مونولوگ‌های یک بیمار روانی "؛ "مدادم بوی باروت می‌دهد" و "رقص 
طتاب در باد" به قلم خواننده فععال و شاعرمان بهنام فر خی منتشر شده است. این کتاب‌ها که هر کدام در 
موضوع‌های متفاوت و با نگرشی متنوع و به روز شده در اختیار علاقه‌مندان به شعر نو قرار گرفته. حاوی 
شعرهایی است که حاصل ذوق سرشار سراینده است. طوری که خود شاعر در مورد زند گی اش می گوید: 
زند گی من چیزی نبود جز, پرانتزباز شعرهایم پرانتز بسته. اما اووقتی در مقابل سوال خواننده قرار می گیرد 
تادریابد که او کیست می گوید: کیم من ؟! یک فثودال هستم. بنا به شر ایط جوی زمانه. خط خورده‌ام از دفتر 
۰ٰ٤‏ 9 ۷9 کهرجر طلا ی ار ساط بس SG‏ وخاعر حلنهبه جلقه 

و شعر به شعر چفت می‌شود و بی‌هیج بهانه‌ای جان می‌یابد و ما هم برای این شاعر شیرین زبان ساکن 
شهر ستان زیبای ازنا و خواننده قدیمی مجله آرزوی موفقیت و بهروزی داریم. 
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۳ توات 
نعبیر خواب خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo com 


> 


دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: 

۱)همه‌اسامی مستعاراست واگر مشخصاتی که برای بینند گان خواب می‌نویسم:مانند 
مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است.اگر کسی می‌خواهد خوابش چاپ نشود. حتما 
تأ کید کند که چاپ نشود! ۲)دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفاً فقط 
یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا ۱۷ با شماره ۴ ۲۹۹۹۳۳۳ تماس بگیر ند و خواهش 
می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


کی توضیح واضحات: 

گاه‌برایم‌نامه‌هاواس.ام.اس‌ها ہآ ید ودرخواست‌ها یی ازمن می شود کەانجام 
دادن ش از عهده‌ام‌بیرون‌است.برای‌نمونه یکی‌ا ز دوستان‌نامه‌ی بسیار مفصلی برایم 
فاش‌نشود.این عز یز باصبر وحوصله.از روی ب رخ ی از خواب‌ها و تعبیرهای ی که 
کرده‌ام. کپ ی گر فته وآنها راعلامت زده واز من خواسته شماره‌ ی آنها را به اوبدهم 
تاا زآنهاخواستگاری کند. کسانی را که ب رگزیده, خانم‌های محترمی هستند که یا 
بیوەاندیامتا رک هکردەاند۔دوست دیگری نی زکه عاشق یکی ا زخانم‌های‌مشهور 
سینماشده.از من خواسته به دادش برسم وفنی یادش بد هم تا زبان خانمش بسته 
شود زیراای نآقا تمام فیلم‌هایی را که این خانم د رآنها باز ی کرده خریده و هر روز 
از غروب تاسحرفیلم می‌بیند.اين آقای نازنی ن از من خواسته بود در مجله بنویسم 
که‌ایشان‌دارندفیلم‌های| ین‌هنر پیشهرانقد م یکنند وقراراس تآن راد ر مجله 
چاپ کنیم.ومرابه مقدسات عالم س وگند می داد که‌اين کار رابرایش بکنم‌تازنش 
دیگ رگیر ندهد که چراهی فیلم‌های اون دختره رو می‌بینی. دوست دیگری تلفن 
کرد والتماس کرد که شماره‌ی تتلو را به او بدهم تا برود زنش بشود! 

بنابراین خواستم د راینجا بگویم انجام‌دادن تما م این کارها از عهده‌ی من بیرون 
است واگر هم از عهده‌ام بیرون نبود این خواهش‌ها رابه گوش نم یگرفتم زیرابا 
اصل ماجرامخالفم. پس لطفاً چنین تقاضاهایی نکنید! 


ترافیک بود 
خانم ص. ۳۴ ساله. متأهل. مدیر کل بانک. کلر ادوی آمریکا 

دایی من هشت سال پیش فوت کر ده و همین روزها سالگرد اوست. خواب دید م 
در ماشین منتظر من است.سوار شدم. خیابان ترافیک داشت وی شاید راننده‌ای که 
جلو ما حر کت می کرد عمد آ نمی گذاشت ما به راه خود برویم. دایی من از این وضع 
شاکی بود. وارد خانه‌ای شسدیم.مادر و خاله‌هایم نجابودند. کمی بعد انهارفتندو 
من و دایی ماندیم. قرار بود آژانس دنبال من بیاید. من و دایی درباره‌ی کارت‌های 
اعتباری "آمریکن اکسپرس "حرف می زدیم. 

تعبیر: این خواب می گوید شما کمی استرس دارید وچون مر کز خواب دیدن 
شماخواسته‌این استرس رانشان بدهد.دنبال صحنه‌ای ناراحت کننده‌می گشته. 
و چون همین روزها سالگرد مرحوم دایی است. او را به خواب شما |ورده. حالا باید 
دنبال کلیدی بگر دیم تابه‌مانشان بدهد که استرس شماازچه نوع است.وچون 
گید با مسر قان مشکلی دار ود وباآیشان دز آ راسثن هسکید پس می‌فهميم که 
استرس شما به زند گی زناشویی شما ربط ندارد. پس کلید کجاست؟ آنجاست که 
با دایی درباره‌ی کارت اعتباری امریکن اکسپرس حرف می زدید پس می‌فهمیم 
که‌استرس شما کاری است. آن راننده‌ای که نمی گذاشت جلو بر وید یا آن ترافیک. 
نواس هستند که دز کاربه شما استرس وارد می سد شغل شما از مشاغل مهم و 
استرس‌زاست و گفتید که مدام با مدیران کل بانک‌های دیگر که همگی آمریکایی 
هستند. جلسه و مذا کره دارید و به خوبی از عهده‌ی کارها بر می‌آیید. و گفتید که 
پیچ وخم‌هایی هم در کار هست. وقتی هم هی اینها را کنا رهم می گذاریم. متوجه 
می شویم این خواب طراحی شد هتا به شما بگوید استرس‌های کوچکی که در کار 
شسماهست: سی شا راتگران می کند. پیشنهاد ی کت تگران کا کد زیر چفین 
استرس‌هایی‌لازمه‌ی شغل شماست. وبه شما تبر یک می گویم که در چنین سن و 
سالی توانسته‌اید در کشوری غریب به موفقیتی خوب بر سید. و خوشحالم که در آن 
سوی دنیااطلاعات هفتگی می خوانید.امیدوارم من و همکارانم احساس مسوّولیت 
بیشتری کنیم و برای خوانند گان ارجمند خود بهتر و بهتر و مستندتر بنویسیم. 


سلسله‌گزارشهای زندان 
جک 2 010 


سح بقیه از صفحه ۱۷ 


از چهار روز او به هوش می آمد و دیگر اعتیاد نداشت! بابت تر ک اعتیاد هم از 
هر فردمبلغی میگرفتيم.اگر کسی پول داشست بیشستر: کسیپول نداشت کمت.. 
حدود یک سال مابا هم کار کردیم تااین مورد آخر پیش آمد. خانمی از حوالی ورامین 
تماس گرفت وبا گریه وزاری گفت که یسر وعروسش که خواهر زاده‌اش است 
-به شیشه و کراک اعتیاد شدید دارند. آن طور که او می گفت آنها هیچ کدام کار 
نمی کردند و خرج اعتیادشان را با زور از او می گرفتند. زن می گفت که از دست آنها 
به ستوه | مده‌و چند روز قبل کارت ماراپیدا کرده‌واز من خواست کمکشان کنم. 
گفتم باید پسرش رابه تهران بیاورد. اما او گفت نمی تواند واز ما خواست به خانه اش 
برویم. من وهمکارم یاشریکم باهم به خانه آنها رفتیم وبه‌همان روش معمول و 
متداول خودمان او را نیمه بیهوش کردیم. پسر برای چهار روز نیمه بیهوش بود. فقط 
گاهی برمی‌خاست غذاو آبی می‌خورد. قضای حاجت می کرد و دوباره می‌خوابید. 
روز چهارم داروها را کم کردیم و به مادرش گفتم حدود دو -سه ساعت دیگر کاملاً 
به هوش می آید و در این مدت نباید چیزی به او بدهد تا هوش و حواسش کاملا جمع 
شود. من و شریکم چند دقیقه‌ای از اتاق پسر بیرون رفتیم وقتی بر گشتیم دیدم مادر 
اودارد آب پرتقال در دهان پسرش می‌ریزد. من از این کار او ناراحت شدم و گفتم 
کو با کار اک رس مد کی و ماو کو 
پسرش ضعیف بود. شاید از گر سنگی باشد. من مستاصل نمی‌دانستم چه کنم. به او 
گفت م ب ااورژانس تماس بگیرد.امااواین کار رانکرد. یعنی اصلاانگار از خانه رفت 
بیرون.اتاقی که ماداخل آن بودیم تلفن تداشست.ماهم موبایل ند اشستيم.خلاصه‌هر 
چه‌منتظر شدیم دیدیم ازمادر پسر خبری نیست حال پسر هم روبه وخامت بود. 
بنابراین خودمان او را به کلینیک رساندیم. 

رکال کال کو رورا کی را متا ای ار 
پر تقال رادر حلقش ریخت تاوقتی به کلینیک رسید. زنده بود. بعد که جسد رابه 
پزشکی قانونی بردند. گفتند در اثر موادف وت کر ده‌مابعد ازاینکه اورابه کلینیک 
رساندیم ب )۶ بعد ماموران کلانتری آمدند و مرادر 
خانه دستگیر کردند. یک هفته‌ای در کلانتری‌بازداشت بودم بعد خانواده‌ام یک 
سند برایم وثیقه گذاشتند و بیرون آمدم. چند سالی بیرون بودم آما با شکایت دوباره 
خانواده‌او دوباره‌دستگیر شد م وسه چهار روز در کلانتری بازداشت بودم وبعد به 
اداره آگاهی پا کدشت منتقل شدم واز آنجا مرافرستادند زندان. الان مدت طولانی 
هست که زندانم. در این مدت دو وکیل گرفتم تابی گناهی‌ام راثابت کنم اما متاسفانه 
هیچ کدام.هیچ کاری برایم نکر دند. حتی تاریخ داد گاه راهم به من اعلام نکر دند و 
رای من غیابی صادر شد و من غیابی به جر م قتل غير عمد به پرداخت ديه کامل یک 
مرد محکوم شدم که چون این اتفاق در ماه‌محرم افتاده‌بود.دیه دوبر ابر شد والان 
به خاطر ديه در زندانم. 

لبته این راهم بگویم که فقط من زندانم, چون مادر متوفی فقط از من شسکایت 
کرده‌واز شریکم اصلا شکایت نکردہ چون معتقد است من مقصرم وهمه کارهارا 
من انجام دادم. در حالی که قرص‌هارا شریکم به پسر او داد. آمپول‌ها راو تزریق 
کرد.اگر قراربودشکایتی شود بایداز هر دومامی‌شد. نه اینکه او آ زاد باشدومن 
در زندان و محکوم. 

من فکر می کنم اصلا این توطئه مادر متوفی بوده اواز دست پسرش خسته 
و وا اا ربا کرد ااا درا خال که 
پسرش داد سم ریخته بود تااورابکشد.اوبه خانه من هم | مد. حياط خانه پدر من 
حد ود شش صد _هفتصد متر است.او خانه مر ادید و تصور کرد انجامال من است 
٦‏ ۰ ام 
نفر وارث است. 

من خودم بەشدت بیمارم.از وقتی زندان آمدەام حالم بدتر شده. من حدود چھل 
_پنجاه درصدمشکل روحی روانی و ناراحتی عصبی دارم. فراموشی و حواس پرتی و 
تخیل افکار و توهم هم دارم. من الان نباید در زندان باشم. هدف من کمک به مردم 
بوده.نه اینکه آنهارابکشم االان وظیفه خواهرهایم است.هفت نفر ند آنھاباید پول 
جمع کنند. دیه رابدهند مرااز زندان دربیاورند. ستاد دیه هم حتما کمکشان می کند. 


شرایط من اینجا اصلا خوب نیست آنها باید به فکر من باشند. 


@_ 


۶ تر ۹٤‏ طلاعات کی 


معنی حبات ر ادرزد 


اہی و قدرت 


ار اده دادد جستې کر د 


ہا کیم گور کی 


بازی بانور؛ برلین-آلمان:«بروس مونرو» جدید ترین نمایش نوری خود را که «نور 
ستاره»نام دارد.به اجر ا گذاشته‌است. این نمایش به منظور دریافت کمک برای 
هزینه بیمارستان‌های شهر انجام شد. در این نمایش یک روزه؛او طرح‌های نوری 
خود راروی محیط موزه نشان می‌داد. او و همکارانش در طول نمایش با پدال زدن 
برق مورد نیاز این اجرارا تامین می کردند. 


عکس دسته جمعی؛ سئول_کره جنوبی:این عر وس وداماد مشغول‌انداختن 
عکس‌های عر وسی شان هستند. اما تقر یبا تمام افر اد حاضر ماسک به صورت زده‌اند 
از جمله خود عروس وداماداسه مورد دیگر از ابتلابه ویروس 1۳185 که شبیه و گونه 
پیچیده‌تری از 8۸۴8است. در کش وھاری شرق آسیا مشاهده‌شده است.اين زوج با 
انتتشار این تصاویر به نمادی از مراقبت‌های بهداشی در مقابل 1۴858 تبدیل شده‌اند. 


> 


فرزند و فادار؛ کویینزلند-استرالیا:یک کوالا به نام «لیزی» بعد از اینکە در بزر گراهی 
۶۶٣٦‏ ود رو ضادف کرد به بیمارستان باغوحش استرالیا آوردہ 
شدہتاتحت جراحی قرار گیرد.اماجالب‌ترین قسمت این‌موضوع, بچه این کوالابود که 
به هیچ وجه حاضر نشد اغوش مادر را رها کند و تا پایان جراحی هم از او دور نشد. 


= ۳ و ه٠‏ 
: اطلاعات کی سارو ۳۹۲۰ 
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هنر الهی؛ کابل -افغانستان: شا گردان این هنر مند افغان مشغول تماشای اثر زیبای 
اوهستند.اوبه تاز گی آخرین طرح خود را که نوشتن قر آن در ابعاد بز رگ بود. به 
اتمام رساند و هم اکنون در کتابخانه ناصر خسرو بلخی در کابل. در معرض دید 
هنرمندان و مردم علاقه‌مند قرار گرفته است. 
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شهر کو توله‌ها؛ لس آنجلس-آمریکا::شهر ساخته شده توسط « کر یس بردن» را 
می بینید که نمایی در مقیاس کوچک از شهرهای آینده و سرعت در آنها است. این 
شهر دارای جزییات بسیار کامل از جمله برج‌هاء خیابان‌هاءراه آهن وحتی ۱۱۰۰ 
ماشین کوجک اس ت که در خیابان‌ها حر کت می کن اک ا ۳ ۳۳ 
طبق مقیاس کوچک شهر محاسبه کنیم. در واقع خود روها در ابعاد حقیقی خود باید 
سرعتی‌برایر ۲۴۰مایل در ساعت داشته‌پاشتد هم اکن ا 
موزه‌هتر لسن آنجلس به نمایش گذاشعه شد هات 


۳ "سس ۲ چ 
هنر کهن؛ دانچنگ-چین: یک کار گر مشغول ساخت مجسمه‌هایی از حضرت عیسی 
دارد.به صنعت و تاریخچه اش در سنگ تراشی در دنیا شناخته شده است. قدمت 


این کار در این روستابه ۲۰۰۰ سال قبل برمی گر دد. 


براق الین :باز نسخه تقش قران کریم به خط سایق بط خط علق اپر اتی قترححد عفلیلن 
| استاد سمد سی | با لم هو‌شمند پسیم و جلد و (۱۳۳ ماشه با جلد و سے تقیسں 
یه فیس و کر مع فالا راب گتٹلنچہ ادعب پر دشن مق 

راشای کار یرک سقر با ۱۵ زبان ۷ دیگر اعابت 


فجموعت شجر اد با کر مه شارسی و کاب هر اة 


7 ۳ : ا کے رہ ج 1 îa în Sa‏ 
اتیج ااعتان یں کلم هو ند بعسر نا گرف و دیگز ععراد با ترععم و گتاب جد انه تیم 


الا 3 اقلم شش تا لد سس 3 ٹیگ افا 


ااا 


ورای آنشگیۓ دا ویزلي های. قر ان یه 
لا تفع ال زاب سلیت لتشار ان 


سر ھی ین شر عاتیڈ 
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ہے ں شراعہےان اقا ہے یلها او اتسور و عیحال حسود حوصسصوز. تارم ۱8۱ 


